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  ، دانشگاه آزاد اسلامی بجنوردعضو هیأت علمی گروه تاریخ               دکتر امید سپهري راد

  دانشگاه فردوسی مشهد ،ت علمی گروه تاریخأعضو هی                  دکتر لیلا نجفیان رضوي

  اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرودخ ایران یدکتراي تار                     سلیممحسن دکتر 

  ، دانشگاه عدالت تهرانمشاور امور علمی                                   دکتر امیر نعمتی لیمایی

  دانشگاه آزاد شهر ري ،ت علمی گروه تاریخأعضو هی                            دکتر خلیل نعمتی
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  خ ایران اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد فوق لیسانس تاری    حاج محمد قجقی                    
  شوشعضو گروه تاریخ آموزش و پرورش                                                  یاسر چنانی

مجله در ویراستاري، تنظیم و تلخیص مطالـب آزاد اسـت. ترتیـب مقالـه هـا      
نشان دهنده ارزش علمی یا شخصیت نویسندگان نیست. دیدگاه هاي مندرج 

  در نوشته ها الزاماً مبین نظر مجله نیست.
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شـود و در   ت تحریریـه بررسـی و ارزیـابی مـی    أنخسـت در هی ـ  مقاله پس از دریافـت،  -6
هاي  گردد. پس از وصول دیدگاه صورت داشتن شرایط لازم، براي داوران ارسال می

شـود و در صـورت    ت تحریریه مطرح مـی أنتایج و امتیازات کسب شده در هی ،داوران
 .گیرد کسب امتیازات کافی و پذیرش آن، در نوبت چاپ قرار می
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ت أگواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوري و ویراستاري و تصویب نهایی هی -9
  .توسط سردبیر مجله صادر و به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید تحریریه
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دانشگاه جندي شاپور و روابط علمـی  ). «1395. (؛ عاشوري دوجی، ماهمعبدالرحیم، قاضی
  .1-16 فحاتص ،1ماره، ش1ال. ستاریخ و پژوهش .»آن با هند و روم

  

  دانشگاه جندي شاپور و روابط علمی آن با هند و روم
  2، ماهم عاشوري دوجی1عبدالرحیم قاضی

  چکیده:

گسـترش دانشـگاه   ترین تحولات علمی و فرهنگی عصر ساسانی، تأسیس و  یکی از مهم  
جندي شاپور بود که به شهرت جهانی در آن عهد رسید. این دانشـگاه ظـاهراً بـه دسـت شـاپور اول      
ایجاد و در زمان خسرو انوشیروان رسـماً افتتـاح و گسـترش یافـت و بـه مرحلـه ي اشـتهار رسـید و         

د. دانشـگاه  دانشمندان سریانی زبان ایرانی و علماي هندي و زرتشتی در آنجا مشغول تحصـیل شـدن  
ترین مراکز علمی شرق به شـمار مـی رفـت کـه نقـش       جندي شاپور در طی چندین قرن، از بزرگ

بسیار مهم و ارزنده اي در ایران پیش از اسـلام، بـه ویـژه در دوره ساسـانیان ایفـا کـرده اسـت. ایـن         
توانسـت  دانشگاه داراي دانشکده هاي مختلف در زمینه ي ریاضی، نجوم، طـب، فلسـفه و ... بـود و    

از شـهرت و اهمیـت بسـیار     ،خدمات شایانی از خـود نشـان دهـد و در سراسـر جهـان آبـاد آن روز      
برخوردار گردید. جندي شاپور، به عنوان یکی از مراکز مهم علمی به یاد مانـده از عصـر ساسـانی،    

ا تـأثیر  همچون مرکز علمی اسکندریه در روم و تاکشیلا در هند، بسیار شناخته شده بود. ساسانیان ب ـ
از طب بقراطی و نیز شناخت و تأثیر از طب هندي موفق به ایجـاد مکتـب پزشـکی جدیـدي بـه نـام       
طب جندي شاپور شدند که علاوه بر آگاهی از طب سرزمین هاي مجاور به تلفیق یافته هاي علمـی  

  نیز دست یافتند.

  جندي شاپور، ساسانیان، هند، روم، طب، فلسفه کلید واژه:

                                                             
 rahimghazi55@gmail.com،                    مدرس دانشگاه فرهنگیان گنبد کاووس -دکتراي تاریخ باستان 1
 mashuridavaji@gmail.com   دانشجوي دکتراي فلسفه تعلیم و تربیت، مدرس دانشگاه پیام نور مراوه تپه، 2
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  مقدمه:

شاپور که سابقاً  از شهرهاي کهن ایران بوده است بدون شک از بنیادهـاي   جندي  
بـوده اسـت. ظـاهراً قـبلاً در جایگـاه شـهر جنـدي         اول ساسانی فرزند اردشیر بابکـان  شاپور

به معناي (باغ دلگشا) وجود داشـته  » چنتا شاپیرتا«شاپور، شهري باستانی و سبز و خرم به نام 
ی ویران، و بعدها شاپور اول براي سـاختن اردوگـاهی بـراي    است که توسط اسکندر مقدون

شهري زیباتر از زیباترین شهرهاي آن عصـر  » چنتا شاپیرتا«اسراي رومی، بر خرابه هاي شهر 
 1به معناي (شهر شاپور بهتـر از انطاکیـه)  » وه اندیو شه پوهر«مانند انطاکیه ساخت و نامش را 

پس بـه جنـدي شـاپور تغییـر نـام یافـت. موسـی        گذاشت که به مرور زمان وندي شاپور و س
و مطران نشین خوزستان  2که همان بیت لاپات» وه انتیوك شاپور«خورنی از این شهر به نام 

   3بود یاد کرده است.

    برخی تأسیس دانشگاه جنـدي شـاپور را بـه پادشـاهان پـس از شـاپور اول نسـبت        
شهر از زمان شاپور اول و آن هم به توصیه می دهند، مانند شاپور دوم و خسرو اول، اما این 

و متخصصین انواع حرفه ها و اساتید انـواع   4و وصیت پدرش اردشیر، مرکزیت علمی یافت
علوم زمان در آنجا جمع شدند؛ بنابراین مدرسه اي بـراي یـادگیري و یـاددهی آنـان ایجـاد      

  5شد.

مرکـز دولـت   م) براي مـدتی ایـن شـهر بـه عنـوان      309-379در زمان شاپور دوم (
بعد از ساخت تیسفون، اگر چه جندي شاپور  6ساسانی در خوزستان مورد توجه قرار گرفت.

امـا از نظـر اقتصـادي تـا ظهـور اسـلام و از جهـت         ،مرکزیت سیاسـی خـود را از دسـت داد   
                                                             

 . 46، ترجمه جعفر شعار ، تهران،بی تا، صسنی الملوك الارض و الانبیاءحمزه بن حسن اصفهانی: 1
2 Beith Lapat 

، ص 1373تهران، اطلاعات،  مارکوات، یوزف: ایرانشهر بر مبناي جغرافیاي موسی خورنی، ترجمه مریم میر احمدي، 3
64.  

 .592ص، 2جلد  ،1352طبري، محمد بن جریر: تاریخ طبري، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، بنیاد فرهنگ ایران،  4
 .184، ص 1347، به کوشش بهمن دارابی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تاریخ الحکماقفطی:  5
 .256، ص1367 تهران، علمی و فرهنگی، ترجمه محمود عرفان، جغرافیاي تاریخی سرزمین هاي شرقی،  لسترنج، 6
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در نقـش اقتصـادي ایـن     1فرهنگی تا قرن ها بعد از آن اعتبار خود را محفـوظ نگـاه داشـت.   
کارگـاه هـاي بافنـدگی،     ، توضـیحات بسـیاري پیرامـون کـار پیشـه وران،     شهر، پیگولوسکایا

 2اصناف شهري و موقعیت اقتصـادي شـهرهاي ایـران از جملـه گنـدي شـاپور آورده اسـت.       
در زمان شاپور به دیار جزیره ي آمـد و بـه دیگـر دیـار روم حملـه بـرد و       «روایت مسعودي 

دیگر شهرهاي ولایت اهواز اقامـت داد  مردم بسیاري از آنجا بیاورد و در شوش و شوشتر و 
و از آن هنگام به شوشتر دیباي شوشتري و انواع حریر و به شوش خز و به دیار نصیبین پرده 

  3»و فرش بافتند و معمول شد که هنوز هم هست.

  

  موقعیت و وضعیت علمی جندي شاپور:

راري نظـام  میلادي به دست اردشیر بابکان با برق 224ظهور دولت ساسانی در سال   
سیاسی قوي و رسمیت یافتن دین زردشت تـوأم بـود. اردشـیر بابکـان بـه دنبـال ایـن تحـول         

    ایـن امـر در    4مذهبی دستور داد تا کتب یونـانی و هنـدي را بـه پهلـوي برگرداننـد.      -سیاسی
تـرین   داشت. جندي شاپور بـه عنـوان بـزرگ    ه جندي شاپور اثري به سزاراه اندازي دانشگا

فرهنگـی دوره ي ساسـانی و در نتیجـه توجـه ایرانیـان بـه علـوم مختلـف، بـه           –مرکز علمی
صورت دانشگاهی بزرگ در عصـر خـود، از اعتبـار و ارزش وافـر برخـوردار گشـت. ایـن        

فرهنگی پیشین تشکیل شده بـود ولـی از جهـات     -دانشگاه اگر چه به تأسی از مراکز علمی
  بود. هاي گسترده تر متعدد داراي تشکیلات و فعالیت

دوره ي ساسانی از جنبه هاي گوناگون فرهنگی و تمدنی در پیشرفت جهان تـأثیر  
بسزایی داشت و از لحاظ علمی، یکی از ادوار  برجسته ي تاریخ، بشمار می آید و بـا توجـه   

                                                             
 .69، ص1363دنیاي کتاب،  فارسنامه، به اهتمام گاي لسترنج، تهران،  ابن بلخی، 1
، 1372تهران، علمی و فرهنگی،  پیگولوسکایا: شهرهاي ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، ترجمه عنایت االله رضا، 2

 .352ص
 .254ص ،1367علمی و فرهنگی،  تهران، علی بن حسین: مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده،  مسعودي، 3
 .437ص ،1346 تهران، امیرکبیر، رجمه محمد رضا تجدد،ت محمد ابن اسحاق: الفهرست،  این ندیم، 4
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به بسته شدن مدرسه ادس (ادسا یا الرها یا اورفا در ترکیه امـروزي) در روم شـرقی در سـال    
ه ي جندي شاپور جاي مدرسه ي ادسا را گرفت و بدون شک بهتـرین  میلادي ، مدرس 449

دوره اي که دانشگاه جندي شاپور به خود دید، عصر نهضت فرهنگی ایـران یعنـی دوره ي   
تـرین مراکـز علمـی جهـان آن روز گردیـد؛ هـر        انوشیروان است که این مدرسه، از بزرگ

ی از نعمت خواندن و نوشتن محـروم  کله چند، با وجود کمبود منابع و توده هاي مردم که ب
     بودند، با این همه عـده ي زیـادي از تجـار شـهرها حـداقل خوانـدن و نوشـتن و حسـاب را         

پادشاهان ساسانی و بـیش از همـه خسـرو انوشـیروان، حـامی ادبیـات و فلسـفه         1می دانستند.
و در دانشـگاه  بودند و به فرمان وي آثار یونانی فلاسفه ي بزرگ بـه زبـان پهلـوي، ترجمـه     

، ز زبان هاي یونانی، لاتین و هنديترجمه ي آثار خارجی ا  2جندي شاپور تدریس می شد.
ــد و خصوصــاً    ــت  در عهــد شــاپور اول شــروع ش ــق گرف ــرو انوشــیروان رون         .در عهــد خس

اندیشه هاي غربی که در این عهد در ایران نفوذ کرد با افکاري که از هند منتقل گردیدنـد،  
    ي دانشـگاه هـا و کتابخانـه هـا در دوره ي درخشـان ساسـانی، بـه مراتـب  بـیش از          در همه 

دوره هــاي گذشــته بــوده اســت. پادشــاهان ساســانی نیــز در خصــوص نشــر علــوم و ارتقــاء  
اي علمـی و فرهنگـی در ایـن    ه ـ دانشمندان توجه بسیاري می کردند و در مجموع، پیشرفت

بشی که از زمان اردشیر و شاپور اول شـروع و در  دوره، داراي اهمیت فراوانی می باشد؛ جن
به رغـم تمـام رونـق فرهنگـی      3زمان خسرو اول به نهایت درجه ترقی و عظمت خود رسید.

فرهنگی آن بـا نـام و وقـایع عصـر      -هاي علمی نام دانشگاه جندي شاپور و پیشرفت  پیشین،
 وفایی دیگـري را جـز  م.) پیوند خورده چنان که نمی توان شـک  531-570خسرو انوشیروان(

عصر نهضت فرهنگی انوشیروان براي پیشـرفت علمـی ایـن شـهر و دانشـگاه جنـدي شـاپور        
بیابیم. تحول بزرگ ادبی و فلسفی ایران با حکومت خسرو انوشـیروان آغـاز مـی شـود. وي     

                                                             
 .546. ص 1368، ترجمه رشید یاسمی ، تهران: انتشارات دنیاي کتاب، ایران در زمان ساسانیان، آرتور:کریستین سن 1
 .170، ص1371تهران:انتشارات علمی و فرهنگی،تاریخ تمدن(مشرق زمین گهواره تمدن)،  دورانت، ویل: 2
، پاییز 6، سال 23، فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام ،شماره دانشگاه جندي شاپور سیدعلی اصغر: ،يمحمود آباد 3

 .7،ص1384
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علاقه زیادي به علـم و دانـش از خـود نشـان مـی داد و سـعی در گـردآوردن دانشـمندان و         
از زمـان خسـرو انوشـیروان کـه جنـدي شـاپور رسـماً         1دربار خـود داشـت.   پزشکان لایق به

خص در تأسیس شده بود تا سه سده بعد که به حیات خویش به عنوان یک مرکز علمی بالأ
مکتب طبابت ادامه داد، دانشمندان سریانی زبان ایرانی و علماي هندي و زرتشـتی در آنجـا   

  ب ملل مختلف چون طب هندوستان، یونانیـان، مشغول خدمت بودند و این دانشگاه از تجار
اسکندریان، سریانیان و ایرانیان بهره می گرفت و از ایـن آمیـزه، طبـی بـه نـام طـب جنـدي        

وجود کتابخانـه اي بـا بـیش از دویسـت      2شاپور به وجود آمد که از طب یونانی کاملتر بود.
اي رونـق علمـی ایـن    ژگـی ه ـ  هـاي مختلـف، از دیگـر وی    اطاق و کتاب هاي بسیار به زبـان 

شاید همین کتابخانه ي غنی جندي شاپور بود که یزدگرد پس   3دانشگاه به حساب می آمد.
از شکست از اعراب این گنجینه را با خود به خراسان بـرد و تـا قـرن دوم هجـري کتابخانـه      

هایی می شد که یزدگرد با خود به  بزرگ مرو که مورد استفاده علما بود بیشتر شامل کتاب
  4خراسان آورده بود.

ها و اقـوام   دانشگاه جندي شاپور که تبدیل به مرکز تلفیق و آموزش علوم از ملت
هـاي   گوناگون بود، به یکی از کانون هاي ارتباط علوم و داد و سـتد علمـی در میـان ملـت    

مختلف آن عصر بدل گردیده بود که از لحاظ آموزش پزشکی در جهان آن روز بی ماننـد  
ن اساس در حدود سده ي سـوم مـیلادي در بخشـی از سـرزمین ایـران، هسـته اي       بر ای 5بود.

هاي گوناگون، سنتی نو پدید آمد کـه   فرهنگی شکل گرفت و در آن از آمیزش و اختلاط
هـاي علمـی    گسـترش و ترقـی فعالیـت    6می توان نامیـد. » مکتب علمی جندي شاپور«آن را 

                                                             
 .17ص ،1342 جاویدان، تهران، ترجمه احمد آرام، دلیسی: انتقال علوم یونانی به عالم اسلام، اولیري،  1
 .37بی تا، صدانشگاه جندي شاپور،  اهواز، حسینعلی: سرگذشت جندي شاپور،  ممتحن، 2
 .279ص جلد اول، ،1364 موقوفات افاشر، تهران، نامواره محمود افشار، ،»گندي شاپور ساسانی«حسین:   نخعی، 3
  .86ص م،1968بغداد، مکتبه المثنی،   بغداد فی تاریخ الخلافه العباسیه،  ابن طیفور: 4
:تهران،انتشارات  مدن اسلامی و ادبیات عربیفرهنگ ایران پیش از اسلام و آثار آن در ت محمد: محمودي ملایري، 5

 .238ص ،1374طوس،
 .804ص  ،2جلد ،1346 امیرکبیر، تهران، تاریخ علم، فرشاد، مهدي: 6
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روم و هنـد    ایـران،   انطاکیـه، یونـان،    ه،جندي شاپور تا حدي مرهون میراث دانش اسـکندری 
است. تلفیق و انتقال دانش این مراکز علمی، آمیزه اي به نام طـب جنـدي شـاپور را در ایـن     
مرکز به وجود آورده بود. بنابراین دوره ي انوشیروان را به تعبیري، عصر رنسـانس پـیش از   

نحطاط قریب الوقوع ساسـانیان  اسلام ایران باید نامید. اگرچه این حرکت فرهنگی به علت ا
اما از مایه هاي جدید فکري شرقی و غربی پر بار بود. جنـدي شـاپور    ،لزوماً ادامه پیدا نکرد

پس از سقوط ساسانیان، تأثیرات خـود را بـر دیگـر حکومـت هـا گذاشـت، ماننـد تأسـیس         
بیمارستان ها در سایر نواحی می باشد. اعراب احداث بیمارستان را از ایرانیان آموختنـد کـه   

بدالملک و بیمارستان بغداد توسط هـارون الرشـید   مانند بیمارستان دمشق در زمان ولید بن ع
عباسی و حتی بیمارستان عضدالملک دیلمـی در بغـداد و یـا تأسـیس بیـت الحکمـه توسـط        
هارون الرشید در بغداد را می توان نام برد. برخـی مـورخین بـه ادامـه کـار دانشـگاه جنـدي        

از آن این دانشگاه به  شاپور تا حدود سیصد سال پس از طلوع اسلام، اشاره می کنند و پس
    1فراموشی سپرده شده و تعطیل گشت.

     
نقشه برنامه ریزي شده شهر جندي شاپور که توسط مؤسسه باستان شناسی شرق دانشگاه شیکاگو بر پایه ي عکس 

  Robert McC. Adamsهوایی تهیه شده است. برگرفته از 

                                                             
 .86،ص1382، تهران: نشر روزبهان، تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران  محمدعلی: کشاورزي، 1
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  روابط علمی دانشگاه جندي شاپور با هند:

یل معروفیت دانشگاه جنـدي شـاپور بیشـتر بـه علـت تعلیمـات طـب و        یکی از دلا  
پزشکی آن بود و با تأسـیس دانشـکده پزشـکی در جنـدي شـاپور عـده اي طبیـب ایرانـی،         
هندي، سریانی و یونانی به تدریس علـم طـب پرداختنـد و در ایـن راسـتا در ایـن دانشـکده        

گیاهان دارویی بعمل می آمد و  نسبت به قبل تحقیقات بیشتري درباره ي گیاهان و خصوصاً
هندوستان نیـز بـه عنـوان     1با کشورهاي صاحب دانش در این زمینه ارتباطاتی برقرار می شد.

بوده اسـت. پوشـش گیـاهی    یکی از کانون هاي درخشان علم و تمدن جهان باستان، مطرح 
ه هـاي  بهره مندي از آن براي درمان طبیعی و گیاهی امراض و نیـز آمیختگـی گون ـ   متنوع و

ابتدایی طبابت با مسایل روحی و دینی، باعث شد که طـب هنـدي نیـز بـه صـورت یکـی از       
شاخه هاي علمی ریشه دار و به شکل هاي مختلف از قبیل روح درمانی، طب سوزنی، طب 

هاي طبـی هنـدیان مـورد توجـه      گیاهی و یا حتی جادوگري بروز کند و بدین خاطر، روش
یران عصر ساسـانی و مخصوصـاً در کـانون هـاي علمـی نظیـر       مراکز علمی باستان از جمله ا

جندي شاپور قرار گرفت و در آنجا با سایر مکاتبات طبی چون ایران، یونان و بابل ترکیـب  
گشت. در هندوستان از قدیم الایام بیمارستان هایی تأسیس و به طوري که برخـی مـورخین   

هـایی نیـز سـاخته     تعیین و بیمارسـتان آورده اند، از سوي بودا براي هر ده روستا یک طبیب 
ایران نیز به عنوان همسایه هندوستان، به خاطر داشتن روابط حسنه، به لحاظ علمی و به  2شد.

خصوص جذب عناصر طب هندي، نقش مهمی داشته است. هنـد عـلاوه بـر صـدور ادویـه      
یگان طبی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با صدور دانـش طبابـت و داروسـازي، بـر همسـا     

خود تأثیر گذاشت. طب هندي از عصر خسرو انوشیروان در میـان ایرانیـان نفـوذ عمـده اي     
پیدا کرد؛ لذا آراء و نظریه هاي طبی هندیان در جندي شاپور جایگاه و مقام ویژه اي یافـت  
و طبییان بزرگ مکتب جندي شاپور را اعم از ایرانی، یونانی و سـریانی، تحـت تـأثیر خـود     

                                                             
 .180-4،صص1382، بجنورد،دانشگاه آزاد اسلامی ،یانتاریخ اجتماعی ایران در عصر ساسان اکبري، امیر:  1
 .373، ص 1371، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، تاریخ طب در ایراننجم آبادي ، محمود:  2
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آثـار   1طباي بزرگ ایرانـی چـون برزویـه طبیـب و دیگـران از آن سـود جسـتند.       قرار داد و ا
هندي در جندي شاپور به ویژه در طب و داروسازي و ادبیات به زبان پارسی پهلوي ترجمه 

و سـندبادنامه و  3و یواسـف 2و کتبی مانند کلیله و دمنه و السـیرك و همچنـین داسـتان بـرلام    
و حتی برزویـه ي طبیـب شخصـاً از سـوي خسـرو       4استبلوهر و بوذاسف از جمله ي آنان 

انوشیروان براي آوردن آثار هندي به مأموریت، عازم هندوستان گشت. در اهمیت این سفر 
انوشیروان بـه افتخـار برزویـه طبیـب و بـه      «و آوردن آثار علمی از هندوستان، همان بس که 

خود را فرمود تا در جشن شعرا و خطباي مملکت   شادي آوردن کلیله و دمنه جشن گرفت،
  5»حاضر شوند و هر کدام به مناسبت آن روز چیزي بسازند.

  بدو گفت شاه اي پسندیده مرد                    کلیله  روان مرا  زنده  کرد  

  6تو اکنون ز گنجور بستان کلید                     ز چیزي که باید بباید گزید  

را نیـز بـراي گـردآوري گیاهـان     » بـذ «ی به نام همچنین این پادشاه، پزشکی مسیح
طبی به آن دیار فرسـتاد کـه وي کتـابی دربـاره ي مطالعـات خـود نوشـته اسـت. از مشـاهیر          
پزشکی هندي در جندي شاپور می توان از کنکه، بازیکر، قلیرفل، سندباذ و ... نـام بـرد کـه    

  جراحی متخصص بودند.  آنان در عملیات مربوط به پیوند و بخیه بسیاري از عملیات هاي

علاوه بر ارتباط پزشکی بین ایران و هند از طریق دانشگاه جندي شـاپور برخـی از   
هاي نجوم و اختر شناسی و ریاضیات هند در دوره ي ساسانیان از زبان سانسکریت به  کتاب

هاي ایرانی ترجمه شده و ترتیب قرار دادن و کاربرد زیـج هـاي نجـومی را ایرانیـان از      زبان
، از زبان سانسکریت به زبان »سیدهانته«هندوان آموختند. در راستاي علم نجوم کتابی به نام 

                                                             
 .243-4، صصفرهنگ ایران پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربیمحمودي ملایري:  1
2 Barlam 
3 Yosaph 
  .443،ص1388، ترجمه رشید یاسمی، تهران، انتشارات راستی نو، : ایران در زمان ساسانیانکریستین سن،آرتور 4
 .194ص  تاریخ اجتماعی ایران در عصر ساسانیان،   ابن مقفع: به نقل از اکبري، 5
  .914ابوالقاسم: شاهنامه، ص  فردوسی، 6
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همچنین در علم حساب و هندسه  1پارسی پهلوي ترجمه شد و نام آن را (سندهند)گذاشتند.
و سلسله ي اعداد الگوریتم نیز از اطلاعـات دانشـمندان هنـدي اسـتفاده شـد و کتبـی ماننـد        

  و نظایر آن توسط ایرانیان از هندي ترجمه شد. » وسرتاس«و » چاناکیا«

کتاب کلیله و دمنه که توسط استاد دانشـگاه جنـدي شـاپور، برزویـه ي طبیـب از        
هندوستان به ایران آورده شد یکی از جواهر معروف آثار مشرق و فراهم آورده ي حکماي 

آموز از زبان حیوانات  روشن بین هندي می باشد. این کتاب مجموعه اي از حکایات عبرت
    ها امثال این حکایات را به صورت سـینه بـه سـینه بـه دوران بعـد انتقـال       می باشد که هندي

می دادند و هیچ کدام به صـورت مـدون نبودنـد. جمعـی از حکمـاي هنـدي، برخـی را بـه         
ب صورت مدون، مانند کلیله و دمنه ایجاد کردند و در ایران استقبال پرشوري از آن بـه سـب  

عرضه کردن مطالب اخلاقیات و شبیه ادبیات ایرانیان بود که به صورت پند و اندرز مقصود 
مـی تـوان از    3»پنجـا تنتـرا  « بـه غیـر از مجموعـه مـدون کلیلـه و دمنـه       2خود را مـی رسـانید.  

  نام برد. » مهابراترا«یا (تعلیم مفید) و کتاب  4»هیتوپادسا«

  

  روم:روابط علمی دانشگاه جندي شاپور با 

دانشگاه جندي شاپور نمونه ي برجسته اي از عهـد بـزرگ تمـدن ادبـی و فلسـفی        
ایران در دوره ي ساسانیان و خصوصاً خسرو انوشیروان است و در پی مهاجرت شـماري از  

به صورت مرکـزي بـراي مبادلـه ي اطلاعـات علمـی و       5دانشمندان رومی از قلمرو بیزانس،
از دانش یونان و روم استفاده کرده انـد و در زمـان ساسـانیان    فلسفی درآمد. ایرانیان همواره 

                                                             
، گردآوري توسط ایرج زندپور، انتشارات ایران در زمان ساسانیانمقالات تاریخ وفرهنگ شهریار نقوي، سید حیدر:  1

 .182، ص1355وزارت فرهنگ و هنر، شرکت افست، آبان 
 .445،ص ایران در زمان ساسانیان کریستین سن، 2

3 Pantchatantra 
4 Hitopadesa 
5 Byzantium 
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اشخاصی بوده اند که کمابیش اوقات خود را منحصراً صرف مطالعات علمی مـی کردنـد و   
   1تردیدي نیست که این علما همه از طبقه ي رو حانیون بوده اند. 

اد و سـتد  فلاسفه ي ایرانی، رومـی و یونـانی، بـین ایـران و روم در حـال سـفر و د        
علمی بودند. نمونه ي مهم این داد و سـتد در زمـان خسـرو انوشـیروان دیـده مـی شـود کـه         
دانشمندان فلسفه ي بیزانس و یونانی زیادي در ایران بودند و با آزادي که  برخوردار بودنـد  

  2به تعلیم و تعلم می پرداختند.

بر مسیحیت روم ژوستینین امپراطور روم شرقی(بیزانس)، در مقطعی از حکومتش، 
میلادي آکادمی آتـن را   529بسیار سخت گرفت و حتی فلاسفه را کافر دانست. او در سال 

صد سال قدمت تعطیل کـرد و طالبـان علـم و     که توسط افلاطون ساخته شده بود، بعد از نه
به دنبال این اقدام، دانشـمندان روم شـرقی    3فلسفه و فرهنگ یونان از تحصیل محروم شدند.

به ایران آمده و  4بار ایران پناهنده شدند به طوري که هفت تن از فلاسفه معروف یونانبه در
هـا در ایـران ماندنـد و یکـی از      مورد عنایت و لطف انوشیروان قرار گرفتنـد و بـراي مـدت   

بندهاي عهدنامه ي صلحی که بین خسرو انوشیروان و امپراطور بیزانس، ژوسـتینین در سـال   
   5گردید، عفو و بازگشت حکما و فلاسفه به میهن خودشان بود.میلادي منعقد  565

پیشرفت هاي طب یونانی نسبت به طب ایـران و رواج و گسـترش طـب یونـانی و     
هندي توسط پزشکان حاذق، باعث شد که آنان در دربار دولـت ساسـانی داراي حرمـت و    

داشـت و   احترام مخصوص گردند، چنانکه شاپور دوم یک پزشـک رومـی بنـام تیـادروس    

                                                             
 .433، ص ایران در زمان ساسانیان کریستین سن، 1
 . 332، ص 1340، ترجمه محمد مقدم، تهران:انتشارات ابن سینا، تاریخ پارساومستد:  2
، 1368، ترجمه حسن انوشه، تهران،انتشارات امیرکبیر،تاریخ ایران  کمبریج (از سلوکیان تا فروپاشی ساسانیان)بویل،  3

 .258ص
                Eulamiosیولامیوس فروگی-Simplicios 3سنیلبقیوس کیلیکیایی-Damascios 2دمسقیوس سوریانی-1 4
  ایسیدوروس غزي-7دیوجانوس فنیقی   -6هرمیاس فنیقی   -Periscianos   5پریسکیانوس لودي-4
 .442-3کرستین سن، همان، صص 5
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حتی فرمان داد کلیسایی براي وي بنا کننـد و بـه خـواهش او بسـیاري از اسـیران همـوطنش       
داشـت و وي اسـقف   » ماروتـا «همچنین یزدگرداول هم پزشکی رومی بـه نـام    1آزاد گردند.

شهر فارقین بود و حتی گاهی از جانب یزدگرد به سفارت بـه روم مـی رفـت و از پزشـکان     
طـور   و همـین  2ان به جبرائیل درستبذ و استفان اوسی اشـاره کـرد  معروف خسرو اول می تو

بـود کـه در سـی امـین سـال       3معلم فلسفه ي انوشیروان طبیب و حکیمـی بـه نـام اورانیـوس    
بـا   4حکومت وي یک کنفرانس بزرگ پزشکی به ریاسـت جبرائیـل درسـتبذ تشـکیل شـد.     

س داراي اعتبـار بـود، آثـار    توجه به اینکه در دانشگاه اسکندریه، تحقیقات پزشـکی جـالینو  
پزشکی جالینوس توسط حنین بن اسحق و جورجیوس بـن بختیشـوع و نـوه اش جبرائیـل از     
زبان یونانی به فارسی پهلوي ترجمه و رسالات پزشکی جالینوس در جندي شاپور تـدریس  
  می شد. از دیگر بزرگان علم پزشکی روم که آثارش در جنـدي شـاپور تـدریس مـی شـد،     

  5ز اوریباسیوس نام برد.می توان ا

شناخت داروها و تقسیم بندي آنها، یکـی از مـؤثرترین و رایـج تـرین شـیوه هـاي       
مداواي پزشکان بوده است. دارو سازي و گیاه شناسی در این آموزشگاه، کـاملاً بـر اسـاس    

به نظر ایرانیان، طبیب دانا کسـی بـود کـه بـه      6تجارب ایرانی و دور از نفوذ طب یونانی بود.
   قــت، امــراض را معاینــه کنــد و اعضــاي بــدن در مفاصــل را خــوب بشناســد. بــا توجــه بــه  د

هنگامی که طبیب از عهده امتحانات لازم و سخت بر می آمـد، بـه وي    ،هاي بسیار آموزش
مـادام العمـر     اجازه طبابت می دادند و اگر در نتیجه ي مداواي او سه نفر مریض می مردنـد، 

                                                             
،سال 1، مجله بررسی هاي تاریخی،شماره نهضت علمی و ادبی ایران در روزگار خسرو انوشیروانحسینعلی:  ممتحن، 1

 .147،ص1354، فروردین و اردیبهشت 10
 .148، صنهضت علمی و ادبی ایران در روزگار خسرو انوشیروان  ممتحن، 2
3 Uranios  
 .184-5، صص1371دانشگاه تهران،  تهران،   به کوشش بهمن دارایی،  ابن قفطی: تاریخ الحکما، 4
 .232-3،صص1387،تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور،ن و رومتاریخ یوناعلی: بیگدلی، 5
 .280ص  ،1356 دانشگاه تهران، تهران، محمد: فرهنگ ایران پیش از اسلام و آثار آن در ایران اسلامی، محمدي، 6
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این مقررات و تعالیم دقیق، آوازه ي مرکز را در هر جا  1می کردند.اجازه طبابت از او سلب 
چنانکه شاگردانی جهـت کسـب آمـوزش از منـاطق دیگـر بـه جنـدي          جا پخش کرده بود،

شاپور روي می آوردند. هر ساله تعداد زیادي طبیب فارغ التحصیل شده در خـارج و یـا در   
موختگان عرب به نام هاي حارث بن داخل به طبابت مشغول می شدند. نام دو تن از دانش آ

کلده ثقفی و نصر بن حارث پسرش آمده کـه حـارث پزشـک زمـان پیـامبر (ص) و اولـین       
 2طبیب عرب می باشد که در جمع آوري شرح حـال پزشـکان و حکمـا دقیـق بـوده اسـت.      

ریاضـی و مهندسـی و نجـوم نیـز بـه ماننـد فلسـفه و طـب در نـزد ایرانیـان از اعتبـار خاصـی             
  ر بود و در تدریس آن در جندي شاپور از منابع رومی استفاده می شد.برخوردا

  

  نتیجه گیري:

سلطنت خسرو اول یکی از درخشنده ترین دوره هاي عهد ساسانی بود و عهد بـزرگ  
تمدن ادبی و فلسفی ایران با سلطنت وي آغاز شد. ایران در آن عصـر چنـان عظمتـی یافـت     

راگذشت و توسعه دامنه ي ادبیات و تربیـت معنـوي،   که حتی از عهد شاهپوران بزرگ نیز ف
  این عهد را کیفیت مخصوص بخشید.

هـا   در این دوره دانشگاه علمی جندي شاپور، که مرکز تلفیق و آموزش علوم از ملت
    و اقوام گوناگون بود، بـه یکـی از کـانون هـاي ارتبـاط علـوم و داد و سـتد علمـی در میـان          

گردید. این دانشگاه به ویژه از لحاظ آمـوزش پزشـکی در   هاي مختلف آن عصر بدل  ملت
جهان آن روز بی مانند بود. در این دوره سعی شد تا نتیجه ي افکار و مطالعات ملل و اقـوام  
مختلف به زبان پهلوي ترجمه شود و از آن براي تکمیـل علـوم ایرانـی اسـتفاده گـردد و بـا       

شگاه جندي شاپور تبـدیل بـه کـانون مهـم     ها از سوي شاهان ساسانی، دان اتخاذ این سیاست
پژوهش هاي علمی عصر ساسانیان گردید و در پی مهاجرت شماري از دانشمندان رومی از 

                                                             
 .443ص کریستین سن: ایران در زمان ساسانیان،  1
 .223ص ابن قفطی: تاریخ الحکماء، 2
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قلمرو بیزانس و هند، به صورت مرکزي براي مبادلات اطلاعات علمی و فلسفی و طبـی در  
و  ،گشـت آمد. بدین ترتیب، جندي شاپور به کانون همگرایی دانش پزشکی و ترجمه بدل 

جتمـاع  طب یونانی و هندي را با سنت هاي ایرانی و آرامی تلفیق داد و ایـن شـهر نقطـه ي ا   
ایرانی و هندي بود که از سوي حکومت ایران دعوت شـده و   ،دانشمندان و پزشکان یونانی
  از حمایتشان برخوردار بود. 

نقش  نفوذ طب بقراطی و طب هندي در جندي شاپور گرچه مسلم و روشن است؛ اما
و تأثیر ایرانیان در طبابـت آنچنـان اهمیـت داشـت کـه گروهـی، معالجـات و روش جنـدي         

 ،هـا  شاپوریان را به اطباي یونانیان و هند ترجیح می دادند. علت این امر آن بـود کـه ایرانـی   
هـایی   ها را از هر حرفه اي فرا گرفته و خود نیز بـر آن مطلبـی مـی افزودنـد و کتـاب      دانش

که تمام این محاسن در آنها جمع بود. این نکته قابـل تأمـل اسـت کـه در      مرتب می کردند
هـا بـود،    عصري که تعصبات دینی و اختلاف در دین و مذهب، بزرگترین مانع تفاهم ملت

آموزشگاه جندي شاپور درهاي خود را بـه روي دانشـمندان و طالبـان علـم از هـر کـیش و       
اي گونـاگونی چـون هنـد و روم عـلاوه بـر      مذهبی که بودند بـاز گذاشـته انـد و از کشـوره    

ترجمه و تدریس کتب، از اساتید آن کشـورها در تـدریس هـم اسـتفاده مـی شـد و از ایـن        
هاي خاصی براي خود ابداع کردند و  طریق و با اقتباس معارف و گلچین علوم آنان، روش

  در رشته هاي مختلف علوم به سرعت پیشرفت کردند.

هـاي یونـانی و هنـدي در     ي شاپور سبب شد تا کتابدر مجموع تحولات علمی جند
دارالترجمه این دانشـگاه بـه زبـان پهلـوي ترجمـه شـود. ایـن کتـب در دسـترس اسـتادان و           

هاي علمی و دینـی خـود ایرانیـان بـوده      دانشجویان قرار می گرفت و احتمالاً ثمره ي تلاش
هاي علمی و پژوهشـی   که بیشتر توسط موبدان و دانشمندان صورت می گرفته است. کتاب

هـاي   اي جوشانی بود که بعدها در رشـته وسیع استادان جندي شاپور به منزله ي سرچشمه ه
نجوم، ریاضی، حکمت و موسیقی، دانشمندان بسـیاري را سـیراب کـرد. تردیـدي       پزشکی،

 -نیست که انتقـال علـوم و معـارف بشـري بـه جهـان اسـلام بـه وسـیله ي اسـتادان و دانـش           
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ي شاپور و سایر دانشمندان ایرانی و سریانی صورت گرفت و آنها بودند که آموختگان جند
  تاریخی و غیره را به عربی ترجمه نمودند. هاي علمی، کتاب

  

  منابع و مآخذ: 

  .1363دنیاي کتاب،  فارسنامه، به اهتمام گاي لسترنج، تهران، ابن بلخی، -

  م.1968بغداد، مکتبه المثنی،   بغداد فی تاریخ الخلافه العباسیه، ابن طیفور: -

  .1371دانشگاه تهران،  تهران، به کوشش بهمن دارایی،  ابن قفطی: تاریخ الحکما، -

  .1346 تهران، امیرکبیر، ترجمه محمد رضا تجدد، محمد ابن اسحاق: الفهرست، ابن ندیم، -

اسـلامی   ، بجنـورد، دانشـگاه آزاد  تاریخ اجتمـاعی ایـران در عصـر ساسـانیان    اکبري، امیر: -
،1382.  

ــري،  - ــلام،      اولی ــالم اس ــه ع ــانی ب ــوم یون ــال عل ــی: انتق ــد آرام،   دلیس ــه احم ــران، ترجم   ته
 .1342 جاویدان،

  .1340، ترجمه محمد مقدم، تهران:انتشارات ابن سینا، تاریخ پارساومستد:-

ان، ،ترجمه حسن انوشه، تهرتاریخ ایران  کمبریج (از سلوکیان تا فروپاشی ساسانیان)بویل،-
  . 1368انتشارات امیرکبیر،

  .1387،تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور،تاریخ یونان و رومبیگدلی،علی:-

  ترجمـه عنایـت االله رضـا،     پیگولوسکایا: شهرهاي ایـران در روزگـار پارتیـان و ساسـانیان،     -
  .1372تهران، علمی و فرهنگی، 

، ترجمه جعفر شعار ، تهـران، بـی   سنی الملوك الارض و الانبیاءحمزه بن حسن اصفهانی: -
 تا.
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ــل: - ــت، وی ــدن)،   دوران ــواره تم ــین گه ــرق زم ــاریخ تمدن(مش ــی و  ت ــارات علم تهران:انتش
 .1371فرهنگی،

،گـردآوري  مقـالات تـاریخ وفرهنـگ ایـران در زمـان ساسـانیان       شهریار نقوي،سید حیدر:-
  .1355توسط ایرج زندپور،انتشارات وزارت فرهنگ و هنر،شرکت افست،آبان 

طبري، محمد بن جریر: تاریخ طبري، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، بنیاد فرهنگ ایـران،   -
  .2جلد  ،1352

  .2جلد ،1346 امیرکبیر، تهران، فرشاد، مهدي: تاریخ علم، -

  .1347، به کوشش بهمن دارابی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تاریخ الحکماقفطی: -

انتشـارات  ،ترجمـه رشـید یاسـمی ،تهـران:     در زمـان ساسـانیان  : ایـران  کریستین سـن،آرتور -
 .1388،راستی نو

: انتشـارات  ، ترجمـه رشـید یاسـمی ، تهـران    ایران در زمان ساسـانیان کریستین سن، آرتور: -
  .1368 دنیاي کتاب،

، تهـران: نشـر روزبهـان،    تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران کشاورزي،محمدعلی:-
1382.  

تهـران، علمـی و    ترجمـه محمـود عرفـان،    غرافیاي تاریخی سرزمین هـاي شـرقی،  ج لسترنج، -
  .1367 فرهنگی،

ــر     - ــاي جغرافیــاي موســی خــورنی، ترجمــه مــریم می ــر مبن مــارکوات، یــوزف: ایرانشــهر ب
  .1373تهران، اطلاعات،  احمدي،

دانشـگاه   تهـران،  اسلامی،محمد: فرهنگ ایران پیش از اسلام و آثار آن در ایران  محمدي، -
 .1356 تهران،
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، فصـلنامه تخصصـی تـاریخ اسـلام     دانشگاه جنـدي شـاپور   محمود آبادي ،سیدعلی اصغر:-
 .1384، پاییز 6، سال 23،شماره 

فرهنـگ ایـران پــیش از اسـلام و آثـار آن در تمـدن اســلامی و      محمـودي ملایري،محمـد:  -
  .1374:تهران،انتشارات  طوس،ادبیات عربی

علمی و فرهنگـی،   تهران، علی بن حسین: مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ي،مسعود -
1367.  

  دانشگاه جندي شاپور، بی تا. اهواز، حسینعلی: سرگذشت جندي شاپور، ممتحن،

، مجله بررسـی   نهضت علمی و ادبی ایران در روزگار خسرو انوشیروانممتحن،حسینعلی: -
  1354دین و اردیبهشت ، فرور10،سال 1هاي تاریخی،شماره

،تهران:انتشـارات دانشـگاه تهـران، جلـد اول،     تـاریخ طـب در ایـران   نجم آبادي ، محمـود:  -
1371.  

ــی، - ــین:   نخع ــانی  «حس ــاپور ساس ــدي ش ــار،   ،»گن ــود افش ــامواره محم ــران، ن ــات  ته موقوف
 جلد اول. ،1364 افاشر،
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. تاریخ و پژوهش. حاج محمد قجقی .»ابوالغازي بهادرخان). «1395. (مصطفی، کافالی
  .17-24 فحات، ص1 ، شماره1الس

  
 1انابوالغازي بهادر خ

 2مصطفی کافالی، ترجمه حاج محمد قجقی

  

 دوازده تقـویم  آمـده، طبـق   کتابش در که اطّلاعاتی اساس بر انابوالغازي بهادر خ
 آمـده  بـه دنیـا   م.1603 /آگوسـت 1012 الاول ربیع مطابق خرگوش، سال در ترکی، حیوانی

 ازبـک  خـان  چهـارم  جـد  ي نواده محمدخان، عرب پدرش، و بود شیبان نسل از وي. است
بنابراین پدر و  سلاله ي یادگار خان بود. از هم »مهربانو«، مادرش»یادگارخان«یعنی  خوارزم

چـون او انـدك زمـانی بعـد از امحـاي قشـون        مادرش هردو، نسب به چنگیز خان می برنـد. 
ط  -بودنـد  داده قرار حمله مورد را اورگنچ کرده، نفوذ غربی سیبري به که –روس ها   توسـ

  .گردید ملقّب »ابوالغازي« محمد، به عرب پدرش

از پس که بود »کاث«گري  ابوالغازي خان، انتصابش به والی موریت مهمألین ماو 
 صـورت  خیـوه  بـه   اورگـنچ  از پایتخـت  انتقـال  وم. 1619 سـال  در جیحـون  رود مسیر تغییر

 طوایـف  پشـتیبانی  بـا  حـبش،  سـلطان  و خـان  برادرانش، ایلبارس وقتی بعد سال او. پذیرفت

                                                             
  )، مولفّ کتاب شجره ي تراکمه1642-1663ان ازبک خوارزم،خیوه (، خ1074/1663متوفاّي  1

کوتاه، از جلد دهم مجموعه ي چهل و چهار جلدي دایره المعارف اسلام بنیاد خیریه دیانت  این مقاله ي مترجم:
 به چاپ رسیده است. 2013و آخرین جلد آن در سال  1988ترکیه ترجمه شد. اولین جلد این مجموعه در سال 

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Ankara : TDV,1994.10.cilt 
 mghhivechi@gmail.com                                کارشناس ارشد تاریخ،       2
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قرار گرفـت. در ایـن درگیـري پـدر      د، در کنار پدرکردن شورش پدر علیه نایمان، و اویغور
  .گردید پناهنده  بخارا خان  مغلوب و مقتول گشت، او نیز ناگزیر به

 بـرادر  شـهر،  آن در اقـامتش  اثنـاي  در. کرد زندگی سمرقند در سال دو ابوالغازي
ا  شـاه  بـه  جـا  آن از و رفـت  اسـترآباد  به ابتدا اسفندیار، سلطان بزرگش، تجـی شـد.   مل سعبـ

داشت و در لبارس خان و حبش را از پیش رو بربرادرانش، ای م.1623در سال اسفندیار خان 
 اداره  مورأس خان نشین خوارزم قرار گرفت. ابوالغازي را که بدو مساعدت نموده بود، م ـأر

ا . بـود  شهر آن در سال سه خان ابوالغازي. نمود اورگنچ شهر پایتخت سابق، یعنی   چـون  امـ
و اشراف قبایل اویغور و نایمان را بقتل آورد، آن طوایـف بـه    رش اسفندیار خان، اعیانبراد
  .نمودند تحریک شورش به را او آمده، ي ابوالغاز نزد

 »ایشـیم « بـه  شـده  مغلـوب  و گشت برادرش با مبارزه وارد صورت بدین ابوالغازي
 ماه سه از پس )م.1626 سال( .برد پناه داشت، اقامت »یسی« ترکستان شهر در که قزّاق، خان

 دو. شد شهر آن عازم تاشکند، حاکم »سلطان محمد تورسون« دعوت به شهر، آن در اقامت
 در چنـد  هـر . شـد  پناهنده »امام قلی خان«سپس به بخارا و به  مت داشت.اقا تاشکند در سال
 را شهر بود، آورده گرد که نیرویی با خیوه، در برادر  حضور عدم از استفاده با م.1629 سال

 ي قلعـه  بـه  و شـد  دسـتگیر  بـود،  شده شهر وارد که خان، اسفندیار توسط گردید، متصرّف
بعد ها به همدان و به نزد شاه صفی، که تازه بر  ، تبعید شد.بود صفویان اختیار در که ابیورد،

 داشت، او قبال درشاه صفی که رفتار خوبی  تخت سلطنت جلوس نموده بود، اعزام گردید.
  .نمود تعیین وي معاش براي درآمدي را

ه همــرا بــهم. 1639 ســال در او .کشــید طــول ســال ده ایــران در ابوالغــازي اقامــت
 بالکان هاي کوه در که تکه، هاي ترکمن به بسطام،  اطرافیانش موفق به فرار شد و از طریق

 در ارسـاري، کـه   ترکمانـان  نـزد  سـاله  دو اقامتی از پس ابوالغازي. آورد پناه داشتند، اقامت
  .نمود عزیمت بود، تر امن که »منقشلاق« هاي ترکمن نزد زیستند، به می »میمنه« اطراف
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 ،»خورلـوق « نـزد  در سـاله  یـک  تقریبـاً  اقامتی از پس وم.  1642 سال در ابوالغازي
 در خـاطر  بـه  و خـوارزم  ي منطقـه  ازبـک  اشـراف  و اعیـان  يأر و نظـر  طبـق  »قالموق« خان

ا . گشـت  برگزیـده  خانی به اورگنچ در سال، همان در برادرش گذشت  قاسـم  تـر،  پـیش  امـ
 این. بود رسیدهمحمد خان در خیوه به حکومت » نظر«ندیر  »جان آل« خان ازبک پسر خان،
 قـواي  نشـینی  وعقب عبدالعزیز پسرش جانشینی و محمد ندیر مرگ وم.  1645 سال تا وضع

  .داشت ادامه بخارا نظامی

 بـدین  و شـد  وارد خیـوه  پایتخـت،  به خان بهادر الغازي ابوم.  1645 سال اوایل در
سال بعد به بهانه ي دیـدار از   ارزم، خان خیوه اعلام گردید.خو کلّ حاکم عنوان به صورت

ه ب شهر هزار اسب، نزدیک به دوهزار تن از بزرگان و اعیان ترکمن را گرد آورد و ایشان را
وي که بلافاصله پـس  انجامید، به نح این امر به ایجاد شکاف بین او و ترکمن ها قتل رسانید.

در  جنگ هایی با ترکمن هاي ساکن کناره هـاي رود تجـن صـورت گرفـت.     از این واقعه،
 امـر  تحـت  قـواي  بـا م.  1651 سال در ،»خوجا قاهر« با ترکمن هاي تحت امر م.  1648سال 

زي ابوالغـا  جنگید. انقطاع بلا سالور، و ایمور هاي ترکمن بام.  1653 سال در و »باي بایراچ«
 هـاي  سـال  در ایـن  بـر  عـلاوه  .دهـد  شکسـت  را منقشـلاق  تنها موفّق شد ترکمن هاي مقـیم 

ــوالی حمــلات جلــوي توانســت م. 1655 وم.  1653 ،م. 1649 ــالموق مت ــه هــا ق ــه ب  ي منطق
 انجـام  بخـارا  نشـین  خان علیه تهاجماتیم.  1662 وم.  1655 هاي سال در .بگیرد را خوارزم

 گذشت.ی پس از کناره گیري از سلطنت، درمانز کوتاه وم.  1663 سال در او .داد

 فروپاشـیده  اقتصـادي  نظـر  از خـوارزم  ي منطقه که ایامی در خان، بهادر ابوالغازي
 فرمـانروایی  بـود،  شـده  حـاکم  جهالـت  و بـود  رسیده حادش مراحل به ماندگی عقب و بود

ایـران) در خـان نشـین    (صـفویه  سـرزمین  درم.  1620 سـال  از قبل بهادرخان ابوالغازي. نمود
 قـالموق در نزد ازبکان بخارا و سـمرقند، در میـان تـرکمن هـاي مـاوراي خـزر، خـان         قزاق،

 ده اقامـت  در او. بـود  گشته وتجربه علم صاحب و  نموده زندگی و اقامت اتیل رود اطراف
ید کـه  رسان حد بدان تا را عربی و فارسی هاي  زبان به خود تسلطّ میزان ایران، در اش ساله

ابـو   بتواند بدان زبان ها شعر بسراید. او حتیّ از خان قالموق زبان مغولی را نیز آموختـه بـود.  
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بـه   خان این اطلاعات و دانش خود را در دو جلد اثر با ارزشـش گـرد آورد و  الغازي بهادر
  این صورت به عنوان فرمانروایی مورخ شناخته شد.

  

 خان: بهادر ابوالغازي آثار  

ابوالغازي بهادر خان، که نوشتن این کتـاب را بـه خـواهش     :جره ي تراکمهش  -1
 کـه  این براي که دهد می توضیح رسانید، اتمام بهم.  1659 سال دربزرگان و رجال ترکمن 

 بـه  فارسـی،  و عربی واژگان کاربرد از اجتناب با باشد، درك و فهم قابل عموم براي کتاب
هم چنین  در باره ي ترکمن ها اطلاعاتی وجود دارد. کتاب این در. است نوشته ساده ترکی

 اًتقریب ـ و نمـوده  بحـث  اونقـون  پرنـدگان  و ترکی طمغاهاي او، نسل و اوغوزخاندر باره ي 
  .نماید می ارائه »اي نامه اوغوز« متن یک

 نوشـتاري  و شـنیداري  منـابع  از کتـاب،  این نگارش نگامه به خان بهادر ابوالغازي
 کـه  هـایی  شجره از بوده، رایج ترکمنویژه از روایاتی که بین قبایل ه ب، است نموده استفاده

 عمـومی  تـاریخ  از مکتوب منبع عنوان به. نمود استفاده داشت، وجود ملایان و بزرگان  نزد
 امـا . است نموده استفاده آن ي اوغوزنامه بخش از ویژه به و فارسی زبان به »التواریخ جامع«

 .شود نمی یافته  ره ي تراکمه اطلاعاتی وجود دارد که در جامع التواریخشج نامه اوغوز در

 آبـاد  عشق در نسخه دو تاشکند، در نسخه سه تراکمه، ي شجره متعدد هاي نسخه از        
 هـاي  نسـخه  نیز ترکمن طوایف بین در. است موجود گراد لنین ي کتابخانه در نسخه یک و

کـه در  یان بهترین و قدیمی ترین آنهـا نسـخه اي اسـت    م این از. دارد وجود کتاب شخصی
. رسید چاپ به گونونوف،. ان.آ توسط که است کتابی ي پایه تاشکند یافته شده و نسخه ي

 از تراکمـه  ي شـجره  هـاي  نسـخه  .دهد می بدست را اثر کامل ي نمونه هم گراد لنین نسخه
ناشی از وجود روایت هاي رایج مختلف  امر این و ندارند همخوانی یکدیگر با محتوا لحاظ

هر مستنسخ، روایاتی را که مـی دانسـته، بـه اثـر افـزوده اسـت و        در بین ترکمن ها می باشد.
 بدین طریق شجره هاي متنوعی حاصل شده است.
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 ي لهجـه  درخشـان  ي نمونـه  رنگـارنگش،  و غنـی  سـیال،  اسـلوب  بـا  تراکمـه  ي شجره     
 بینـیم،  مـی  هفـدهم،  قـرن  از بعـد  نسـخ  ي مقابلـه  وا مقایسـه  ب. باشد می هفدهم قرن جغتایی
 سـابق  قـدرت  ازبکـی،  و ترکمنی هاي لهجه ثیرأت تحت جغتایی، کلاسیک ي لهجه چگونه

ه  جلب امر این چنین هم .است داده دست از را خود  بـر  چگونـه  نسـخ،  کـه  کنـد  مـی  توجـ
    یابند. می تفاوت گویند، می سخن بدان مستنسخین که هایی لهجه اساس

 بـه  م.1892 سـال  در و شـد  ترجمـه  روسـی  به تومانسکی، توسط تراکمه ي شجره
        به آباد عشق درم.  1903 سال در بار دو چنین هم .رسید چاپ به آباد عشق در معدود تعداد
 ي مجموعـه  ي شـماره  اولین در آن چاپ. رسید چاپ به روسی و فارسی ترکی، هاي زبان

 مـدتی  ،کتـاب  شـکل  آغاز شد، اما تداوم نیافت. بدینپاورقی  صورت به خزر، بحر ماوراي
 بـود،  افـرادي  اولـین  جزو بارتولد. نداشت قرار ترك تاریخ مندان علاقه دسترس در طولانی

 مـردم  مختصر تاریخ« کتاب لیفأت نگامه به او. نمود استفاده منبع عنوان به کتاب این از که
بـه   م.1937نسخه ي لنین گراد هم در سال  است. برده بهره تومانسکی ي ترجمه از »ترکمن

ا ایـن تـرك شـناس      انجمن تاریخ ترك، در آنکارا به چاپ رسـید.  صورت افست توسط امـ
ترین و قدیمی تـرین نسـخه، یعنـی نسـخه ي      بود که بر اساس کامل» کونونوف.ناآ.«روس 

  1تاشکند و مقابله ي آن با دیگر نسخ، به نشر کتاب پرداخت.

 نمـوده  منضـم  نیـز  را آن گرامـر  و اثـر  روسـی  ي ترجمـه  چاپ، این در کونونوف
تانبولی انجـام  اس ـ ترکـی  زبـان  بـه  آن ي باترجمـه  و ارگـین  محـرّم  توسـط  اثـر  چـاپ . است

 2.گردید ضمیمه نیز کونونوف فاکسیمیل ي نسخه  پذیرفت. به این چاپ

 ي نیمـه  تـاریخ  به مربوط آمده، نیز ترکی ي شجره صورت به که ترك ي شجره-2        
 ایـن  نسـب  مولـّف  .اسـت  )هـا  شیبانی( شیبان ازبک خوانین بعد به میلادي چهارده قرن دوم

 داده ادامـه  -م.1663 سـال  تا یعنی -مرگش زمان به تا را آن و آورده به دست نیز را خاندان
ابوالغـازي بـراي    به اتمام رسانده است.» انوشه بهادر«پسرش  ،آن را مانده باقی قسمت .است

                                                             
1 Rodoslovnaya Turkmen Moskova- Leningrad – 1958 
2 Ebulgazi Bahadur HanTürklerin soy kütüğü , Şecere-i- Terakime , İstanbul.ts 
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و بـراي بخـش هـاي دیگـر از     » جامع التواریخ« بخش هاي اولیه ي شجره ي ترك از کتاب
 بهـره  شـده،  نوشـته  تیموریـان  ي دوره در و است ناشناختهکه مولفّش » معزّ الانساب«کتاب 

 .است برده

کتاب  کتاب شجره ي ترك در جهان غرب زود شناخته شد و اعتباري پیدا نمود.
 اسـارت  دوران سـیبري  درم.  1717 سـال  در که سویسی، » اشترالنبرگ«فردي به نام توسط 

 یـک  توسـط  را کتاب »شنیستوروم« نام به دیگري سویسی .شد کشف کرد، می طی را خود
همـان ترجمـه در    اسـاس  بـر  .گردانید ترجمه روسی به دانست، می روسی زبان که روحانی

ترجمه شد. بعدها اصـل اثـر و ایـن ترجمـه را، دانشـمند      کتاب به زبان آلمانی م.  1721سال 
 فرانســه زبـان  بـه  »بـارن « توسـط  آنجـا  در .آورد گــوتینگن شـهر  بـه  »اشـمیت  مسـر «آلمـانی  

  1.رسید چاپ به جلد دو در »تینگ بن« دکتر توضیحات و با شد برگردانیده

 مـورد  چنـدان  ولـی  شـد،  انجام انگلیسی و روسی زبان به دیگري هاي ترجمه اًبعد
  2.گردید منتشر آلمانی به گوتینگن درم.  1780 سال در کتاب .نگرفت قرار عنایت

در سـال   ، روس هـا نسـخه هـاي دیگـري از کتـاب را یافتـه بودنـد.       همین زمینه در
فرآن ، با دانشمند قازانی، ابراهیم خـالفین، اصـل اثـر را بـه زبـان       ش. مورخی به نام م.1825

 3در قازان به چاپ رساندند.لاتین به همراه یک مقدمه، 

 انجام »سابلوکوف. گ«توسط چاپ این مبناي بر روسی ي ترجمهم.  1905 سال در         
. داد انجـام  را آن عثمـانی  ترکـی  ي ترجمـه  قازان، چاپ اساس بر پاشا، وفیق احمد. گرفت
 پـاورقی  صورت بهم.  1864 ي فوریه 23 تام.  1863سپتامبر 28 تاریخ از کتاب این از بخشی

بـه صـورت کتـاب در    م.  1864نشر یافت. این ترجمه در سـال  » هاندیش نقش« ي روزنامه در

                                                             
1 Histoire genealogique des Tartares traduit du manuscript Tartare l’Abulgazi 
Bagadur chan ، La Haye 1726  
2  Ebulgazi Bagadur chans Geschichts buch der Mugolisch –Mongolischen oder 
Mongolischen chan 
3 Abulgasi Bagadur Chani Historia Mongolorument Tartarorum 
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 بـود،  شـده  یافتـه  روز آن تا که هایی نسخه ي همه ي مقابله با هم» بارون دو ماسینیون« آمد.
 بـا  را، آن فرانسـوي  ي ترجمـه  دوم جلـد  و اثـر  ترکـی  مـتن  اول جلـد  جلد، دو در را کتاب

  1کرد.چاپ  حواشی

 ، برمبناي این نشر، ترجمه اي به ترکی قازانی انجام داد.العلّام فیض خان اوغلیدعب   
رضا نور هم چاپ دیگري از ترجمه ي استانبولی بدست داده است. در ایـن کتـاب اگرچـه    
ابوالغازي خان خود را اولین فرمانرواي مورخ معرّفـی مـی نمایـد، او دوسـت سـلطان، نیـاي       

 بـه  کتـاب  ایـن  -بـود  نوشـته  تاریخی کتاب یکم.  1550 سال در که را خوارزم درخویش 
 تـاریخ  کتـاب  او که فهمید توان می چنین هم. است نموده فراموش -است نرسیده ما دست

الغـازي  ابو آثـار  .اسـت  ندیـده  را خـوارزم  ازبـک  خوانین و یادگار وزیر »حاجی اوتومیش«
عنوان منبعی براي تاریخ ترك تلقـّی شـده و   خان، ضمن دارا بودن ماهیت داستانی، به بهادر

  .حاوي اطلاعات فراوان در خصوص نسب شناسی ترکان می باشد

 
  منابع:  

 A. Zeki Velidi Togan, "Ebulgazi Bahadır Han", İA, IV, 79-83 
  B. Spuler, "Abu'l-Ghazi Bahadur Khan", El 2 (İng.), I, 120-121; 
; a.mlf., "Abu'l-Ğazi", Elr., I, 292-293 
 Banarlı, RTET, II, 645-647; Erdoğan Mercil, Fars Atabegleri 
Salgurlular, Ankara 1975, s. XIX, 28, 30 
 C. de Vaux, Les Penseurs de 1'islam, Paris 1984, I, 223-227 
Ebulgazi Bahadır Han, Şecere-i Terakime, İstanbul 
,1937; a.e. (nşr. Muharrem Ergin), İstanbul, ts 
 I. Ivanov, Rodolslounoe dreuo tyurok Abu-1-Gazi-Chana: 
Grammaticheoki Tocherk. Tashkent 1969 
Ibrahim Olgun, "Ebu'l- Gazi Bahadır Han", TA, XIV, 291-292 

                                                             
1 Histoire des Mogols et des Tatars St.Petersburg 1871- 1874 
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 Omer Faruk Akun, "Ahmed Vefik Paşa", DİA, II, 151. [—ıIKI. 
 W. Barthold, Orta Asya Turk, Tarihi Hakkında Dersler, Ankara 
1975, tur.yer. 
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، 1ال. س ـتـاریخ و پـژوهش   .»امیـر علیشـیر نـوایی   آثار مکتوب ). «1395. (امیر، نعمتی لیمائی
  .25-87 فحاتص، 1مارهش

 

  
  شیر نواییآثار مکتوب امیرعلی

   1امیر نعمتی لیمائی

  

   :چکیده

واجـد   ،روزگـار تیمـوري  ي شیر نوایی سیاسـتمدار و فرهنگمـرد پـرآوازه    امیرعلی
 نمایـد، شخصـیت  جایگاهی در خور و والا در تاریخ فرهنگ ایران است. آنچـه هویـدا مـی   

ابی او به چنین جایگاهی است. در این مقالـه بـا یـاري    علمی خاص وي از جمله دلایل دستی
جستن از روش تحقیق تاریخی و در جهت درك چگونگی و چرایی خاص بودن شخصیت 

شیر نوایی، آثار مکتوب او مورد بررسی و واکاوي قرار گرفت. نتایج حاصله علمی امیرعلی
شیر نوایی بـا بهـره برگـرفتن از دو زبـان ترکـی جغتـایی و فارسـی آثـاري         ینشان داد امیرعل

هاي گوناگون چون تاریخ، عرفـان، ادب، دیـن، اخـلاق و ... مـدون داشـته      پرشمار در زمینه
است. با وجود این، این نکته را نیز نباید از نظر دور داشـت کـه در صـحت و سـقم انتسـاب      

  هاي جدي روا داشت.توان تردیدنگارش و سرایش برخی آثار به او می

  امیرعلیشیر نوایی، آثار مکتوب، زبان فارسی، زبان ترکی واژگان کلیدي:

                                                             
   amir.nemati.limaee@gmail.com  دکتراي تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران، ١
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    :مقدمه

 م)1441هــ.خ/  819هـ.ق( 844ورزي که به سال ر نوایی فرهنگمرد و سیاستشیامیرعلی
ــال   ــود و در س ــان برگش ــه جه ــم ب ـــ.ق(906چش ـــ.خ/879ه ــارترین   م)1501ه ــه پرک از جمل

نویسندگان و سرایندگان روزگار خویش بود و بدین سبب واجد جایگاهی در خـور و والا  
هاي امیر به سبب خاص بودن شخصـیت علمـی   در تاریخ فرهنگ ایران است. حوزه فعالیت

گرفـت. نظـر بـه ایـن گسـتردگی فعالیـت و در       هاي گسترده و متنوعی را در بـر مـی  او زمینه
 جهت درك چگونگی و چرایی خاص بودن شخصیت علمـی امیرعلیشـیر در ایـن مقالـه بـا     

بهره جستن از روش تحقیق تاریخی تـلاش شـده اسـت آثـار مکتـوب وي مـورد بررسـی و        
شـده در ذهـن داده شـود.     هـاي رخنمـون  هایی متقن بـر پرسـش  واکاوي قرار گیرند تا پاسخ

امیرعلیشیر ناظر به چه مضـامینی اسـت؟ آیـا بـر     ها و موضوعات آثار هایی نظیر زمینهپرسش
  توان گواهی داد ؟ و ... . شیر میدرستی انتساب تمام آثار منتسب به امیرعلی

نماید، شماري از پژوهندگان معاصر به ایـن موضـوع توجـه داشـته و در     آنچه هویدا می
تا اطلاعـات و   اند. در این مقاله نیز تلاش شده استهاي خویش بدین مهم پرداختهپژوهش

ها به صورت بهینه مورد کاربرد قرار گیرد. با وجود این، شایسته و بایسـته  نتایج این پژوهش
آنگونه که باید و شـاید و بـه صـورت     ،هابررسی ،هااین پژوهش ي است یاد شود در بیشینه

 جامع انجام نپذیرفته و از این روي شمار آثار وي دگرسان و متفـاوت ذکـر شـده اسـت. بـه     
اللغتـین نـوایی نگاشـته    اي کـه بـر محاکمـه   عنوان نمونه، حسین محمدزاده صدیق در مقدمـه 

)، 17: 1387شیر را بیست و نه اثر منظوم و منثور ذکر داشته اسـت(نوایی،  شمار آثار امیرعلی
سـاخت   را دستاویز تحقیقات خـویش  شیربلین نخستین دانشمند اروپایی که زندگی امیرعلی

پژوهشــگر  ) و21م: 1861اثــر خوانــده(بلین،  در کتـاب خــویش او را صــاحب بــیش از نــود 
 ر نـوایی شـی امیرعلـی  بانو شگفته نیز در کتاب شرح احـوال و آثـار فارسـی   پاکستانی، صغري
هـا و غیـره را سـی و یـک اثـر      از رسـائل، دیـوان  هاي وي اعم تعداد کتاب متخلص به فانی،

  ).  131: 1387برشمرده است(شگفته، 



 تاریخ و پژوهش                                                                                  فصلنامه تخصصی تاریخ        

27 
 

تـوان تقسـیم و تفکیـک نمـود.     ر را از چند وجـه و جهـت مـی   شیمجموعه آثار امیرعلی
ر شـی بندي با عنایت به زبان نگـارش اثـر اسـت. امیرعلـی    ترین و مهمترین آن، تقسیممشخص

جسـته اسـت، امـا توجـه     سـود   و فارسـی  جغتـایی  براي نگارش آثار خود از دو زبان ترکـی 
هـایی چنـد   اش افزونتر باشـد. روایـت  فراوان او به زبان ترکی سبب شده تا شمار آثار ترکی

نیـز آثـاري آفریـده     و پشـتو  هـاي عربـی  ر بـه زبـان  شـی مبنی بر آن وجـود دارد کـه امیرعلـی   
). با وجود این، مدارکی کـه بتـوان   1/271م: 1965و لوند،  31-32: 1325است(مخمور، ثور

یید نمود، تا به امروز یافت نشده و بنـابراین بهتـر آن   أها تدعاوي این چنینی را با استناد به آن
ر را شـی نویسـان و رویـدادنگاران روزگـاران پیشـین،که امیرعلـی     پیـروي از تـذکره  است، بـه  

  خواندند، از وي همچنان با عنوان شاعر و نویسنده دوزبانه یاد شود.ذواللسانین می

اشـاره   و فارسـی  هاي خود در هر دو زبان ترکیر در آثار مختلف به تواناییشیامیرعلی
تـوان قطعـه شـعري را گـواه آورد کـه در دیـوان فارسـی وي        داشته است. از آن جملـه مـی  

خود در سرایش  ر به خودستایی پرداخته و به مهارتشیمضبوط است. در این شعر، امیرعلی
  ):327: 1375، ه است(نواییو نگارش به این دو زبان، بسی نازیده و فخر فروخت

 حد است        بی معنی شیرین و رنگینم به ترکی

  هم لعـل و درهاي ثمین گر بنگـري فارسی

 ام         گـوییـا در راست بـازار سخــن بگشـوده

  یک طرف دکـان قنادي و یک سـو زرگـري

 ها هـر گدا کالا کجـا داند خریـد         زین دکان

  زانکـه بـاشد اغنیـا ایـن نقـدهـا را مشتـري

 -نپسندیده و دعـوي امیرعلـی  ران کنونی چنین نازیدنی را گفتنی است، برخی پژوهشگ
انـد. برهـان ایـن دسـته از     هـاي خودسـتایانه او دانسـته   پـردازي ر را نه واقعیت، بلکه خیـال شی

 ر تنهـا در آثـار ترکـی   شـی ادب آن است کـه امیرعلـی  ي تاریخ و پهنه ي کاوشگران عرصه 
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وجـه نتوانسـته    بـه هـیچ   او در آثـار فارسـی   ،قدرت خود را بـه نمـایش گذاشـته و بـالعکس    
، ، حضور شاعري پرمایه چـون، جـامی  شیرین بیانی توانمندي خود را روي برگشاید. به باور

ر جـاي بـه خصوصـی در ادب    شـی از جمله دلایل اصلی آن بوده که اشعار فارسـی امیرعلـی  
سـاخت بیشـتر بـه    نمـی ر خود را ملـزم  شی). شاید اگر امیرعلی285: 1387فارسی نیابد(بیانی، 

نداشت، آثاري به سلک نگـارش  ترکی که تا آن زمان از جهت علمی و ادبی مقام شامخی 
نگاشـت و  سان دیگر شاعران و نویسندگان برابر رسـم مرسـوم بـه فارسـی مـی     در آورد و به

  شد.نمود، جایگاهی والاتر از آنچه اکنون در ادب فارسی دارد، را دارا میسرایی میسخن

ر شـی توان با کمک آن رسائل امیرعلـی اي است که میدیگر مشخصه ،وع و محتواموض
ر را بـه شـرح   شـی توان آثار امیرعلیبندي نمود. از این منظر میهاي مختلفی دستهرا در گروه

  زیر تفکیک نمود:

  الف: آثار ادبی.

  ب: آثار تاریخی.

  ج: آثار رجالی.

  د:  آثار فنی و هنري.

  هـ : آثار اخلاقی

  و:: آثار مذهبی.

  ز: آثار عرفانی.

  ح: آثار اسنادي.

-بندي نسبی است، زیرا بسیاري از آثـار امیرعلـی  گونه تقسیمشایسته است یاد شود، این

او  و فارسـی  هـاي ترکـی  ر چندوجهی هستند. به عنوان نمونه بخـش اعظـم ابیـات دیـوان    شی
الوصـف  او نیز چنـین اسـت، مـع    دربرگیرنده مفاهیم عرفانی هستند، نخستین مجلد از خمسه
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ها هاي ادبی آنهیچ یک از این آثار در زمره آثار عرفانی او قرار داده نشد، چرا که شاخصه
رسـید. بـه هـر ترتیـب، نگارنـده      ر مـی هاي عرفانی آنها بـه نظ ـ دوچندان مشهودتر از ویژگی

-بندي یادشده به معرفی یکایک آثـار امیرعلـی  تقسیمي خواهد کوشید در چارچوب شیوه 

ر بپردازد و البته در این راستا از توجه به زبان نگارش هریک از آثار نیـز غفلـت نخواهـد    شی
سـب بـه امیرعلیشـیر تـلاش خواهـد داشـت       ورزید. افزون بر این با معرفی و بررسی آثـار منت 

 درستی یا نادرستی انتساب را آشکار دارد.

  

  الف: آثار ادبی:

گیرنـد بـه   ر که در دسته آثار ادبی وي جاي میشیهاي امیرعلیآن گروه از کتاب
شـمار   هاي وي بـه ها و سرودهها از جمله مشهورترین نگاشتهنسبت پرشمارند و برخی از آن

هـاي اشـعار،   ر، افـزون بـر دیـوان   شیآیند. بایسته یادکرد است، در میان آثار ادبی امیرعلیمی
  باشند نیز وجود دارد. هایی که با فنون ادبی مرتبط میکتاب

   

  دیوان اشعار ترکی -1

ر اسـت، کـه خـود از چهـار دیـوان      شـی امیرعلی ، عنوان دیوان ترکیالمعالیخزائن
و  البدایـه هـاي، بـدایع  ر در ابتـدا دو دیـوان بـا نـام    شـی جداگانه تشکیل یافتـه اسـت. امیرعلـی   

-867هــ.ق(  893تاریخ تدوین ایـن دومـی بـه سـال     ، تدوین نموده بود که گویا نوادرالنهایه
 هـا وي هـیچ  گشته و آنچه روشن است، زان پس، تا مـدت م) بازمی1487-1488هـ.خ/ 866

ــود(دلبري   ــدون نداشــته ب ــوانی از اشــعار نوســروده خــویش م ــه دی ــورگون ). 1/20: 1390، پ
به تدوینی  د استاد و مراد خویش، نورالدین عبدالرحمن جامیر سرانجام به پیشنهاشیامیرعلی

نو دست یازید. وي دو دیوان یاد شده و اشعاري کـه در پـی آن سـروده بـود را از نـو و در      
هـاي  المعالی، مدون ساخت و براي هر یک از دیـوان قالب چهار دیوان با عنوان کلی خزائن
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پژوهشـگرانی چنـد بـر آن باورنـد      1/دیباچـه). 3تا: ، بینواییچهارگانه نیز نامی جدا برگزید(
-بـوده اسـت(دلبري   ر به توصـیه سـلطان حسـین بـایقرا    شیکه انجام این کار از سوي امیرعلی

ــوایی،  1/21: 1390پـــور، ــه امیرعلـــی ). مـــع19: 1387و نـ ــیالوصـــف، شـــرحی کـ ر در شـ
 المعـالی ایـراد داشـته جـاي هـیچ     ، درباره چگونگی و چرایی تدوین خزائنالمتحیرین خمسه

نهد که این کار به سفارش جـامی صـورت پذیرفتـه اسـت. برابـر بـا        گونه تردیدي باقی نمی
ر بـه جـامی پیشـنهاد معـین سـاختن      شـی المتحیرین بیان شده، در ابتدا امیرعلیآنچه در خمسه

هایش با عناوینی خاص را داد و او نیز پذیرفت و به انجـام آن مبـادرت ورزیـد. چنـد     دیوان
ر توصـیه کـرد کـه دواویـن ترکـی خـویش را نامگـذاري        شـی صباحی بعد، جامی به امیرعلی

ر واقع شد و در نتیجه به نظم بخشـیدن اشـعار خـود و    شینماید، این کلام مورد قبول امیرعلی
  هاي چهارگانه اقدام نمود: اي از دیوانها در مجموعهپردازش آن

متعـدد   فرمودند که دیوان و منظومات شما هم به زبـان ترکـی  
اسـت، هـر یـک را لقبـی نامیـده و از یکـدیگر ممتـاز نماییــد.        
اطاعت امر ایشان واجب بود. این فقیر هم اولین دیوان خود را 
که در زمان طفولیت گفته شده بود و به مقتضاي سن غرابتـی  

الصغر، و دیوان دومی که در این شباب معـانی  داشت، غرائب
، و دیوان سومی کـه  لشباباي در آن به کار رفته، نوادرانادره

و دیـوان چهـارمی    الوسطدر اواسط عمر واقع شده بود، بدایع
که زمان کهولت و پیـري گفتـه شـده و بـه مناسـبت حصـول       

، موسـوم نمودم.(نـوایی   الکبرتجربه مفیدتر به نظر آمد و فواید
  ).35-36: 1381خرداد

                                                             
. شایسته است یادآوري شود در تارنما(سایت)ي کتابخانه ملی امیرعلیشیر نوایی تاشکند کلیـه آثـار امیرعلیشـیر     1

  توان به صورت آنلاین مطالعه نمود. براي براي دسترسی آسانتر به مطلب فوق بنگرید به:  نوایی را می
http://navoi.natlib.uz/uz/xazoyin_ul_maoniy_garoyib_us_sigar_uchinchi_tom/g

aroyib_us_sigar_debocha/ 
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     ، کـه حـدود پنجـاه و پـنج هـزار بیـت را شـامل        المعـالی ر در تـدوین خـزائن  شیامیرعلی
داشـته اسـت. ایـن مهـم هـم از       نگاهی به دواوین چهارگانه امیرخسـرو دهلـوي  شود، نیممی

) و هم از تشـابه  35م: 1901، آید(نواییبرمی المتحیرینر در خمسهشیعلیهاي خود امیرگفته
-، غـره الصغرهاي چهارگانه دهلوي، که به ترتیب، تحفههایش با دیوانمعنایی اسامی دیوان

: 1377و طوغان، پاییز 210: 1381، ، نام دارند(فرهانی منفردو بقیه نقیه الحیات، وسطالکمال
47.(  

زیـور مجـالس   « الشعــرا در تـذکره  کـه برابر بـا گفته دولتشـاه سـمرقندي   المعالیخزائن
لـف  ؤ، م) بـود و بــه گـزارش هاشـمی سـندیلوي     4-5: 1382سـمرقندي،  »(سلاطین و اکـابر 

: 1371هاشمی سـندیلوي، »(نهایت شهـرت و هند و ایـران در تـوران«، الغرائبتذکره مخـزن
هـاي  دربـرگیـرنـده اشعـاري در قالب غـزل است، امـا دیگر قالب ) را داشت، عمدتـا4/296ً

بند، ربـاعی، مسدس، مثنـوي، مخمـس و ... را  شعـري چـون قصیـده، قطعه، مستـزاد، ترجیع
خ و به عقیـده شـمار افزونـی از    توان در آن دیـد. به اعتقاد بسیاري از کاوشگران تارینیـز می

اش پـژواك و بازتـابی از   هـاي چهارگانـه  ر در دیـوان شیپژوهان، سبک شعري امیرعلیادب
ــهزنــدگی روزمــره او و هــم هــاي مختلــف حیــات اجتمــاعی و  عصــرانش اســت و وي جنب

زنـده بـه تصـویر    اي پویـا و  موضوعات گوناگون سیاسی، دینی، فرهنگـی و ...  را بـه شـیوه   
  ).  147م: 2010کشیده است(دمیرکیرگلو، تابستان

هاي مثبت و منفی اخلاق مردمان است، هایی که نشانگر جنبهحکایت المعالیدر خزائن
ر تلاش داشته است درك خویش از مفاهیم مرتبط با زندگی انسانی شیفراز آمده و امیرعلی

هـاي  هاي دینی و مذهبی، چهـره هایی چند از شخصیتپردازي و یادکرد روایترا با داستان
اي بیـان  آوران تـاریخی و اسـطوره  پیشـگان و  نـام  علمی و ادبی، بزرگـان متصـوفه و عرفـان   

  ).126-127م: 2002، دارد(آکاس
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  : دیوان اشعار فارسی -2

نیـز اشـتهار دارد، چنـدان مشـخص      این اثر که بـه دیـوان فـانی   تاریخ دقیق تدوین 
پردازي خویش تـا بـه   ر از نخستین روزهاي نظمشینیست. این دیوان، اشعاري را که امیرعلی

-لـی امیرع روزگار کهولت سروده است، در بر دارد. قالب اصلی بیشتر اشعار دیوان فارسـی 

او غزل است، اما در آن مسدس، مرثیه، قطعه، رباعی، ماده تـاریخ،   ر چونان دیوان ترکیشی
ر نـه بـا   شیمعما، لغز و قصیده نیز به تعدادي اندك وجود دارد. در دیوان فارسی که امیرعلی

اشعار آن را سروده اسـت، دو گونـه متفـاوت غـزل دیـده       بلکه با تخلص فانی تخلص نوایی
 هـا تعبیـر بـه اختـراع نمـوده و آن      همان است کـه خـود وي از آن   ،شود. نوع نخست آنمی

هاي دیگـران و تنهـا بـا توجـه بـه ذوق و اندیشـه       هایی است که شاعر بدون نظر به غزلغزل
ها با عناوینی چون در تتبع و در طور یـاد  ین گونه که شاعر از آنخویش پرداخته است. دوم

هـا از غـزل   بنـدي صـورت، وزن و قافیـه آن   کرده نیز غزلیاتی است که سـراینده در ترکیـب  
 هـاي دیـوان فارسـی   دیگران استقبال و پیـروي داشـته اسـت. بـه دیگـر سـخن، بیشـینه غـزل        

، سـرایی چـون حـافظ، سـعدي    اشعاري هستند که در تتبع نامداران پارسی ر نواییشیامیرعلی
 ، ســلمان، کــاتبی ترشــیزي، عصــمت بخــارایی، جــامی، حســن دهلــويامیرخســرو دهلــوي

 و وفـایی  ، سـیفی ، امیـر شـاهی سـبزواري   ، صـاحب بلخـی  ، سـهیلی ، کمال خجنديساوجی
ر شـی اع خود وي بوده باشند، اندك اسـت. امیرعلـی  هایی که ابداند و شمار غزلسروده شده

علــت آنکــه چــرا بــدین انــدازه بــه شــیوه دیگــران اســتقبال کــرده را چنــین مشــروح داشــته  
  ):326:1375است(نوایی، 

 در اشعــار                                 تـتـبـع کـردن فـانــی

  خودنمایی استنه از دعوي و نی از 

 چــو اربـاب سخـن صـاحبـدلانند

  است هـا گدایــیمرادش از درددل                                
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سرا پیروي نموده، بلکه در وصف و مدح بسیاري و از این روي نه تنها از شاعران پارسی     
که راهنمایان و پیشکسـوتان   و جامی دهلوي، امیرخسرو از آنان چون حافظ، سعدي سعدي

  .)285و 375اند، سخن منظوم داشته است(همان، او بوده

ر، شـی امیرعلی اند که در میان اشعار فارسیشماري از پژوهشگران به اشتباه اذعان نموده
). 59: 1375، و نـوایی  300: 1387، الافکار، وجود دارد(شگفتهنام، تحفهتنها یک قصیده به 

گویا علت این گمان نادرست آن است که آنان در روند تحقیق خویش تنها به دیوانی تکیه 
اند که در تهران منتشر شده است، زیرا در نسخه چاپ تهـران تنهـا یـک قصـیده دیـده      کرده

ر موجـود  شـی ده قصـیده از امیرعلـی   د، درحالی که در دیوان چاپ شده در ازبکسـتان شومی
اند گویا به دلیل ناآشنایی بـا زبـان   پژوهندگانی که چنین باوري داشته ،است. از دیگر سوي

اند، چرا که در تعـدادي از  اي نجستهر بهرهشیو یا هر دلیل دیگر از سایر آثار امیرعلی ترکی
گانــه خــویش یــاد نمــوده ر از قصــاید دهشــیاللغتــین امیرعلــیهــا و از جملــه در محاکمــهآن

  ).83-87: 1387است(نوایی، 

ر آن را در شـی وجود دارد، که امیرعلـی  اي نیزر، تک مرثیهشیامیرعلی در دیوان فارسی
و در رثاي وي سرود. این مرثیه، بدون هرگونه تردید در شمار بهتـرین   پی درگذشت جامی

). سـرآغاز ایـن   301: 1387، مراثی غیرمذهبی زبان فارسی در درازناي تـاریخ است(شـگفته  
  ):319: 1375، ییمرثیه چنین است(نوا

 هر دم از انجمن دهر جفایی دگر است                       

  هر یک از انجم او داغ بلایی دگر است

ر با مفاهیم صوفیانه و عارفانه در ارتبـاط اسـت و   شیامیرعلی مضمون بیشتر اشعار فارسی
وشـان  پیشـگان و صـوفی  لبریز از مفاهیم و واژگـان مـورد کـاربرد عرفـان    دیوان او سرشار و 

ر در مقـام مقایسـه و سـنجش بـا اشـعار      شـی است. با تمام این اوصاف، بررسی اشعار امیرعلی
 و حتی جامی ، حافظ، مولوي، عطار، چون سناییهاي عارفانه ایرانسرایندگان نامی منظومه

نشانگر آن است که توانایی وي در نظم فارسی چندان نبوده که درخـور سـتایش و تحسـین    
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یید برخی ادیبان همان عهد و دوره نیز بوده است. از آن جمله أافزون باشد. این نکته مورد ت
بـوده اسـت، بـه     کـم در شـعر و نثـر ترکـی    و کـاردان دسـت  دانی برجسته بابر که خود ادب

ــت   ــار داشــته اس ــام اظه ــت و    : «صــراحت تم ــر سس ــی اکث ــت، ول ــد نیس ــات او ب ــی ابی بعض
  ) و به دیگر سخن واجد چندان ارزشی نیستند.108-109ق: 1308، بابرنامه»(فرودند

  

  خمسه یا پنجگانه: -3

 890م) تـا 1483-1484هــ.خ/  861-862هــ.ق(  888هـاي ر در حدفاصل سـال شیامیرعلی
نـام   سرود کـه خمسـه   اي به ترکیگانههاي پنجم) مثنوي1485-1486هـ.خ/ 863-864هـ.ق(

هاي سرایی در میان اقوام مسلمان با سرایش مثنويتاریخ خمسه ،گرفت. شایان یادکرد است
، ، لیلـی و مجنـون  ، خسـرو و شـیرین  الاسـرار تحت عناوین مخـزن  اي به زبان فارسیگانهپنج

در سده ششـم هجـري آغـاز     يگنجو ، توسط شاعر مشهور، نظامیو اسکندرنامه پیکرهفت
سرایی معروف خود را پرداخت، خمسه شد. از هنگامی که این استاد بزرگ سخن پنج گنج

ترین معیار و محک براي تثبیت عالی ،ادبی شد و توفیق در سرایش خمسه چونان یک سنت
براي سرودن خمسـه، تنهـا سـرایش پـنج داسـتان منظـوم       توانمندي سرایندگان به شمار آمد. 

بایست از حیث نام، سـوژه، سـیما و ترکیـب بـا پـنج گـنج       ها مینمود. این داستانبسنده نمی
آمد. در اي مکرر از آن به حساب میباید چونان تقلید یا نسخهبود، اما نمینظامی همانند می

بایـد آن را از رهگـذر   یازیـد، مـی  یاي نوین دست م ـحقیقت، هرکسی که به سرودن خمسه
مضمون، محتوا و پرداخت هنري، چونـان اثـري جدیـد و اصـیل بنمایانـد و نشـان دهـد کـه         

-خمسه تازه وي گامی دیگر در رشد و ترقی شعر و تکامل ادب است. از ایـن روي خمسـه  

بود و هر آن کس که از بضـاعت شـعري برخـوردار بـود،     سرایی کاري دشوار و مشکل می
  ).12: 1373، آبانیافت از پس این کار سترگ برآید(شرعی جوزجانیاي آن نمییار

سـرایان بسـیاري چـون    سرایی رونق گرفت. پارسـی به هر ترتیب در اندك زمانی خمسه
، ، قاسـمی گنابـادي  ، اشـرف مراغـی  هـاتفی  ،، جـامی ، خواجـوي کرمـانی  امیرخسرو دهلوي
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و ....  تلاش بر انجام چنین کار دشواري نمودند.  ، آذر بیگدلی، عرفی شیرازيوحشی بافقی
و جامی با منظـوم سـاختن    نها امیرخسرو دهلوي با سرایش خمسهنماید، تاما آنچه هویدا می

تـوفیقی   ،هفت اورنگ جایگاه معین و والایی کسب نمودند و دیگران یا در تکمیل خمسـه 
هاي سروده شده توسط آنان چندان هنرمندانـه پرداختـه نشـده بـود     نیافتند و یا آن که خمسه

، سـرا واجـد جایگـاه مناسـبی سـازد(لبیب     ن بزرگ خمسهکه بتواند آنان را در ردیف شاعرا
گویان، در اواسط سده هشـتم  سرایی در میان پارسی). در پی رواج گسترده خمسه22: 1361

گماشتند کـه از آن   سرایان نیز به سرودن خمسه همتو اوایل سده نهم هجري برخی ترکی
توان یاد کرد. با وجود این، نخستین سـخنور  را می و حیدر خوارزمی جمله، قطب خوارزمی

گویی که هر پنج مثنوي خمسه را به نحوي شایسته و با کلمات رسا و دلنشین توانست ترکی
ر خود بدین نکته اشاره نموده که کس شی. امیرعلیر نواییشیبسراید، کسی نبود جز امیرعلی

  را پاسخ گوید:   نتوانسته خمسه نظامی

 کیـم کـه جواب ایقــالی قیلـدي هوس                      

  سرور گل اوتروسیده کیلتور دي خس

مشتی خس و  ،ر برابر سرو و گلرا پاسخ گوید د نظامی ترجمه: هر که خواست خمسه
  )12خاشاك عرضه کرد.(همان، 

نظـر نداشـته، بلکـه     نظـامی  خود تنهـا بـه پـنج گـنج     ر در سرایش خمسهشیالبته امیرعلی
، شـیرین و  الانـوار گانـه مطلـع  هـاي پـنج  مثنوي؛ یعنی نگاهش را به خمسه امیرخسرو دهلوي

، نیـز  معطـوف داشـته اسـت(لوند     و هشـت بهشـت   ، آینـه سـکندري  ، مجنـون و لیلـی  خسرو
آور آن است کـه  بیست و پنج هزار بیت است و شگفت ). ابیات خمسه بالغ بر1/75م: 1965

ر عبارتنـد از:  شـی گانـه امیرعلـی  هاي پـنج اند. اسامی مثنويتنها در مدت دو سال سروده شده
ر در شـی . امیرعلـی و سـد سـکندري   سبعه سیار، ، لیلی و مجنون، فرهاد و شیرینالابرارحیرت

هـا را بـا تجلیـل ذکـر کـرده      آنهاي خود از متقدمین خویش یـاد کـرده و نـام    مقدمه مثنوي
الاسـرار، وحیـد زمـان و افسـر خیـل      است. چنانکه، نظامی را استاد اهل نظـم، گـوهر مخـزن   
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تاز شجاعی که شمشیر خوانده و امیرخسرو را  هندوي شکرریز، فرید دوران و یکه فصیحان
یگانـه جانشین لایق نظـامی برشـمرده (نـوایی،     به دست آورده، دانسته و او را آبدیده هندي

  .)90) و خود را خلف و پیرو آنان نامیده است(همان، 508، 280، 161م: 1901

و دهلوي را مد نظر قرار داده و در  ، نظامیر در سرودن پنج گنجشیاز آنجا که امیرعلی
-شده نیز مشـابهت بـا داسـتان   و نیز در سوژه و سیماهاي ترسیم هاي خمسهنامگذاري داستان

برخـی پژوهشـگران از ایـن مهـم ارزیـابی       ؛وده اسـت هاي پیشکسوتان نامدارش را حفظ نم
اي ساده از خمسـه نظـامی بـه    ر ترجمهشیاند که خمسه امیرعلینادرست کرده و گمان داشته

ر به سبب آن شیاست. اما حقیقت آن است که این ظنی اشتباه است و خمسه امیرعلی ترکی
او کوشیده فضایی متفاوت از آنچه پیشینیان آفریده بودند بسازد، اثري به نسـبت مسـتقل    که

مرحلـه  ي سـرایی آن را بایـد پدیدارسـازنده    و اصیل است و در سیر و روند تاریخی خمسـه 
ر خود بر اهمیت افزون کـار خـویش   شی). امیرعلی119: 1393نوینی پنداشت(نعمتی لیمایی، 

  فروشی بسیار چنین دعوي داشته است: واقف بوده و از این روي با فضل

 بولسه مینگا فرصت اول قدر چاغ                                

  کیـم شهـــر ایلا طـرح سالیـان باغ

 بـاغـیـنـی ریـاض خـــرم ایتسـام                               

  شهــر نیـی سـواد اعظـــم ایتســام

توانسـت  بود، چه کسـی مـی  ترجمه: اگر رخصت نگارش این کتاب براي من نمی
این باغ را که از انواع نعمات پر است در اقلیم ادبیات بیافریند؟ باغی که چون بهشـت خـرم   

  ).15: 1373، آباناست و وجودش نعمتی بزرگ در سرزمین ادب(شرعی جوزجانی

-هاي ادبی وقت و شخصیتبخش بر حلقهثیري عمیق و الهامأر تشیرعلیامی خمسه

نظیـري مـورد اسـتقبال ویـژه     بـی  ي هاي علمی و هنري آن زمان وارد ساخت و چون پدیده
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 وسیعی از ختا تا خراسـان ر، آوازه آن قلمروي شیبه قول خود امیرعلی واقع شد. زبانانترك
  :LIV(1 /8تا:  ، بینوردید. (نواییرا در تا تبریز و از شیراز

 آلـیب میــن تـحـت فـرمـانیغـــه آســـان            

  چریـک چیـکـمی ختـادیـن تـا خراسـان

             و تبـریــز کیــم شیــرازدیمــه خراســـان

  دور نیی کلکـم شکــرریـزکــی کیلمیش

 جــان هم              کانگول بیـرمش سوزومغـه ترك

  هــم بلکــم ترکـمــن نی یـالغـوز تـرك

و  تا تـا خراسـان  خترجمه: تحت فرمان من به آسانی گسترش یافت و آوازه آن حتی از 
 ،رسید که کام همه را شکرریز کند. این اشعار من بـه هـر تـرك    و تبریز از خراسان تا شیراز

  بخشد.را هم جان می بخشد نه فقط ترك بلکه ترکمنجان می

، نظـري چنـین   آور چـون جـامی  همان بس که فرهنگمردي نـام  نوایی در اهمیت خمسه
  ):102: 1351درباره آن ابراز داشته است(جامی، 

 زبـان نقشـی آمـد عجـب                     بــه تـرکــی

  جــادودمــان را بــود مهــــر لبکـه 
 هـــا بـدان کلک بــاد                     ز چـرخ آفـریـن

  کـه این نقش مطبـوع از آن کلــک زاد
 گـوهــــران                     ببخـشـــود بـــر فـارسـی

 آورانبـه نـظـــــم دري در نـظـــــم

  
                                                             

  . براي دسترسی آسانتر بنگرید به:   1
http://navoi.natlib.uz/uz/xamsa_farhod_va_shirin_sakkizinchi_tom/41_54/ 



 آثار مکتوب امیرعلی شیر نوایی                                                          1395بهار  -شماره اول -سال اول

38 
 

 ي                    کـه گـر بـودي آن هـم بـه لفــظ در

  گستـــرينمـانـدي مجـــال سخــــن

 بــه میـزان نظــــم آن معجــــز نظام                   

  کـــه بــودي و خســرو کــدام نظامی

 چــو او بــر زبـان دگـر نکتـــــه رانـد                  

  دخرد را بـــه تمییـزشـــان ره نمــانــ

چنـین   شماري از پژوهندگان و از جمله آنان زکی ولیدي طوغان از ایـن ابیـات جـامی   
برشـمرده   و امیرخسرو دهلوي اند که وي جایگاه امیرعلیشیر را فراتر از نظامیبرداشت کرده

 نـوایی  در مقـام مقایسـه، فروتـر از خمسـه    سراي نامی را گانه این دو پارسیهاي پنجو مثنوي
 هانی منفـرد اگونه که پژوهشگرانی چون فر ). اما همان41: 1377پنداشته است(طوغان، پاییز

است، اگـر   اند، جامی با  تردستی ویژه و ظرافتی خاص گفته، بیان داشتهو شرعی جوزجانی
 219: 1381داد(فرهانی منفرد، سرود، چنین حکمی میمی نوایی خمسه خویش را به فارسی

تـوان اذعـان   ). با تمـام ایـن اوصـاف بـا یقـین کامـل مـی       15: 1373و شرعی جوزجانی، آبان
ان والا و افزون اسـت کـه   ر از بهترین آثار او بوده و ارزش آن چنشیداشت، خمسه امیرعلی

تـرین شـاعران کلاسـیک    بود، بـاز در زمـره مطـرح   ر را اثري جز آن هم نمیشیاگر امیرعلی
  گرفت.قرار می ادبیات ترك

  

  اللغتین:محاکمه -4

-م) از ســوي امیرعلـی  1499-1500هــ.خ/  878-879هـ.ق( 905این کتاب کـه در سال 

، فـواد  نگارش یافته، از دیگر آثار منثور او و بــه تعبیــر پژوهشـگر تـرك     ر به زبان ترکیشی
). مطالـب ایـن کتـاب نمایـانگر     3/174تـا:  نامه زبان ترکی است(کوپرولو، بـی دفاع کوپرولو

 ر در حمایت از زبـان ترکی در برابـر زبـان فارسیشیهاي امیرعلیبخشی از مهمترین تـلاش
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است. وي در این رسالـه کوشیـده، دو زبان ترکی و فارسـی را در تــرازوي سنجــش قـرار     
هایی چند، به ظن قاطع اعلام داشته کـه  دهـد و بـا دست یازیدن بـه طرح مباحث و استدلال

  برتري و رجحان دارد.  ترکی بر فارسی 

اللغتـین، پژوهشـگران آراي   از نگـارش محاکمـه   درباره کلیت و ماهیت اهـداف نـوایی  
ر و شـی اي روشـن از خودآگـاهی ملـی امیرعلـی    اند. گروهی آن را نشـانه متفاوتی ارائه داشته

م: 2002، و آکـاس  1/3: 1390، پوراند(دلبريگرایانه وي دانستهناشی از احساس و روح ملی
انـد  ). اما این دسته از پژوهندگان گویی بدین نکته توجه نداشـته 114م: 2003، و گوزل 126

اي نوین بوده، بیشـتر بـر عصـر جدیـد منطبـق اسـت و در       گرایی مسئلهکه مسئله ملیت و ملی
شود چندان رخنمون نبود. از دیگر سـوي،  اي که امروزه درك میر به گونهشیعهد امیرعلی

ر خـود شـاعري   شـی اند کـه امیرعلـی  آید که محققان پیرو این ایده فراموش کردهچنین برمی
داشـته و   میسـراي روزگـار، جـا   اي بسـیار نیکـو بـا بزرگتـرین پارسـی     دوزبانه بوده و رابطـه 

: 1393شـائبه بـوده اسـت(نعمتی لیمـایی،     زبـان نیـز بـی   حمایت افزونش از دانشمندان فـارس 
ر واجد تعصبات قومی و نـژادي  شی). این موارد خود نشانگر آن است که امیرعلی302-286

  گرایانه. چندانی نیز نبوده است، تا چه رسد به تعصبات ملی

اللغتــین بیشــتر بــر انــد کــه محاکمــهگروهــی دیگــر از محققــان نیــز بــدین بــاور رســیده 
باشـد.   گرایـی تـرك  خردگرایی و خودآگاهی فردي متکی است تـا آن کـه نمایشـگر ملـی    

 از جمله معتقدان بدین ایده است. به عقیده وي چـون شـعر فارسـی    دانشمند آلمانی، فراگنر
مبـدع و   ر تلاش داشته از سویی خود را در شعر ترکـی شیواجد استادان مسلم بوده، امیرعلی

نوآور بشناساند و از دیگر سوي با اذعان برتري زبان ترکی بر فارسی توانمنـدي ویـژه خـود    
از  این تعبیر فراگنر ).99: 1386، سرایان برجسته اثبات دارد(فراگنررا به عنوان سرآمد سخن

جاي آثار گونـاگون او  ر از جايشیخودآگاهی فردي یا به دیگر سخن خودپسندي امیرعلی
آید. به عنوان نمونه وي بر توانمندي ادبی خـود  اللغتین برمیو از جمله همین کتاب محاکمه

  است:چنین نازیده 
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که بر اهل فضـل و کمـال    بیش از سی سال در ملک خراسان
مصر معظم و سواد اعظم ممالک عـالم اسـت، جمیـع شـعراي     

الاحترام ایـن ملـک، هـر معـانی     کلام و فصحاي واجبشیرین
نگاشــتند بــه نــزد مــن آورده و کــه بــر اوراق و صــحایف مــی

اي کـه در  تـه کردنـد. هـر نک  التماس اصلاح و تصحیح آن می
کرد به نظر قبول استماع کرده و  این باب بر خاطرم خطور می

از قبـول آن ابـا    داشتند و اگر احیانـاً از طریق انصاف مسلم می
شـد، شـاکر و   کردند، چون با دلایل مـتقن خاطرنشـان مـی   می

  ).88: 1387، آوردند(نواییممنون سر تسلیم فرود می

اللغتین نیز با سري پرغرور اذعان داشته که ر در خاتمه محاکمهشیامیرعلی گفتنی است،
حقی بزرگ ثابت کردم که بر حقیقت زبان و الفاظ و عبارات و کیفیـت   به فصحاي ترك«

  ).95همان، »(گویان رهایی یابندلغات خود واقف شوند و از طعن فارسی

اللغتـین، آراي پژوهشـگران   ر در محاکمـه شینادرستی دعاوي امیرعلیدر مورد درستی یا 
هـاي قـومی،   گـري گاه بوي ناخوش افـراط  دگرسان و واجد دودستگی است. آرایی که گه

رسد. آنچه روشن است، گروهی از محققان بـر  ها به مشام میملی، نژادي و زبانی هم از آن
ها روا نیست و به راستی ر درست بوده، نقدي بر آنشیعاوي امیرعلیاند که تمامی دآن ایده

در ایـن   زاده، یعنی بکر چوپـان برتري دارد. محققی از جمهوري آذربایجان بر فارسی ترکی
اللغتـین گفتمـانی   ر در محاکمـه شـی ن دارد کـه دعـاوي امیرعلـی   دسته جاي دارد و اعتقاد بدا

، نیـز  ، حسـین ازکـان  ). پژوهشگر اهل ترکیه53: 1326، حملدرست و برحق است(سیروف
) و در آن 3تـا:  اللغتین دفاعی موجـد از زبـان ترکـی اسـت(ازکان، بـی     مدعی است محاکمه

ر برتري زبان ترکی بر زبان فارسی را به نحوي نیکو و درست بـه اثبـات رسـانده    شیامیرعلی
ر است و شی). حسین محمدزاده صدیق دیگر مدافع حقانیت ادعاهاي امیرعلی7است(همان، 

اللغتین ه که مجموعه گفتارهاي وي در محاکمههاي اعتقادش بر آن پایه استواري یافتمایهبن
اي از پژوهندگان نیز برخلاف گروه نخسـت بـدان   دسته ).43: 1387، جا بوده است(نواییبه
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اللغتین ناپخته و ناسنجیده بیان شده و مدعاي اصلی ر در محاکمهشیباورند که آراي امیرعلی
االله به هیچوجه با واقعیـت سـازگاري نـدارد. ذبـیح     بر زبان فارسی بان ترکیاو یعنی برتري ز

هاي او را نا به جا پنداشته، بلکـه  از جمله طرفداران چنین نظري است و نه تنها استدلال صفا
وي مدعی برتـري آن   جا بدو دست داده بود که آن ترکی کهاین اشتباه از آن«اذعان داشته 

استفاده کرده و آن را بر بضاعت  بر فارسی بوده، از همه نیروهاي آماده زبان فارسی و عربی
، دیگر محقق باورمند به نظریـه فـوق   ). فراگنر4/147: 1378صفا، »(مزجات خود افزوده بود

ر بسیار ضعیف بـوده  شیهاي امیرعلیاستدلالاي با صراحت اعلام داشته که است و در مقاله
اللغتین را به انگلیسـی بازگردانـده اسـت    که محاکمه ). رابرت دورو89: 1386است(فراگنر، 

ر شـی هـاي امیرعلـی  نیز در تفسیر و نقدي که بر آن منتشر داشـته، بـر ضـعف مفـرط اسـتدلال     
اللغتین، از اعتبار ر در محاکمهشیهاي بسیار امیرعلیرويکید کرده است. به باور وي زیادهأت

 :Navai, 1966 و Devereuxe, October 1964: 273-272آن فروکاسته اسـت( 

). امیر نعمتی لیمایی نیـز در کتـاب، بررسـی زنـدگی سیاسـی و واکـاوي کارنامـه علمـی،         3
، اجتماعی و اقتصادي امیر علیشیر نوایی و همچنین در مقاله بـازبینی و نقـد دعـاوي    فرهنگی

هـا بـه خـودي خـود ارزشـی      اللغتین، ضمن بیان این نکتـه کـه زبـان   نوایی در کتاب محاکمه
گویان هر زبان بستگی دارد، بـا بـه کـار بسـتن     ها به مهارت بالقوه سخنندارند و ارزش زبان

دعاوي نوایی را نادرسـت و ناصـحیح دانسـته اسـت(نعمتی لیمـایی،       ،هاي گوناگوناستدلال
  ).  2243-2284، 1394و نعمتی لیمایی،  168-139: 1393

  

  :النفائستذکره مجالس -5

-لیف منثور امیرعلیأو مهمترین ت این اثر که نخستین کتاب تاریخ ادبیات به زبان ترکی

م) نگارش یافته اسـت.  1491-1492هـ.خ/ 870-871هـ.ق( 897آید، به سال ر به شمار میشی
کـه از اوان سـلطنت حضـرت    «ر، در این کتاب به ذکر نام و شرح آثار شـاعرانی  شیامیرعلی

» ، عهـد سـلطان حسـین میـرزا،    میرزا، تا به روزگار معاصر خـود  خاقان سعید مغفور، شاهرخ
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) و هـدف از نگـارش   32: 1381، خردادو نوایی 83: 1378، (خواندمیر اند، پرداختهزیستهمی
/ 3تـا:  ، بـی بوده اسـت(نوایی  الشعراي دولتشاه سمرقنديو تذکره جامی آن تکمیل بهارستان

  .  1مقدمه)

النفاس که در هشت مجلس مختلف نگاشته شده، هم از دیدگاه تـاریخ ادبیـات   مجالس
، اهمیـت فزاینـده دارد. در آن دورنمـایی از رونـد     و هم از منظر تاریخ ادبیات ترکی فارسی

و از  تا شـیراز  و بخارا ، از سمرقندگی ایرانشعر و سیر سخن منظوم در سراسر قلمروي فرهن
حتی گذرا به نام شاعران و سرایندگانی که در  شود. نگاهی، دیده میتا تبریز و بلخ بدخشان

اند، نشان دهنده این مهم است که در این زمان در سایه نگرش فرهنگـی  این تذکره یاد شده
تیموریان، جهان ایرانی و دنیاي تورانی تا چه اندازه در آفرینش فرهنگی یگانه نقـش داشـته   

خـوردگی و  ، نشـان گـره  النفائسبودند. به دیگر سخن، کتاب مجالس و به هم نزدیک شده
هانی ااست(فر هاي حکومت تیموریانن دههدر واپسی ی فرهنگی ایران و توراننماد آمیختگ

سان آینه بزرگـی اسـت کـه تصـویري     ، بهرشی). تذکره ادبی امیرعلی189: 1381، پاییزمنفرد
دهد، با وجود در عهد حیات وي را بازتاب می و ترکی کامل و شفاف از وضع ادب فارسی

این، اهمیت و ارزش آن تنهـا واقـف بـدین مهـم نیسـت، زیـرا مطالـب مطروحـه آن بیـانگر          
 بسیاري از مسائل تاریخی، فرهنگـی، اجتمـاعی، هنـري، سیاسـی و ... روزگـار تیمـوري نیـز       

  است. 

  

  :الاوزانمیزان  -6

ر اســت و پژوهنــدگان را دربــاره زمــان نگــارش آن  شــیاز جملــه آثــار منثــور امیرعلــی
نگاشته شده، در واپسین سالیان  اختلاف، بسیار است. برخی زمان نگارش آن را که به ترکی

لیف آن را سـال  أ، گروهـی، تـاریخ ت ـ  )3/175تـا:  پنداشته(کوپرولو، بـی ر شیزندگی امیرعلی
                                                             

  . براي دسترسی آسانتر بنگرید به: 1
http://navoi.natlib.uz/uz/majolis_un_nafois_un_uchinchi_tom/majolis_un_nafois

/ 
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)، و شـماري نیـز ایـام    1/106م: 1961، ) دانسته(لوند1492-1493هـ.ق/ 871-872هـ.ق( 898
  ).1/39: 1390، پوراند(دلبريهاي پس از این سال ربط دادهتدوین آن را به سال

آغازینش که مشتمل بر تحمیدیه، نعت و همچنین سـخنی   به غیر از مقدمه الاوزانمیزان
درباره شرف عروض است، سه باب جداگانه و یک خاتمه را در بر دارد. بـاب نخسـت آن   
درباره زحافات اوزان مختلف اسـت، دومـین بـاب در رابطـه بـا بحـور مختلـف اسـت و در         

الاوزان بـا یـک خاتمـه کوتـاه بـه      سخن از تقطیع به میان آمده اسـت. میـزان  واپسین باب نیز 
دانـان  ر همچون یک نویسـنده روزگـار مـدرن از عـروض    شیفرجام رسیده و در آن امیرعلی

در هرجا به سهو خطایی برخورنـد،  «درخواست داشته تا در اصلاح اثر او را یاري رسانند و 
  ).191: 1393نوایی، »(ن رد نشوند و با قلم اصلاح آن را درست کنندبا اعتراض از آ

ر ایـن اثـر را چونـان    شـی شمار بسیاري از پژوهشگران کنونی بر آن باورند کـه امیرعلـی  
آید آن برمی الاوزاننگاشته است. اما  آنچه از مطالعه میزان اي بر رساله عروض جامینظیره

اســت کــه وي تنهــا بــه رســاله جــامی نظــر نداشــته و از مطالــب برخــی منــابع دیگــر چــون   
هم بهره برگرفته است. در ضمن نباید از خاطر زدود  خواجه نصیرالدین طوسی معیارالاشعار

رساله وي اضافاتی را شامل است که در هـیچ یـک از منـابع     ،رشیکه برابر با دعوي امیرعلی
  ).63ها یافت(همان، توان اثري از آنپیشین نمی

ر بـوده، نیـز بـر ایـن مهـم گـواهی داده و اظهـار        شـی پرورده امیرعلیکه دست خواندمیر
چندین «گردد، زیرا ر در دقایق شعر از آن رساله درك میشیداشته که اوج مهارت امیرعلی

 »نـد بحر مطبوع که پرتو شعور شعراي ماتقـدم بـر آن نیفتـاده، اضـافه دوایـر عـروض کـرده       
). برخی پژوهندگان امروزي نیـز بـر ایـن مهـم تاکیـد داشـته و اذعـان        72: 1378(خواندمیر، 

گذشـته از عـروض کلاسـیک مشـترك در شـعر       الاوزانر در میزانشیاند که امیرعلینموده
و  60،  از عروض خاص شـعر ترکـی نیـز سـخن گفتـه اسـت(همان،       و عربی ، ترکیفارسی

، ، شـرعی جوزجـانی  وهشگر افغانژسوي، به باور پ). از دیگر 79: 1346، واحدي جوزجانی
المدت انتقال شعر ازبکی از اوزان هجـایی بـه   ر به واسطه این کتاب مراحل طویلشیامیرعلی
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-). مـورخ روس 11: 1373اوزان عروضی را به کمال رسانده است(شرعی جوزجـانی، آبـان  

-الاوزان را ارزشمند برشمرده کـه در آن زبـان  نیز از آن جهت میزان پیترسکو سیروف تبار،

  ).23: 1326شناسی در ارتباط و درآمیخته است(سیروف، ثورشناسی با فولکلور و مردم

وزگـاران  ، برخـی از فرهنگمـردان ر  الاوزانبا وجود تعاریف و تماجیدي چنین از میزان
-پیشین نسبت بدین کتاب نظر خوشایندي نداشته و آن را واجد اغلاط بسیار و دچار کاستی

هـاي  تـرین چهـره  که خـود از جملـه برجسـته    اند. ظهیرالدین محمد بابر راهاي فراوان دانسته
برشمرد که بر چنین باوري بـوده اسـت.   باید از جمله کسانی آید میبه شمار می ادب ترکی

نام عروضی نوشته، بسیار مدخول است،  الاوزانمیزان«او در این باره اظهار داشته امیرعلیشیر 
در بیست و چهار وزن رباعی، در چهار وزن غلط کـرده، در اوزان بعضـی بحـور هـم خطـا      

ــوم    ــود معل ــه عــروض او ش ــه ب ــی کــه متوج ــد(بابر،   کــرده، کس ــد ش ). 108ق: 1308خواه
قائـل   الاوزاناي داشـته و جایگـاه والایـی بـراي میـزان     نیز چنین ایـده  نگارندگان تاریخ الفی

قزوینـی   و اسـت(تتوي » ها کـرده درآنجا غلط« شیراند که امیر علینبوده و به صراحت گفته
  ).5417: 1382، 8ج

  

  در فن معما: مفردات  -7

اي است بـه نثـر و   نگارش یافته، رساله حجم و مختصر که به فارسیاین کتاب کم
گشایی از معمیات، مطـالبی  در آن در باب قواعد معماگویی و معما سرایی و چگونگی گره

آن چنـدان مشـخص نیسـت و در مـتن کتـاب نیـز چیـزي        تقریر گشته است. تاریخ نگـارش  
المتحیـرین آورده  ر در خمسـه شـی درباره آن نیامده است. با وجود این، شرحی کـه امیرعلـی  

هنـوز در قیـد حیـات بـوده اسـت.       نمایشگر آن است که در زمان نگارش این کتاب، جامی
 871هــ.ق( بیسـت و هفـتم آبـان      898هفدهم محرم سال بنابراین چون درگذشت جامی در 

-ر مـی شـی لیف این کتـاب از سـوي امیرعلـی   أم) رخ داده، ناگزیر ت1492هـ.خ/ هشتم نوامبر 

  بایست پیش از این تاریخ انجام گرفته باشد.
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کـردم  روزي فقیر، در موضعی در موضوع فن معما، فکـر مـی  
، و الدین علی یـزدي استاد فن، مولانا شرفهایی که که رساله

اند قواعد و اصلاحات ایـن علـم را   دیگران در این باب نوشته
اند که مبتدیان باذوق را هم به کـار  مشروح و مرتب ادا نکرده

آید. در این بـین حضـرت مولانـا تشـریف آوردنـد، اسـتقبال       
پـــس از تســـکین و کـــرده و تهنیـــت ورود عـــرض کـــردم، 

استراحت، آنچه به خیال آمده بود، خدمتشـان اظهـار داشـتم.    
-فرمودند جاي تشویش نیست که من در  این موضـوع رسـاله  

اي تهیه خواهم نمود. بعـد از دو سـه روز، منظومـه مختصـري     
که تحریر شده بود، به این فقیر عنایت فرمودند. چـون خیلـی   

ه بودنـد، بنـده اجـازت    دقیق بود و به غایت به اختصار کوشید
تر نوشته شود. پس از تحصیل خواستم که دیگر سهل و آسان
را نوشـته، بـه حضـور ایشـان      اجازه رساله موسومه به مفردات

فرستادم. مورد تحسین شد و مولانازاده را به درس آن مشغول 
  ).33: 1381، خردادداشتند(نوایی

  ):68: 1394، شود(نواییبا دو بیت شعر زیر آغاز می رساله مفردات

  االله الرحمــن الرحیــم                             نـامـه فتـحست ز حـی قدیـم بسـم

  تعمیه در اسم مسماست این                            االله االله چــه معمــاست ایــن

 برخی پژوهشگران به نادرست و از روي ناآگاهی آن را متنی ترکـی در این کتاب که  
ر، خبري از تحمیدیه، نعـت،  شی) برخلاف دیگر آثار امیرعلی221: 1387، اند(شگفتهپنداشته
ر بر ایـن اثـر خـویش نگاشـته، دربـاره      شیو مدح نیست. مقدمه کوتاهی که امیرعلی مناجات

لیف هم سخن گفته و أموضوع اصلی بحث یعنی فن معما است. وي در این مقدمه از سبب ت
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جستن اهل بینش که بیشتر درك و فهم کودکان اظهار داشته که هدف او از این کار نه بهره
  و مبتدیان از مفهوم معما بوده است:

دارد کـه ایـن زمـان لطـف و دوران     مـی بعد چنین معـروض   و
شریف که علم معما شایع گشته بـود و لطافـت و دقـت آن از    
حد گذشته و خواطر اطفال خردسال و اتراك هوسناك بدان 
مایل و از غایت نـازکی دریافـت آن مشـکل، بـه خـاطر فـاتر       
چنان رسید کـه محقـر مختصـري ترتیـب داده شـود و در هـر       

مقصـور بـه توضـیح آن آورده     قاعده از قواعـد معمـایی چنـد   
آید، خالی از تکلف و زیبایی و عاري از زیب معنی شعري و 
معمایی و در آن کوشید که در توضیح هر قاعده معمایی کـه  
آورده شود غیر آن قاعده را در آن معما دخلـی نباشـد، مگـر    
آن که مذکور شده باشد و به حقیقت آن اطلاع افتاده به جـز  

ز ایـراد آن نـاظم را گریـز نیسـت و در     یک یا دو قاعده کـه ا 
الواقـع مبتـدي را از ادراك آن   اجتناب از آن تـدبیر نـی و فـی   
رسد و اگرچـه ایـن مختصـر را    کلفتی و ذهنش را مشقتی نمی

قابلیت آن نیست که در سلک رسایل  درآید و ایـن محقـر را   
صلاحیت آن نی که به چشم اهل بیـنش درنمایـد و لـیکن بـه     

: 1394، ل خوانـدن اطفـال را شـاید(نوایی   جهت تسـهیل اعمـا  
68.(  

ر به بازتعریفی از فن ادبی معمـا پرداختـه و در پـی آن بـه     شیدر پی این مقدمه، امیرعلی
هـا سـطوري چنـد    توصیف انـواع معمیـات و فرعیـات آن پرداختـه و دربـاره هریـک از آن      

انه براي هریک از این انواع دگرسان معمیات ذکر داشـته و  هایی جداگنگاشته و آنگاه مثال
ر پس از این شیبه ازاي هر مثالی که آورده، توضیحات فنی لازم را ارائه داده است. امیرعلی
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به فرجام رسـانده   اي، دو سه خطه،توضیحات، کتاب خویش را با دو بیت شعر زیر و خاتمه
  ).101است(همان، 

  

  آثار تاریخی: ب:

 و خوانـدمیر  اي چـون میرخوانـد  که حامی تاریخنگاران برجسته ر نواییشیامیرعلی
-)، خود نیز از کتابت تاریخ هیچگـاه غفلـت نورزیـده و قلـم    174، 1393بود(نعمتی لیمایی، 

و تـاریخ انبیـاء و    عرصه از دانش داشته است. تاریخ ملـوك عجـم  هایی چند در این فرسایی
اند. برخـی کاوشـگران   حکما، دو کتابی هستند که به خامه وي در زمینه تاریخ نگارش یافته

و  الملـوك ، تحفـه التـواریخ تاریخ نگارش شـماري کتـاب دیگـر در ایـن زمینـه چـون زبـده       
هـا در دسـت نیسـت در    اند کـه چـون امـروزه اثـري از آن    را به وي نسبت داده سیرالملوك

  ها پرداخته خواهد شد.قسمتی دیگر و به هنگام سخن گفتن از آثار گمشده و منتسب بدان

  

  :تاریخ انبیا و حکما  -1

ر در آن تاریخ پیـامبران  شیحجم و کوچکی است، که امیرعلیبه نسبت کم رساله منثور
را از حضرت آدم(ع) و خلقت او آغاز نموده و سپس از دیگر پیغمبران، عابدان و حکیمان 

نگـارش یافتـه چنـدان روشـن نیسـت.       سخن گفته است. تاریخ کتابت این اثر که بـه ترکـی  
اي بدان نداشته است. بیشتر پژوهشـگران آن را نگـارش یافتـه بـه     ر خود نیز اشارهشیلیامیرع
). برخی محققـان  115م: 2003، اند(گوزلم) دانسته1485-1486ق/863-864هـ.ق(890سال 

تـا  م 1485-1486ق/863-864هــ.ق ( 904تـا  890هـاي  لیف آن را حدفاصـل سـال  أنیز سال ت
  ).95: 1346، اند(واحدي جوزجانیم) برآورد نموده1498-1499هـ.خ/  878-877

ر از همان ابتـدا بـه اصـل مـاجرا پرداختـه      شیاي نیست و امیرعلیاین کتاب واجد مقدمه
شود و البته ه نمیهاي مرتبط با پیامبران این کتاب نیز هیچ نکته جدیدي دیداست. در بخش
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هـاي نخسـت   در شرح زندگانی حضرت محمد(ص) نیز چیزي جدا از آنچه مورخـان سـده  
هاي مرتبط با حکما کـه بسـیار   ر، در بخششیتوان یافت. امیرعلیاند، نمیاسلامی بیان داشته
اي نگفته و تنهـا بـه   زهخور و تانیز مطلب به درد ،هاي وابسته به انبیا استمختصرتر از بخش

یــادکرد نــام و ارائــه شــرح بســیار مختصــري از زنــدگانی تنــی چنــد از دانشــمندان معــروف 
، ، ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط، جاماسبغیرمسلمان و حکماي ناموري چون فیثاغورث

انـد، پرداختـه   کـه در میـان اندیشـمندان مسـلمان همـواره شـهره بـوده        و بطلمیوس جالینوس
  ).43-46م: 2007، است(نوایی

 

  :تاریخ ملوك عجم  -2

ــته     ــاهکار دانس ــگران ش ــی پژوهش ــرش را برخ ــه نث ــاب ک ــن کت ــد(گوزلای م: 2003، ان
اسـت.   اي از تـاریخ پادشـاهان ایـران   آیـد در برگیرنـده خلاصـه   )چنانکه از نامش بر می115

پژوهان آن را نگاشـته شـده   تاریخ نگارش این کتاب چندان مشخص نیست، اما بیشتر تاریخ
نمایـد،  ). آنچه هویدا می115اند(همان، م) دانسته1485-1486ق/863-864هـ.ق(890به سال 
، زیـرا وي خـود   یازیـده بـه نگـارش آن دسـت     ر در پی اتمام تاریخ انبیا و حکماشیامیرعلی

چون تاریخ پیامبران و عابدان و حکیمان به صورت مختصـر معلـوم و مـذکور    «اظهار داشته 
    .)46م: 2010، نوایی»(پردازیمهان ایران در چهار طبقه میشد، اکنون به یادکرد پادشا

 اي از شـاهنامه فردوسـی  آن باور است که تاریخ ملوك عجم نثـر خلاصـه  ، بر آواماچه
)، اما اجماع بیشتر پژوهشگران بر 459م: 1996آوا، است(ماچه جغتایی طوسی به زبان ترکی
، بیضـاوي  التواریخ ناصرالدین عبـداالله ر در نگارش این کتاب به نظامشیآن است که امیرعلی

، 47 :1377، نظـر داشـته و از آن اقتبـاس نمـوده اسـت(طوغان، پـاییز      مورخ روزگار ایلخانی
). درحقیقـت،  95: 1446، ، واحدي جوزجـانی 226: 1387، ، شگفته1/34: 1390، پوردلبري

شباهت میان تاریخ ملوك عجم و قسـم دوم کتـاب بیضـاوي کـه در ذکـر ملـوك فـرس و        
ر را بـه رغـم آن   شیوان کتاب امیرعلیتمشاهیر انبیا و اکابر علما نام دارد، چنان است که می
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نیــز اشــاره  غزالــی الملــوكو نصــیحت کــه او بــه برخــی آثــار دیگــر چــون تــاریخ بنــاکتی 
بیضـاوي پنداشـت. تنهـا     التـواریخ )، ترجمه کامل این بخش از نظام40م: 1841، کرده(نوایی

ر به فراخور سخن شیاي ابیات دانست که امیرعلیتفاوت این دو کتاب را شاید بتوان در پاره
  بر اثر خویش افزوده است.

تاریخ ملوك عجم چونان تاریخ انبیا و حکما فاقد مقدمه است، اما بـا شـعري در قالـب    
سـروده شـده پایـان     شتمل بر پنجاه بیت اسـت و در مـدح سـلطان حسـین بـایقرا     مثنوي که م

 را از تمامی پادشـاهان پیشـین ایـران    ر سلطان تیموريشیپذیرفته است. در این شعر، امیرعلی
برتر و والاتر برشمرده و آرزو نموده حشمت وي تا به قیامت مستدام و خود وي همواره در 

  ).  30-32م: 2010و نوایی،  111-114م: 1841، سلامت و عافیت باشد(نوایی

  

  ج: آثار رجالی:

ر شـی هاي کاري امیرعلینگارش آثاري درباره زندگی مردان نامی، از جمله حوزه
آید. وي دست کم سه اثر در ایـن زمینـه آفریـده اسـت کـه عبارتنـد از حـالات        به شمار می

وصفی ، که دربرگیرنده المتحیرینو خمسه ابوسعید ، حالات پهلوان محمدسیدحسن اردشیر
  است. از شاعر و عارف پرآوازه سده نهم هجري، نورالدین عبدالرحمن جامی

  

  :حالات سید حسن اردشیر  -1

نـام روزگـار خـویش بـود و در سـرایش شـعر       از جمله دانشـمندان بـه   سیدحسن اردشیر
میل وافر داشت، بـرخلاف   و تصوف اي داشت. وي که طبعش به جانب عرفانمهارت ویژه

پرداخـت. بـه   مـی  سرودند، بیشتر به نظم ترکیمی اشعار را به فارسی رسم معمول که عمدتاً
 ر در مهد تربیت سید حسن اردشیر پرورش یافتهشیباور برخی تاریخنگاران معاصر، امیرعلی

ــه گــردن مــی   ــن روي منــت بزرگــی از وي ب ــود و از ای ــاییزب ). 41: 1377داشــت(طوغان، پ
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: 1363، نـوایی »(بدین فقیر به مثابه پدر بـود «ر خود اقرار داشته سید حسن اردشیر شیامیرعلی
  توان درست پنداشت. ) و از این روي دعوي فوق را می54

ر به واسطه علاقه افزونی که به سید حسن داشت، در پی درگذشـت او عـزم   شیامیرعلی
استوار ساخت تا کتابی درباره وي بنگارد. وي یاراي آن یافت تا کتاب خویش که محبـت،  

) و بـه زبـان   1/236م: 1965، دوسـتی، حـس و مضـمون اصـلی آن اسـت(لوند     عشق و انسان
م) بـه فرجـام رسـاند.    1490-1491هـ.ق/ 869-870هـ.ق(896نگارش یافته را در سال  ترکی

و گوهرکـان   بـوده، سـالک فـانی    وي در این کتاب سیدحسن را که قوشچی دربار تیموري
کلام، فقه، حـدیث و  ، منطق، معارف و معانی نامیده و استادي برجسته در نحو و لغت عربی

تفسیر معرفی داشته و اذعان نموده که در سایر فنون از جملـه شـعر، معمـا، تـاریخ، نجـوم و      
ر مبتنی بر آن بوده شیدست و کاربلد بوده است. درحقیقت، تلاش امیرعلیموسیقی نیز چیره

). حـالات  126م: 2002، تا حسن اردشیر را چونان یـک شخصـیت برتـر نشـان دهـد(آکاس     
/ 15تـا:  ، بـی (نواییپایان یافته اسـت  بیتی به زبان فارسی، با ماده تاریخی دوسیدحسن اردشیر

  :1 بخش حالات سید حسن اردشیر)

  که جـاي او بهشت جاودان باد   سر اهـل وفـا سیـد حسن رفت     

  بگفتم جنت پاکش مکـان باد    آن پـاکـرو جستند تـاریـخ     پی 

-868هــ. ق(  894در سـال   آید، سیدحسن اردشیربرابر با آنچه از این ماده تاریخ بر می
  آفرین تسلیم ساخته بود.م) جان به جان1488-1489هـ.خ/ 867

  

  

                                                             
  . براي دسترسی آسانتر بنگرید به:  1

http://navoi.natlib.uz/uz/xamsat_ul_mutahayyirin_holoti_sayyid_hasan_ardashe
r_holoti_pahlavon_muhammad_nazm_ul_javohir_un_beshinchi_tom/holoti_sayyid_
hasan_ardasher/ 
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  :حالات پهلوان محمد  -2

-1495هــ.خ/  873-874ق(هــ.  900اثر منثور خود که به سـال  ر در این شیامیرعلی
کــه از جملـه رهپویـان طریقـت بــه       م) نگارش یافتـه، بـه شرح احوال پهلـوان محمـد  1494

این کتاب  آمد و در فن کشتی جز سرآمدان عهد بود، پرداخته است. علت نگارششمار می
ر قـرار داشـت. او خـود    شـی آن بود که پهلوان محمد مورد عنایت خاص و محبـت امیرعلـی  

  پهلوان محمد را چنین ستوده است:

به انواع فضل و کمال آراسته و به علم ادوار و موسـیقی بلکـه   
به جمیع فنون پیراسته، به تخصیص در فن کشتی که تـا فلـک    

ل نقره ماه از سرچشمه خورشید میـدان عرصـه   لاجوردي بر ط
زند، مثل او کسـی قـدم در معرکـه سـر و پـا      خاك را آب می

برهنگان ننهاده و تا لواي فرزانگی به مهجر نصر من االله و فتح 
انـد،  قریب افراخته، هر کـه را بـر سـر میـدان دعـوي او آمـده      

  ).89: 1363، انداخته و نیفتاده(نوایی

بسـیاري را   نگاشته شده، اشـعار فارسـی   ، علیرغم آن که به ترکیپهلوان محمد حالات
ر و پهلـوان  شـی از آن دارد که خصوصـیت میـان امیرعلـی    شود. این کتاب نشاننیز شامل می

  محمد بسیار بوده است. 

به غیر از فـن کشـتی در    دهد، پهلوان محمده این کتاب به دست میبرابر با آنچه مطالع
موسیقی و شعر دستی توانمند داشته و همچنـین در نجـوم، طـب، حکمـت و فقـه، از جملـه       

آمده است. اضافه بر این، وي در معماپردازي و البتـه رمزگشـایی   سرآمدان عهد به شمار می
ر در خاتمـه کتـاب شـعري    شیره و واجد مهارت بوده است. امیرعلیاز معماهاي ادبی نیز خب
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تـا:  اشـاره داشـته اسـت(نوایی، بـی     سروده و در آن به تاریخ وفات پهلـوان محمـد   به فارسی
  :1/بخش حالات پهلوان محمد)15

 محـمــد پـهـلـــوان هفـت کشــور                             

  کـه در دهرش نبــود اقران و امثـال

 سـر و سـرحـلقــــه اهـل طریـقـت                             

  البـالکـه رفت از قیــد گیتی فـارغ

 ز بـعـد قطـب عالـــم عـارف جــام                             

  او مخـدوم دوران بـود از اقـبالکـه 

 پـس از سـالی سـوي جنت خرامیـد                            

  از این دیرینـه دیــر مختلـف حـال

 اگــر پـرسـد کسـی تـاریخ فوتـش 

  بگویـم بعـد مخدومی بـه یک سال                              

درگذشـته و   یک سال پس از فـوت جـامی   آید، پهلوان محمدچنانکه از این شعر برمی
هــ.خ/ هشـتم نـوامبر     871هــ.ق( بیسـت و هفـتم آبـان      898چون وي در هفدهم محرم سال 

م) 1493هــ.خ/   872هــ.ق(  899م) وفات یافته، بنابراین مرگ پهلـوان محمـد در سـال    1492
  رخ داده است.

  

  
                                                             

  . براي دسترسی آسانتر بنگرید به: 1
http://navoi.natlib.uz/uz/xamsat_ul_mutahayyirin_holoti_sayyid_hasan_ardasher

_holoti_pahlavon_muhammad_nazm_ul_javohir_un_beshinchi_tom/holoti_pahlavo
n_muhammad/ 
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  :المتحیرینخمسه  -3

-کتابی است که درباره مشهورترین شاعر آن عهد و پیر و مـراد راسـتین امیرعلـی   

 بـه  المتحیـرین ر در خمسـه شـی نگارش یافته است. امیرعلـی  شیر، نورالدین عبدالرحمن جامی
جامی اشاره نموده که با خود وي در پیونـد بـوده اسـت.    تقریب تنها به وجوهی از زندگانی 

هاي پردازينگارش یافته و البته مشحون به عبارت ر این کتاب را که به نثر ترکیشیامیرعلی
م) و در پی درگذشت جـامی سـرود.   1492هـ.خ/ 871هـ.ق(898ادیبانه بسیار است، در سال 

ر در شـی مقدمه، سه مقاله و یک خاتمه تشکیل داده و برابر بـا آنچـه امیرعلـی    این اثر را یک
المتحیـرین چنـین   مقدمه کتاب ذکر داشته، علت نگارش و سبب مسمی شدن آن بـه خمسـه  

  بوده است:

چون طایر روحشان به باغ جنان شتافت، صاحب عـزا بـودم...   
ت این اندوه و محـن چنـین   براي تسکین این رنج و الم و تسلی

اي از گفتـار و حـالات و مکاتبـاتی کـه     به خاطر آمد که شمه
مابین آن سپهر عز و اقبال و این خاکسار فرومایه واقع شده فی

و گـزارش یافتـه بـود و موجــب مباهـات دنیـوي و اخــروي و      
تســلیت خــاطر ایــن خاکســار اســت بنویســم. ... چــون بعضــی 

حیر خواننـدگان اسـت بـه    مندرجات این پنج قسمت موجب ت
  ).8: 1381، خردادموسوم شد(نوایی المتحیرینخمسه

از گـاهی  سـخن رفتـه و هـر    از نسـب و ولادت شـیخ جـامی    المتحیریندر مقدمه خمسه
نیز به کار آمده است. نخستین مقاله آن مشتمل بر حکایاتی در بـاب   ابیات و قطعات فارسی

لف است. مقاله دوم، درباره مراودات و مکاتبات میان جامی ؤاتفاق امور و قرابت جامی با م
میـان ایـن دو   هـاي رد و بـدل شـده    هـایی از مراسـلات و نامـه   ر اسـت و نمونـه  شیو امیرعلی

المتحیـرین  نیـز ذکـر شـده اسـت. سـومین مقالـه خمسـه        برجسته روزگار تیموريرد مگفرهن
ر در ایـن بخـش   شـی لیفات و آثار مکتوب جامی است. براساس آنچه امیرعلیأدرخصوص ت
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-، شـواهد الانـس ها، نفحـات هاي خود و از جمله آنمشروح داشته، جامی بسیاري از کتاب

-را بـه پیشـنهاد و درخواسـت وي نگاشـته اسـت. خمسـه       و رساله معمـا  اللمعات، اشعهالنبوه

بنـدي  المتحیرین با یک قطعه تاریخی و یـک مرثیـه در رثـاي جـامی کـه در قالـب ترکیـب       
  شده، پایان پذیرفته است.بند و به زبان فارسی سروده هفت

و  آن است کـه جزئیـاتی از زنـدگی جـامی     المتحیرینهاي خمسهترین مشخصه از مهم
توان جسـت.  ها نمیسازد که در هیچ کتاب دیگري نشانی از آنر را رخنمون میشیامیرعلی

یـادکرد برخـی از ماجراهـاي زنـدگی جـامی از زبـان یـک راوي        تر ایـن کتـاب،   فایده مهم
دیگر منابع نشده اسـت. ایـن حکـم بـه     در  هامطمئن و دست اول است که البته ذکري از آن

هـاي رد و بـدل   کند کـه برخـی از نامـه   المتحیرین، صدق میویژه درباره دومین مقاله خمسه
اي دوستانه، اي صمیمانه و مناظرهاي مشاعرهد و به گونهو جامی را در بردار شده میان نوایی

   گر است.هرچند غیرحضوري، را جلوه

  

   د: آثار فنی و هنري:

ر در فنـون، هنرهـا و   شـی آیـد، امیرعلـی  هاي تاریخی بر مـی برابر با آنچه از گزارش
سوب شده است. گویا، ابداعات و صنایع نیز کارآمد بوده است. ابداعات فراوانی نیز بدو من

اند(بابر، گفتهشیري میهاي او چنان بوده که در روزگار وي هر چیز بدیعی را، علینوآوري
آثاري  ،هاي مختلف فن و هنرهایی در دست است که وي در زمینه). گزارش144ق: 1308

منتسب بـه وي در  نماید، امروزه تنها یک کتاب پدید آورده بوده است. اما آنچه آشکار می
این زمینه در دست است، کتابی که در میان پژوهشگران تا حد زیادي گمنام است و در آن 

  سخن از فن تیراندازي به میان آمده است.
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  :  رساله تیرانداختن -1

 حجم و خلاصـه شـده در چنـد صـفحه کـه بـه زبـان ترکـی        این کتاب منثور، بسیار کم
نگاشته شده، چنانکه از نامش نیز هویدا است، مرتبط با فن تیراندازي بوده و در آن علاوه بر 
برخی توضیحات مـوجز دربـاره چنـد و چـون کمـان برکشـیدن و تیـر انـداختن، از فضـایل          

(نعمتی لیمـایی،  (ص)، سـخن بـه میـان آمـده اسـت     یادگیري این فن از دیدگاه پیامبر اسـلام 
1393 :183( 1.   

، این ر، چاپ ازبکستانشینیاز است گفته آید، به رغم آن که در مجموعه آثار امیرعلی
ر پنداشـته  شـی کنندگان این مجموعه، امیرعلیلف آن از سوي تدوینؤکتاب وجود دارد و م

-تواند پژوهنده را در صحت انتساب آن به امیرعلیمی شده، شواهدي چند موجود است که

ر دچار تردید سازد. نخسـت آن کـه نویسـنده کتـاب در صـفحات انـدك آن هیچگونـه        شی
تـوان دریافـت   وجـه نمـی   اسمی از خود نیاورده است و از این روي از مـتن کتـاب بـه هـیچ    

ر در هـیچ یـک از آثـار خـود کمتـرین      شییلف آن که بوده است. دلیل دوم آنکه امیرعلؤم
اي بدین کتاب نداشته است، این در حالی است کـه او آثـار گونـاگون خـویش را بـه      اشاره

متعدد خود معرفی داشته است و سوم آن که هیچکـدام از مورخـان و    يهاکرات در کتاب
اند. ر یادي نکردهشیاین اثر امیرعلی هاي آتی ازنویسان چه در آن عهد و چه در دورهتذکره

تنهـا یـک نسـخه     در ضمن، این نکته را نباید از خاطر زدود که از این اثر تا به امروز ظـاهراً 
بوده و چاپ این کتاب تنها از روي همین  االله الکاتبیافت شده که به خط فردي به نام فتح

گونـه نـامی از    رت پذیرفته است. بنابراین با توجه به ایـن کـه در ایـن نسـخه هـیچ     نسخه صو
ر برده نشده و همچنین هیچ نسخه دیگري وجود نداشته تا بـا مقابلـه بـا آن بتـوان     شیامیرعلی

                                                             
  )./ بخش رساله تیرانداختن16، . براي دسترسی به متن اصلی کتاب بنگرید به: (نوایی 1

http://navoi.natlib.uz/uz/muhokamat_ul_lugatayn_mezon_ul_avzon_tarixi_anbiy
o_va_hukamo_tarixi_muluki_ajam_arbain_siroj_ul_muslimin_munojot_risolai_tiyr
_andoxtan_un_oltinchi_tom/risolai_tiyr_andoxtan/ 
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ر شـی ب آن بـه امیرعلـی  ر است یا خیر، چندان در انتسـا شیمطمئن شد که این اثرکار امیرعلی
  توان مطمئن بود.نمی

این کتاب براي بیشتر پژوهشگران نیز ناشناخته است. نخستین کسی کـه از ایـن کتـاب     
اي گـذرا بـدان داشـته(برتلس،    ، اشـاره و جـامی  است که در کتـاب نـوایی   نام برده، برتلس

)، اما او هیچگونه توضیحی درباره چند و چون آن کـه چگونـه دریافتـه رسـاله     269م: 1965
شـمار پژوهشـگران دیگـري    ر بوده، ارائه نداده است. انگشـت شیاز آثار امیرعلی تیرانداختن

انـد  ر منسوب داشتهشیو آن را به امیرعلی نموده که از این کتاب یاد بانو شگفتهچون صغري
  ).  227: 1387اند(شگفته، به پیروي از برتلس چنین نموده نیز عمدتاً

  

   هـ : آثار اخلاقی:

اخـلاق و   و اسـلام  چونان بسیاري دیگر از بزرگان تاریخ ایـران  ر نواییشیامیرعلی
مسائل اخلاقی را مدنظر قرار داده و براي تعریف و تبیـین آن خامـه را توانمندانـه بـر کاغـذ      

را تـدوین داشـته،    القلـوب رانده است. او در این حوزه تنها یک کتاب یعنی رساله محبـوب 
تـرین  جملـه ارزشـمندترین و گرانسـنگ    الوصف آنچه روشن اسـت، ایـن اثـر را بایـد از    مع

  هاي او برشمرد.کتاب

  

  :القلوبمحبوب -1

 906ر یعنـی بـه سـال    شـی اثري منثور و اخلاقی است که در واپسین سال حیات امیرعلـی 
در نگـارش ایـن کتـاب پـرحجم و      شـیر م) نگارش یافتـه اسـت. علـی   1500هـ.خ/ 879هـ.ق(

نوشته شده و از تکلف و تصنع نیـز خـارج نیسـت، از سـبک      سترگ که به نثر مسجع ترکی
-پیروي داشته و به گفتـه برخـی پژوهنـدگان، انـیس     در بهارستان درگلستان و جامی سعدي

و  43: 1346، را نیز از نظـر دور نداشـته اسـت(واحدي جوزجـانی     امیرخسرو دهلوي القلوب
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ر شــیرا از مهمتـرین آثــار امیرعلـی   القلــوب). پژوهشــگران محبـوب 159-160: 1382بـوات:  
اند. آگاه سري لونـد آن را  تمجید آن به نکات بسیاري اشاره داشته برشمرده و در تعریف و
و پیترسـکو   ) صغري بانو شـگفته 1/5م: 1965ها خوانده است(لوند، اثري متعلق به همه زمان

ر در شـی اند کـه امیرعلـی  اي محسوب داشته و دعوي داشتهآن را چونان دفتر روزانه سیروف
آن تمامی مشاهدات، تجربیات و ملاحظات شخصی خود را به ثبت رسـانده است(شـگفته،   

آن را کتــابی  و جــین یــو پنــگ ). امینــه عبــدالرحمن23: 1326و ســیروف، ثــور 224: 1387
ر نسـبت بـه   شـی فلسفی امیرعلـی  -یدتیتوان دیدگاه عقاند که از لابه لاي متن آن میپنداشته

نیــز  ). بــه بـاور متــین آکـاس  43م: 2008مسـائل اجتمـاعی را دریافت(عبــدالرحمن و پنـگ،    
القلوب به صورت مستقیم به مردم نظر داشته و از ایـن روي  ر در نگارش محبوبشیامیرعلی

ــی ک  ــه بررس ــان  در آن ب ــیت انس ــل شخص ــه    ام ــاعی پرداخت ــات اجتم ــایص طبق ــا و خص ه
اللغتـین  اي کـه بـر محاکمـه   ). محمـدزاده صـدیق هـم در مقدمـه    127م: 2002اسـت(آکاس،  

لـف  ؤشناسی عصـر م هاي تاریخ جامعهالقلوب را یادگار عظیمی در بررسینگاشته، محبوب
  ).36: 1387، دانسته است(نوایی

زبان قلم از تعریف آن نامه نامی عاجز است و قلم «که به تعبیر خواندمیر القلوبمحبوب
)، با حمـد پروردگـار و نعـت    83: 1378خواندمیر، »(زبان از توصیف آن نسخه گرامی قاصر

تین بـاب در رابطـه بـا    شود. نخس ـ(ص) آغاز شده و سه باب مختلف را شامل میپیامبر اسلام
ر هر یک از  فصـول  شیاحوال، افعال و اخلاق خلایق و مشتمل بر چهل فصل است. امیرعلی

ها و صفات پادشاهان مختلف این باب را به طبقه اجتماعی خاصی اختصاص داده و ویژگی
ضـات، مدرسـان، مفتیـان،    ها، قالاسلامعادل، سلاطین ستمکار و نادان، وزرا، یساولان، شیخ

اطبــاء، شــاعران، نویســندگان، مطربــان، هنرمنــدان، شــکارچیان، قوشــچیان، اهــل خرابــات،  
یه، مـرتبط  افعال و خصال ذم ، بهالقلوبدرویشان و ... را ذکر داشته است. باب دوم محبوب

مفاهیم توبه، زهـد، توکـل،   ر درباره شیدارد. در این فصول امیرعلیاست و ده فصل را در بر
قناعت، صبر، تواضع، ذکر، توجه، رضا و عشق سخن گفته است. واپسین باب کتاب نیزکـه  
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-شود در ارتباط با، فوائـد متفرقـه، تنبیهـات و نصـایح اسـت. محبـوب      سه فصل را شامل می

  القلوب با یک خاتمه پایان پذیرفته است.

، خـارج از درسـتی یـا نادرسـتی تعـابیر و تفاسـیر       القلـوب آنچه از مطالعه دقیـق محبـوب       
کـرده و  ر با دیدي انتقادي جامعه را رصد مـی شیآید آن است که امیرعلیر برمیشیامیرعلی

نظـر دور  داشته در کنار محاسن هر یک از طبقات اجتماعی، معایب آنان را نیز از تلاش می
هـا و  ندارد. این امر شاید ریشه در نوع زندگی او داشته که خود مـدعی اسـت، بـا دشـواري    

  هاي بسیار، درد و رنج فراوان و کسب تجارب افزون همراه بوده است:سختی

-زندگی براي من از اوان کودکی تا عهد پیري و کهولت بـی 

نهایت سخت و سـنگین بـوده اسـت. مـن در اثـر ناسـازگاري       
هـاي بسـیاري را   گار رنج بسیاري را متحمل شده و غربتروز

-هاي فراوانی کار نموده و راهام و من در زمینهپشت سر نهاده

  ).5: 1289، ام(نواییهاي مختلفی را پیموده

کـه وي   القلـوب هایی از محبوبتوان در بخشر را میشیاي از انتقادهاي امیرعلینمونه
). شـاید حتـی بتـوان اذعـان     14-16به نکوهش پادشاهان ظالم پرداخته، مشاهده نمود(همان،

داشت که وي تیغ انتقادهاي خود را در این بخش متوجه سلطان حسـین بـایقرا نمـوده بـود.     
با توصیف افکار عالیه بشري و «ر شیدراین باره به صراحت اعلام داشته که امیرعلی سیروف

اظهـار تعجـب و    هاي لایق علمی و مـدنی از اداره خودپسـندانه سـلطان حسـین بـایقرا     انسان
  ).24: 1326کرده است(سیروف، ثور» تحیر

خـود مثـالی دیگـر از     موران اداري و حکـومتی روزگـار  أر دربـاره م ـ شیسخنان امیرعلی
براي گرفتن یک دانه «نمونه انتقادهاي روشنگرانه وي است. او درباره اینان اذعان داشته که 

    یـک سـبد انگـور، بـاغ را لگـدمال       نشـکنند، بـراي بـه دسـت آورد    میوه، درخت آن را می
ــی ــا         م ــاد فن ــه ب ــرمن را ب ــام خ ــدم، تم ــداري گن ــت آوردن مق ــه دس ــت ب ــد و در جه                  کنن
ر بـه هنگـام معرفـی طبقـه قضـات، آنـان را نیـز از        شی). امیرعلی52: 1289، نوایی»(سپارندمی
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هـاي ناپسـند بسـیاري از آنـان پنداشـته و از      خواري را از ویژگیانتقاد مصون نداشته و رشوه
ر همچنـین بـر   شـی ). امیرعلـی 25-26هیزند(همان، آنان خواسته از انجام این کار نکوهیده بپر

هاي اجتماعی قدرتمند کار و ریاپیشه و بسیاري دیگر از گروهها، شیوخ نابهشحنگان، عسس
به شدت تاخته است. با وجود این، نقدهاي او تنها مختص طبقات زبردست و مسلط جامعـه  

هایی طوف دیگر طبقات جامعه نیز نموده است. گلایهنبوده، بلکه به مقتضاي کلام آن را مع
ها و خریدنارزان ر ازشیتوان از این دست برشمرد. امیرعلیکه وي از بازرگانان داشته را می

هاي تجار شکایت نموده، نپـرداختن زکـات از سـوي آنـان را مـذموم دانسـته و       گرانفروشی
). 36-37سیدن به هدف از هیچ کاري فروگـذار نیسـتند(همان،   اذعان داشته که آنان براي ر

ر به اوضـاع  شیدارد که امیرعلیاین حقیقت را آشکار می القلوبدرحقیقت، مطالعه محبوب
هـایی کـه بـه افـراد و طبقـات      هـا و تعـدي  آگاه بوده و از ستم اجتماعی عصر خویش کاملاً

گردید، باخبر بوده و از این روي نیز زبان به شـکوه برگشـوده   اگون زیردست اعمال میگون
  است. 

  

  و: آثار مذهبی:

-و سـراج  الجـواهر ، نظـم هاي چهل حدیثر کتابشیدر این دسته از آثار امیرعلی

ها در ها و مشخصات هر یک از آنح ویژگییرشتوان جاي داد که تبیین و ترا می المسلمین
  آید.پی می

  

  :)(اربعینچهل حدیث  -1

م: 1965از شوري دینی سرچشـمه گرفته(لونـد،    این اثر که به تعبیرآگاه سري لوند
ر با یاري شیاست. امیرعلی منظوم جامی حدیث یا چهل حدیث اي از اربعین)، ترجمه1/237

را در قالـب، ربـاعی، بـه     جستن از کتاب جامی، چهل حدیث از احادیث پیـامبر اکـرم(ص)  
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 886در ســال  لیف ایــن کتــاب کــه ظــاهراًأر، در ســبب تــشــینظــم کشــیده اســت. امیرعلــی
م) سرایش یافته، از جامی به عنوان معلـم و مرشـد خـود    1481-1482هـ.خ/ 859-860هـ.ق(

زبانـان  یاد کرده و او را قبله راستی و پیر خویش خوانده و اذعان نموده چـون دیـده فارسـی   
انـد، تصـمیم   بهـره از فواید آن بـی  نتوانند از کتاب ارزشمند جامی فایده برگیرند و ترکامی

  ).3-4م: 1968، برگرداند(نوایی گرفته آن را به ترکی

   

  :الجواهرنظم  -2

گـردد  م) بازمی1484-1485هـ.خ/ 863-864هـ.ق(890تاریخ نگارش این کتاب به سال 
مذهب سـده  ، عالم شیعهمنتسب به شیخ ابوعلی طبرسی ازکتاب نثراللآلیاي منظوم و ترجمه

-، دویست و شصت حدیث و کلمات قصـار از فرمـایش  الجواهرششم هجري است. در نظم

اسـت. برخـی پژوهشـگران بـدون آن کـه      به صورت رباعی ترجمه شـده   هاي امام علی(ع)
نگارش یافته  به زبان فارسی اند که این اثرالجواهر را دیده باشند، به نادرست بیان داشتهنظم

گمـان در برخـی   ). این اشـتباه بـه  102: 1386، بهارو کاوسی 128: 1351، اسفنداست(نیرسینا
نویسان آن عهد ریشه داشته باشد. زیرا برخی از نادرست تاریخنگاران و تذکرههاي گزارش

الجواهر به فارسی بوده اسـت. البتـه   اند که زبان نظماذعان نموده میرزا صفويآنان چون سام
لآلـی نیـز در فهرسـت    الجواهر فارسی از کتابی بـا عنـوان نثرال  در کنار نظم سام میرزا صفوي

  ).336تا: ر نام برده است(صفوي، بیشیآثار امیرعلی

، الجـواهر بـه فارسـی   ، مترجم نظـم که به گفته بهمن اکبري الجواهردر مقدمه منثور نظم
)، علت سرایش اشعار ایـن  3: 1387الجواهر، ، نظمخود شاهکاري در نثر مسجع است(نوایی

را پاسـخ   خواسـته محبـت سـلطان حسـین بـایقرا     ر مـی شیکتاب بدان جهت بوده که امیرعلی
ر تعـارف و  شـی گوید. بایسته یادکرد است، سـلطان در یکـی از رسـایل خـویش از امیرعلـی     

ر بر چگـونگی جبـران آن در اندیشـه دائـم     شیو از این روي امیرعلی تماجید بسیار کرده بود
لایـق نثـار    ؤل ـؤاگر آن ل«از غیب به یاري او آمده و او را ندا داد که  بود. سرانجام هاتفیمی
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خـواهی از عمـان کرامـت تمنـا و از بحـر      مـی سر شاه و آن گونه گوهر موافق فرق شاهنشاه 
ر در پـی  شـی ). از ایـن روي امیرعلـی  7: 1387الجواهر، نوایی، نظم»(بیکران ولایت تقاضا کن

  رود:اشارت هاتف می

چون اشـارت هـاتف فرخنـده نفـس را دانسـتم، عـزم ترجمـه        
را که هـر گـوهري کـه    حضرت امیر(ع) را کردم، چ نثراللآلی

هاي درفشان نثار کرده و هر آن غواص دریاي ولایت از خامه
دري که از دست گهرریز آن آشناي لجه هدایت پاشیده همه 
را پربها و شایسته تاج مهر پرتو آن همـایون حضـرت یـافتم و    

هاي پندپذیر. دولت روزافزون او مجموع آن را سزاوار گوش
بـه نام عالی آن حضرت به قفه شمردم و آن درهاي ریخته را 

وزن نهادم و لآلی پاشیده را به القـاب بـزرگ آن مخـدوم بـه     
  ).7-8نظم کشیدم(همان، 

ر مبنـی  شیالجواهر، به رغم اعلام امیرعلیبایسته یادکرد است، برابر با دعوي مترجم نظم
است، تمامی احادیث آن از نثراللآلی برگرفته نشـده   الجواهر ترجمه نثراللآلیبر  آن که نظم

). ایـن  9تـوان نشـانی جسـت(همان،    و حتی از برخی احادیث در دیگر منابع حدیثی نیز نمی
اي از نثراللآلی در دست داشـته کـه امـروزه    ر نسخهشیتواند بدان معنا باشد که یا امیرعلیمی

الجـواهر بـه   نیست و یا آن کـه برخـی از احادیـث یـاد شـده در نظـم       اي از آن موجودنمونه
صورت شفاهی، سینه به سینه و نقل به مضمون در میـان مردمـان آن عهـد و زمـان جـاري و      

  ها را نیز به نظم درآورده است.ر آنشیساري بوده و امیرعلی

  

  :المسلمینسراج  -3

اثر منظوم و مرتبط با مسائل دینی کـه در قالـب مثنـوي سـروده شـده، چنـدان        این
ر در مقدمـه  شـی باشـد. برابـر بـا آنچـه امیرعلـی     مفصل نیست و از نظر حجم درخور اعتنا نمی
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ــذکور داشــته، آن را در ســال   ــاب م ـــ.خ/ 878-879هــق( 905کت ــراي 1499-1500ه م) و ب
  زادگان تدوین نموده است:استفاده یکی از بزرگ

هجري فرخنده فرزندي به تواضع و ادب برومنـد   905به سال 
شد. ایـن  و در مجلس حاضر بود و از مسایل دینی صحبت می

کننـده  منظومه براي مطالعـه وي مرتـب گردیـد. چـون روشـن     
 المسـلمین مسائل اسـلامی اسـت، از ایـن جهـت نـامش سـراج      

  ).2: 1993، نوایی نهاده شد(

ر همچنین در ادعایی مشابه آنچه در دیگر آثار خود بیان داشته، اذعان نموده شیامیرعلی
نگاشته  شده و بدین روي آن را به ترکیاحساس می جاي خالی چنین کتابی در میان ترکان

  ).  2به راحتی بتوانند از آن بهره برگیرند(همان،  زبانانتا ترك

کــه اســاس و بنیــان مباحــث فقهــی آن بــر مــوازین فقــه حنفــی اســتوار   المســلمینســراج     
بردارنـده دویسـت   تقریـب در )، بـه 89: 1346، و واحدي جوزجانی 51: 1383، است(کارگر

-بیت است. مباحث گوناگون این کتاب در بیست و نه بخش مطرح شده و از جمله منظومه

، توان به اشعاري در بیـان احکـام شـرعی و قواعـد عقایـد، شـرح ارکـان اسـلام        هاي آن می
  واجبات طهارت، فرایض نماز، مستحبات وضو، واجبات تیمم و ... اشاره داشت.

  

  آثار عرفانی: -ز

نیز آثاري چند پدید آورده اسـت. در ایـن    و تصوف ر در حوزه عرفانشیامیرعلی
تـوان  ا مـی فتوه رمن شمائم ال المحبهو نسائم الطیر، لسانهاي مناجاتدسته از آثار وي کتاب
  آید.ها در پی میها و مشخصات هر یک از آنح ویژگییرجاي داد که تبیین و تش
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  :مناجات  -1

رساله بسیار کوچکی است که تنهـا در چنـد صـفحه خلاصـه شـده اسـت. برخـی        
م: 2003، پژوهندگان بر آن باورند این اثر که نثرش بسیار صمیمانه و خالصـانه اسـت(گوزل  

ر بـر کلیـات آثـار    شـی اي بوده کـه امیرعلـی  )، رساله مستقلی نبوده، بلکه در اصل مقدمه114
 ). زمـان دقیـق نگـارش مناجــات   39: 1346، خـود نگاشـته اسـت(واحدي جوزجــانی    ترکـی 

لیف آن در هنگـامی رخ  أآید تمشخص نیست، اما با توجه به مطالب مطروحه آن به نظر می
هاي گوناگون دسـت یابـد، در   ر یاراي آن یافته بود به برآیندي از تجربهشیداده که امیرعلی

توبـه بـه   نتیجه با اعتراف قلبی به تقصیرات افزون خود در گذر عمر با پشـیمانی کامـل روي   
  درگاه الهی نموده است.  

اي از فضـایل الهـی آغـاز شـده اسـت و همچنـین در آن       با یاد خدا و ذکر پـاره  مناجات     
بـه   ر در مناجـات شـی سپاس و ستایش خداوند نیز از نظر دور نگه داشته نشده است. امیرعلـی 

نیز پرداخته است. صفحات پایانی کتاب نیز به راز و نیاز با پروردگـار   (ص)نعت پیامبر اکرم
اي از اختصاص یافته و البته موجب شده تا این اثر مناجات نامیده شـود. سـطور زیـر گزیـده    

  ر است: شیراز و نیازهاي امیرعلی

-گناهکـارم. الهـی، تـو ارحـم    الاکرمینی و مـن  الهی، تو اکرم

. . الهـی، رنـج افـزون اگرچـه     روزگارم..الراحمینی و  من تیره
سراسر مرا الم باشد، گرا مرا تو غمخوار شوي، از آن مرا غـم  
نباشد... . الهی، در خواب غفلتم بیدارم کن و مسـت جهـالتم،   

گاهی نایل باش و ایـن  آهوشیارم کن. الهی، این بیداري را به 
را از هـر  باهی واصل باش... . الهی، دلـم  اشترا به بیهوشیاري 

نمایش و آرایش مبرا دار و از نپوشیدن لباس پیکار بـا شـیطان   
معرا دار. الهی توفیق طاعت ده، از ریاکاري وارهان، سـعادت  

علاج دردم عبادت ده، از خطاکاري وارهان... . الهی علیل بی
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-ا از مـذلت بـی  مروت نامردم مکن. الهی، مـر مکن و ذلیل بی

دیانتان وارهان. الهـی، مـرا پابنـد    اصلان وارهان و از تهمت بی
صحبت جاهل مگـردان و حاجتمنـد حشـمت اراذل مگـردان.     
الهـی، مـرا از ملامـت ناسپاسـان مهجـور دار و درخصوصــیت      

-شناسان محشور دار... . الهی، رخصت ده زبانم نعمت بیحق

و سپاسـت را   قیاست را شاکر باشـد و فرصـت ده قلـبم حمـد    
  1ذاکر باشد.

نگـارش یافتـه، یـادآور     کـه بـه ترکـی   به نثرمسجع نگاشـته شـده و بـه رغـم آن     مناجات     
است، بـراي هـر آن کـس کـه انـدك آشـنایی بـا ادب         انصاري هاي خواجه عبدااللهمناجات
  داشته باشد. فارسی

  

  :الطیرلسان  -2

باشـد و  این اثر منظوم در قالب مثنوي سروده شده، مشتمل بر سه هزار و پانصد بیت می
ر است. او این کتاب را به شیتوان گفت برترین و بزرگترین اثر عارفانه امیرعلیت میأبه جر

، اثرعارف و شاعر پرآوازه قرن هفـتم  الطیراي بر کتاب مشهور منطقنظیرهصورت ترجمه و 
  نگاشته است.   نیشابوري هجري، شیخ فریدالدین عطار

سـخن گفتـه و    عطـار  الطیـر در این کتاب از  علاقه ویژه خـویش بـه منطـق    رشیامیرعلی
آورده که در روزگار کودکی به طوري که رسم است، شـاگردان پـس از چنـد مـاه قـرآن      

-را مـی  و بوسـتان  هاي ادبی چـون گلسـتان  آموختن، به جهت آن که با سواد گردند کتاب
                                                             

نیا انجام پذیرفتـه اسـت و بـه زودي    ناجات توسط امیر نعمتی لیمائی و مهدي قاسم. گفتنی است ترجمه فارسی م 1
  / بخش مناجات). 16تا: ، بیبنگرید به: (نوایی مناجات انتشار خواهد یافت. براي دسترسی به متن اصلی و ترکی

http://navoi.natlib.uz/uz/muhokamat_ul_lugatayn_mezon_ul_avzon_tarixi_anbiy
o_va_hukamo_tarixi_muluki_ajam_arbain_siroj_ul_muslimin_munojot_risolai_tiyr
_andoxtan_un_oltinchi_tom/munojot/ 
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-ه بود و از این رو آن را همواره و هر زمـان مـی  الطیر را پسندیدخواندند، اما طبع وي منطق

ر در این کتاب اظهار داشته، بارهـا  شیامیرعلی SLXXXIX(1 /12تا: ، بیخوانده است. (نوایی
در خـود تـوان و بضـاعت    ترجمه کند، اما  را به ترکی الطیرتصمیم بر آن گرفته بود تا منطق

نمـود نیـز در مراحـل     الطیـر دید و آنگاه که شروع بـه پـرداختن لسـان   این کار دشوار را نمی
ه یـاري وي  ب ـ نخست چندان موفق نبود و سرگشته و وامانـده بـود، تـا سـرانجام روح عطـار     

الطیـر  به فرجام رساند. برابر با آنچه در خاتمـه لسـان   شتافت و زان پس توانست آن را سریعاً
-1499هــ.ق/   877-878هــ.ق( 904ذکر گشته است او توانسته بود سرایش آن را  در سـال  

  ).CXCIIIم) و در مدت یکی دو ماه به پایان رساند(همان، 1498

سـود   خـویش، از تخلـص نـوایی    یگر آثار ترکـی برخلاف د الطیرر در لسانشیامیرعلی
، بهره بر گرفتـه  برده یعنی، فانیخود به کار می نجسته، بلکه از تخلصی که در اشعار فارسی

و الطیر، توضیحاتی چند در ایـن بـاره بیـان داشـته     هاي لساناست. او خود در یکی از مثنوي
أ و الطیر را آغاز نموده و با پرندگان مختلف پریده، چون میل مبدگفته است آنگاه که لسان

یا هفتمین وادي سیر مرغان کتـاب خـود را    وادي واپسین همچنین، شیخ عطارمعاد داشته و 
). SXSIتر و برتر پنداشته اسـت(همان،  وادي فنا خوانده، به کار بردن تخلص فانی را مناسب

الطیـر  ر از آن جهت در لسانشی، بر آن باور است امیرعلی، برین اویار آکانپژوهشگر ترك
تخلص فانی را برگزید تا بتواند بازگشت به نقطه آغاز و ناپیدا بـودن را چونـان یـک نتیجـه     

  ).Akhan, 2005: 174بنمایاند(

الوصـف  را در شصت و سـه حکایـت بـه سـرانجام رسـانیده، مـع       الطیرر لسانشیامیرعلی
الحاجـات، نعـت   قاضـی  گفتنی است او پیش از آغاز اصل کتاب، دربـاره توحیـد، مناجـات   
هـایی  ، نیـز منظومـه  عطـار سیدالمرسلین سرخیل انبیاء، معراج، مدح خلفـاي راشـدین و حـق    

کیـد دارد،  أر نیـز بـر آن ت  شـی الطیـر، چنـان کـه خـود امیرعلـی     ساخته و پرداخته است. لسـان 
هـاي کلـی اثـر عطـار از جملـه وزن و      است و در آن ویژگـی  الطیراي منظوم از منطقترجمه

                                                             
  . براي دسترسی آسانتر بنگرید به:   1

http://navoi.natlib.uz/uz/lisonut_tayr_un_ikkinchi_tom/181_194/ 
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نهایی سخن به طور کامل و روحی متن و همچنین برآیند  هاي فکريموضوع شعر، شاخصه
ترین وجه در آن بازتاب البته افکار عارفانه و عمیق عطار نیز به خوبی و به نیک حفظ شده و

الطیر پژوهشـگر را بـدین نکتـه    الطیر و لسانیافته است. با وجود این، مقایسه دو مثنوي منطق
هایی چند نیز با یکـدیگر برخـوردار بـوده و از    تفاوتسازد که این دو کتاب از هنمون میر

ر نه شیاند که اثر امیرعلیکید داشته ی بر این مهم تأاین جهت بسیاري از نویسندگان به درست
ــه    ــه ترجم ــرف، بلک ــدي ص ــه و تقلی ــت(خدایار،    ترجم ــار اس ــترگ عط ــر س اي آزاد از اث

  ).  198: 1393، نعمتی لیمایی، 56، 1390تابستان

-زبان را با اندیشـه ، توانست اسباب آشنایی اقوام تركالطیرر با سرایش لسانشیامیرعلی

بایسـت تنهـا در تـاریخ    فراهم آورد و از ایـن روي اهمیـت اثـر او را نمـی     هاي عرفانی عطار
باید جایگاهی پرفراز و رفعت برایش نیز می در تاریخ فرهنگ ایران دید، بلکه ادبیات ترك

  ).199: 1393در نظر گرفت(نعمتی لیمایی، 

  

  من شمائم الفتوه: المحبهنسائم  -3

م) 1495-1496هـــ.خ/ 874-875هـــ.ق( 901ر کـه بــه ســال  شــیایـن اثــر منثــور امیرعلــی 
» ذکـر احـوال مشـایخ و صـوفیه و بیـان طریقـه سـیر و سـلوك        «نگارش یافته، اختصاص بـه  

ت و پـیش از  یس ـتـاریخ ن  نخستین تـذکره صـوفیانه   المحبه). نسائم91: 1378، دارد(خواندمیر
 نیشـابوري  ، فریدالـدین عطـار  در طبقات مشایخ صـوفیه  انصاري ر، خواجه عبدااللهشیامیرعلی

 و نورالدین عبدالرحمن جـامی  الصوفیهدر طبقات الاولیاء، شیخ عبدالرحمن سلمیدر تذکره
و صوفیان پرآوازه سخن گفته بودند.  القدس از تاریخ تصوفمن حضرات الانسدر نفحات

 آیـد، بـا  بـه شـمار مـی    المحبه که اولین تذکره عارفانه به زبـان ترکـی  اما عمده تفاوت نسائم
هاي پیشین که به تقریـب تنهـا   دیگر آثار مشابه بدان جهت است که در آن برخلاف تذکره

زبان بوده، بـه متصـوفه   زبان و گهگاه عربپیشگان فارسمختص معرفی و یادکرد نام عرفان
  زبان نیز عطف توجهی خاص شده است.ترك
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است. با وجود ایـن، بـه    جامی الانسنفحات اي بردر اصل ترجمه و تکمله المحبهنسائم
اي کاملا آزاد و همـراه  وجه ترجمه مستقیم و واژه به واژه اثر جامی نیست، بلکه ترجمههیچ

دارنـد. بـه   المحبه نیـز بـازگو مـی   هایی چند است. این مهم را شواهدي از متن نسائمبا افزوده
الاولیـاء  ود در کتاب خویش را از تـذکره جر بخشی از اطلاعات موشیامیرعلیعنوان نمونه، 

بار از عطار و اثـر او  برگرفته است، زیرا وي در کتاب خویش به فراخور سخن چندین عطار
-تـذکره اي موارد براي دریافت اطلاعـات بیشـتر بـه    یاد نموده و حتی خوانندگان را در پاره

  )  200: 1393، نعمتی لیمایی، 18م: 1979، الاولیاء ارجاع داده است. (نوایی

بـه سـبب سـادگی زبـان آن و      کـه بـه بـاور زکـی ولیـدي طوغـان       شیر این اثر امیرعلی
جایگـاه بلنـدي دارد(طوغـان،     میـان ترکـان   در همچنین هویدا داشتن نسبی جایگاه تصـوف 

)، با یک مقدمه مشتمل بر تحمیدیـه و مختصـري از تاریخچـه تصـوف آغـاز      47: 1377پاییز
شده و در پی مقدمه شرح احوال هفتصد و هفتاد تن از بزرگان متصوفه که از دیربـاز تـا بـه    

خاصی را دارا نیست  گونه خاتمه هیچ المحبهاند، آمده است. نسائمزیستهلف میؤروزگار م
اي کوتاه و چندسطري که در پی یادکرد نام و ارائـه  نامهر آن را تنها با مناجاتشیو امیرعلی

پایـان  ، نگاشـته،  چـه منجمـه  بـی شرح مختصري از زندگی هفتصـد و هفتـادمین صـوفی، بـی    
  .1بخشیده است

  

  ح: آثار اسنادي:

هـا حضـور مـوثر در آوردگـاه سیاسـت،      به دلایلی چون سال ر نواییشیاز امیرعلی
یـک   ه و چشمگیر در عرصه سازندگی و دردارا بودن رتبه بالاي علمی، ایفاي نقشی برجست

م اقتصادي، اجتماعی، ادبـی، سیاسـی روزگـار،    گري افزون در تمامی میادین مهکلام جلوه
اي از ایـن اسـناد را در دو   شمار فراوانی، مدارك اسنادي، به جاي مانده است. او خود پـاره 

                                                             
  ). 17تا: ج، بیدسترسی آسانتر به این کتاب بنگرید به: (نوایی. براي  1

http://navoi.natlib.uz/uz/nasoyim_ul_muhabbat_un_ettinchi_tom 
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هـا بـراي   گرد آورده است که بلاشـک هـر دوي آن   و منشئات هاي وقفیهرساله مجزا به نام
-ي ناشناخته یا کمتر شناخته شده زندگی وي بسیار به کـار مـی  شناخت بهتر و افزونتر زوایا

  آید.

 

  :وقفیه  -1

در این رساله منثور که قطعات منظومی نیز همراه دارد، شرح موقوفاتی آمده است 
ذکـر گشـته،    نموده بود. برابر با آنچه در وقفیه ر وقف مجتمع اخلاصیه هراتشیکه امیرعلی

تـا:  ، بـی م) بـوده اسـت(نوایی  1482-1481هـ.خ/ 860-859هـ.ق( 886تاریخ تدوین آن سال 
  : 1/ بخش وقفیه)14

 لار مکمـل بـولــدي              یـوز شکـــرکـه بقعـه

  وقفـی بـو حـدودکیــم مفصــل بـولــدي

 سیکیز یوز ایـدي و سیکسان آلتی تـاریـخ              

  کـه مسجــل بـولــديسی اول کونوقفیـه

ها مکمل شد و شرح وقف آنها مفصل بیـان گشـت. آن روز   ترجمه: صد شکر که بقعه
  هـ.ق بود.  886مسجل شد تاریخ   که وقفیه

سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و حتـی فرهنگـی آن عهـد     توان نشانگر اوضاعرا می وقفیه
بـه نسـبت کوتـاه وقفیـه ابتـدا بـه حمـد و ثنـاي الهـی           در مقدمه ر نواییشیپنداشت. امیرعلی

اي که سلطان به ملازمان خـود داده بـود،   پرداخته و سپس به مدح پادشاه و ذکر مقام و رتبه

                                                             
  . براي دسترسی آسانتر نگاه کنید به:1

http://navoi.natlib.uz/uz/mahbub_ul_qulub_munshaot_vaqfiya_un_turtinchi_tom
/vaqfiya/ 
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در آن درهم شکستن شیشه ستم و مرهم نهادن بر زخم ستمدیدگان را سببی دست یازیده و 
  از سوي خویش عنوان نموده است: بر پذیرفتن خدمت سلطان حسین بایقرا

پـرداختم و بـه   در خدمت آن حضرت به تمشیت امور جمهور مـی 
آخرت در  کردم که سود دنیا وراهنمایی خرد به کارهایی ابتدا می

آن منظور بود تا سبب آسایش مردم و باعث رضاي خالق گردد و 
شـدم. از آنجـایی کـه     یت خداوندي در تمامت آنها کامیاببه عنا

گـردد و صرصـر ظلـم از    دست بیداد هیچگاه از تعدي کوتاه نمـی 
کشتن چراغ مظلوم و آتش کین از سوختن خـرمن بیچارگـان بـاز    

د به شکایت دادخواهان رسـیدگی  ایستد، تا آنجا که ممکن بونمی
کـردم و سـلطان را   کردم و دست متعدیان از سر آنها کوتاه میمی

  کا).-: ك1363، ساختم(نواییاز چگونگی امر آگاه می

 با دو آرزو و درخواست صاحب وقفیه کـه خـدمت سـلطان حسـین بـایقرا      مقدمه وقفیه
معروض داشته، به فرجام رسیده است. نخسـت، رخصـت بـراي زیـارت خانـه خـدا و دوم،       

، نسـخه  هاي سیاسی(همان، کاب و نواییها و مقامگیري از پستنشینی و کنارهاجازه گوشه
  ) ).6ر: 2-ر1(حاشیه2/1354نوشته شماره دست

اصل مطلب پرداخته و در آن ابتدا از محدودات، سپس از ر پس از مقدمه به شیامیرعلی
گاه از رواتب و در پایان از شرایط سـخن گفتـه اسـت. وي در  محـدودات بـه      مواجب، آن

و توابع آن موقوفـه شـده، اشـاره نمـوده اسـت. در بخـش مواجـب، حقـوق          آنچه در هرات
کارکنـان چـون شـیخ، واعـظ، متـولی،       موظفان را بیان داشته و مقرري دریـافتی هرکـدام از  

افراد در ماه رمضان و  طباخ و ... را به تفکیک به قلم کشیده است. در بخش رواتب از جیره
هاي ویژه سخن گفته و در واپسـین بخـش یعنـی بخـش شـرایط نیـز       اعیاد مذهبی و مناسبت

افته اسـت کـه در   ه با چهار رباعی پایان ییمقرارت اداري و مالی را مشروح داشته است. وقف
را اطاعت کنـد و برابـر آن    ر آرزو نموده هر کسی دستورات وقفیهشیها امیرعلیواپسین آن
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رفتار نماید، خدا یاورش باشـد و هـر کسـی از قـوانین آن سـرپیچی نمایـد و آن را بـه هـیچ         
  / بخش وقفیه).14تا: ، بیانگارد، به لعنت حق گرفتار آید(نوایی

نیــز گویــا شــایان توجــه و ســتودنی اســت. برابــر بــا دیــدگاه برخــی  ارزش ادبـی وقفیــه 
وجـه مطالعـه   به هـیچ  ر از نگارش رساله وقفیهشیپژوهشگران، علیرغم آن که هدف امیرعلی

توان یک العاده شیوا و زیبایش مینبوده، اما آن را به سبب نثر فوقجداگانه و مستقل علمی 
توان جایگاهی خـاص و ویـژه در تـاریخ ادب    اثر ارزشمند ادبی پنداشت و در عین حال می

 :Subtelny, 2007و  Subtelny, Jan-Mar 1991: 41بـرایش تصـور کـرد(    ترکی

167-171(.  

  
  

  :منشئات -2

م) تـدوین شــده،  1491-1492هــ.خ/  870-871هــ.ق(  897ایـن اثـر کـه گویـا بــه سـال      
هاي مختلف روزگار خویش نگاشته به شخصیت شیرمشتمل بر مکتوباتی است که امیر علی

-رساله، نامـه  اند که این، اذعان داشتهبود. برخی پژوهندگان چون حسین محمد زاده صدیق

). امـا تـا بـدانجا کـه     41: 1387، گیرد(نـوایی ر را در بـر مـی  شـی امیرعلی و فارسی هاي ترکی
اي که به فارسی نوشته شده باشـد، در  نگارنده آن را مورد ملاحظه قرار داده، هیچگونه نامه

ترکـی خـویش    از منشئات«مبنی بر آن که:  ن مهم از گزارش خواندمیرآن موجود نیست. ای
اند که اگر تیر دبیر بر اوراق سپهر مـدتی کشـید   اند ترسلی جمع نمودهکه به هر کسی نوشته

: 1378خوانـدمیر،  »(اوصاف یکی از مکتوبات مکنونات آن را تحریر نمایـد بـه پایـان نرسـد    
، بـر آن  آید. شماري از پژوهشگران نیز چـون واحـدي جوزجـانی   ، هم به روشنی بر می)83

کـه منشـئات خـویش را مـدون      ر این اثر را به پیروي و تقلید از جـامی شیباورند که امیرعلی
  ).  94-95: 1346ساخته بود، گردآوري کرده است(واحدي جوزجانی، 
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-ر به رغم آنکه به نثر است اشعاري را نیز در بر دارد که برخی از آنشیاین اثر امیرعلی

نگاشته، چونان دیگر آثار او با حمد  ر بر منشئاتشیاي که امیرعلیاست. مقدمه ها به فارسی
  / بخش منشئات، قسمت مقدمه):14تا: ، بیشود(نواییپروردگار یکتا آغاز می

 کیم  عامدورور احسانیاول حاکم

  شاهلار بوشیغه نافـذ انینگ فرمانی                                  

 شــاء ســـور قـرآنـیفرمـانیغــه ان

  انشالیغــه ایجـــاز کلیـب ارزانـی                                

ترجمه: بزرگ حاکمی که احسانش عام اسـت، فرمـانش بـر تمـام شـاهان نافـذ اسـت،        
  هاي قرآن انشاء فرمانش است، ایجاز بر انشاء ارزانی داشته است.سوره

ر، چهار مقاله در رابطه با تصویر بهار، تابستان، پاییز شیدر پی این مقدمه کوتاه، امیرعلی
ها را به ابیاتی چند مزین سـاخته اسـت. پـس از ایـن چهـار      و زمستان نوشته و هر یک از آن

ها و مکتوبات وي آمده اسـت کــه دربــرگیرنده تمـامی انـواع مراسـلات یعنـی،        مقاله، نامه
ها و مکتوبـات موجـود   انیات هستند. گفتنی است، بسیاري از نامهاخوانیات، دیوانیات و سلط

ها ر در آنشی، ارزش ادبی فراوانی را واجدند و امیرعلیر نواییشیامیرعلی ترکی در منشئات
گـر سـاخته اسـت. نامـه زیـر کـه گویـا        ین وجـه جلـوه  توانمندي خامه خویش را بـه نیکـوتر  

اي غیرمستقیم اظهار داشـته  ر به گونهشیبوده و در آن امیرعلی مخاطبش سلطان حسین بایقرا
اي از مراسلاتی است که با نثـري فـاخر و شـیوا    که از حوادث روزگار ناخوش است، نمونه

  اند:یافتهنگارش 

داشت اولکیم، جان اساسیغه بقـا یوقتـور و عمـر    قولوق عرضه
بـلا   دا قیسـی غنچـه نشـاط   بناسیغه وفـا یوقتـور. زمانـه گلشـنی    

دهـر   کولدکیم، حادثه تندبادیدین توکلمدي و دهـر گلسـتان  
قیسی گل انبساط بلا آچلدکیم، واقعه سرسـردین سـاچلمدي.   
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نگ گـل خارسـیزآچلمیدور و حیـات انجمنینینـگ     عمر چمنی
مــل خمارســیز تاپلمیــدور. بقــا سرچشماســیدین ســیرابلیغ قیــد  
ــاس و      ــن بیرم ــانَ، ســاغر ایل ــه ف ــن علی ــون کــل م ممکــن، چ

لیغ نی متصـور، چـون، کـل نفسـه     تریکلیک شربتدین شادکام
الموت، قدحیدین گذر ایرماس. هر شمعی تیروزکی، بیر ذائقه

ي، بیر آفت ییلدي انی مکـدر قیلـدي و هـر    شبستان منور قیلد
سرونازکیم سرفرازلیغ هوس توتی، بیـر هلاکـت سـموم آنـی     
توبیــدن قــوروتی. امــا گــل توکولســه، امیــد اولکــیم گلســتان  
سیراب پاینده و بـردوام بولغـاي و اگـر شـمع اوچسـه معمـول       

تاب تابنده و مستدام بولغاي، آمین، اولدورکیم، خورشید عالم
  1).97، شمارهمین(همان، بخش منشئاتالعالیا رب 

در بنـاي   ترجمه: با احترام عرض شود که بقایی در اساس جان و وفـایی   
خندیـد، از تنـدباد حادثـه در هـم      اي کـه بـه نشـاط   بینم. در گلشن زمانه هـر غنچـه  عمر نمی

دهر هر گلی که به انبساط شکفت، از گردباد واقعه بر هم ریخت. گل  ریخت و در گلستان
خمار پیدا نشود. شاداب شدن از سرچشـمه  چمن عمر بی خار نشکفد و ملِ انجمن حیاي بی

بقا کجا، چون با ساغر، کل من علیه فان، نبخشد و از شربت زندگانی شادکامی کجا، چون 
د. هر شمع ترازي که شبستانی را منور کرد، باد الموت، گذري نرساز قدح، کل نفس ذائقه 

آفتی او را مکدر کرد و هر سرونازي که هواي سرفرازي کرد، سموم هلاکـت او را از بـیخ   
برکند. اما اگر گل بریزد، امید آن است که گلستان سیراب پاینده و پایدار بماند و اگر شمع 

مانـدگار بمانـد. آمـین یـا رب     تـاب پاینـده و   خاموش شود، معمول آن است خورشید عـالم 
  العالمین.                     

                                                             
  . براي دسترسی آسانتر بنگرید به: 1

http://navoi.natlib.uz/uz/mahbub_ul_qulub_munshaot_vaqfiya_un_turtinchi_tom
/munshaot/ 
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ر فاقـد  شـی امیرعلـی  هاي موجود در منشـئات که نامهنیازمند یادکرد است، با توجه به آن
هـا  عنوان است، طرف خطاب چندان آشکار نیست و از این روي فهم دقیق هـر یـک از آن  

 صی جامع از سوي کسانی دارد که هـم بـه تـاریخ آگـاه و هـم بـه زبـان ترکـی        نیاز به تشخی
  دانا باشند.  جغتایی

  

  خ: آثار منتسب و گمشده:

نگاران و مورخان روزگاران پیشین و در رسائل و تحقیقـات برخـی   در آثار تذکره
ر شیشده که به زعم نویسندگانشان، امیرعلیها و رسایلی یاد از پژوهشگران معاصر از کتاب

ر شـی هـا بـه امیرعلـی   ها بوده است. درحقیقت، شمار آثاري کـه نگـارش آن  لف آنؤم نوایی
توان جست و به ها نشانی نمیمنتسب گشته، افزون است. گفتنی است از برخی از این کتاب

آینـد. نگارنـده تـلاش    سخن در زمره رسایل گمشده در درازناي تاریخ به حساب مـی دیگر 
جانبه یکایک اینگونه آثـار بپـردازد و صـحت و سـقم دعـاوي      خواهد داشت به بررسی همه

  ها را پدیدار سازد.درباره هر کدام آن

  

  :التواریخزبده  -1

نیست. در متون کلاسیک تاریخی و ادبی نیـز هـیچ   از این کتاب امروزه اثري در دست 
ر شـی که دسـت پـرورده امیرعلـی    اي بدین کتاب نشده است. به عنوان نمونه، خواندمیراشاره

شـرح  که دربرگیرنده  الاخلاق،یک از آثار خویش و حتی در کتاب مکارمبود، در هیچمی
 التواریخر است، با وجود آنکه بیشتر آثار او را برشمرده، از زبدهشیاحوال و زندگی امیرعلی

 ، یکی دیگر از نویسندگانی که از خوان نعمت امیرعلـی نامی نبرده است. دولتشاه سمرقندي
التـواریخ نداشـته   اي بـه زبـده  الشعراي خود کمتـرین اشـاره  شد هم در تذکرهور میبهره شیر

القولنـد کـه از   است. با تمام این اوصاف، پژوهشگران کنونی به درسـتی در ایـن نکتـه متفـق    
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و  52: 1377التـواریخ، بـوده اسـت(طوغان، پـاییز    ر کتابی بـه نـام زبـده   شیجمله آثار امیرعلی
کـم  ر دسـت شیاین همگرایی محققان معاصر ریشه در آن دارد که امیرعلی1).1تا، ، بیآبیک

الصـغر، از ایـن اثـر خـویش یـاد      اللغتین و غرائبدر دو کتاب مختلف خویش یعنی محاکمه
  اچه)./ دیب3تا:و نوایی، بی 82: 1387، نموده است(نوایی

هـا  در تذکره التواریخپژوهان بر آن باورند که با توجه به عدم ذکر نام زبدهبرخی تاریخ
و متون کلاسیک تاریخی و همچنین با عنایت به آنکه در آثار امیرعلیشیر نامی از دو کتـاب  

بایـد اثـر مسـتقلی    التـواریخ را نمـی  و تاریخ انبیـاء و حکمـا نیامـده، زبـده     تاریخ ملوك عجم
ر بـه مجمـوع دو کتـاب    شـی باید نـام آن را عنـوانی برشـمرد کـه امیرعلـی      پنداشت و احتمالاً

روه از ). دعـوي ایـن گ ـ  96: 1346، تاریخی یاد شده، اطلاق کـرده بود(واحـدي جوزجـانی   
تـوان  مـل مـی  أشـود، امـا بـا کمـی تفکـر و ت     گر مـی محققان در وهله نخست خوشایند جلوه

ر خود بـه صـراحت   شیناراست و اشتباه است. زیرا امیرعلی هاي آن کاملاًمایهدریافت که بن
اسـت و از   التواریخ، تاریخ سلاطین و پادشاهاناذعان داشته که موضوع مورد بحث در زبده

  توانسته تاریخ انبیاء و حکما را هم در بر داشته باشد: این روي نمی

نـورد تخـیلم در صـحراي    فراغتی حاصـل شـد، گیتـی    چون از ترتیب خمسه
را  التواریختازي آغازید و از عمق ظلمت حوادث، زبدهتاریخ سلاطین ترك

لاطین رفتـه را بــا ایـن آب حیــات زنـدگی جاویــد    بیـرون کشــیدم و نــام س ــ 
  ).82: 1387، بخشیدم(نوایی

ر در شـی التواریخ از سوي امیرعلیاند، زبدهاي از کاوشگران تاریخ نیز مدعی گشتهدسته
و  52: 1377) نگارش یافته است(طوغان، پاییزو تیموریان (مغولان باب تاریخ سلاطین ترك

نیـز بـر آن ایـده     ). پژوهشگر ترك، حسین ازکـان 1/49: 1390، پورو دلبري 2تا: ، بیآبیک
)، امـا او نیـز   2تـا:  سند بـوده اسـت(ازکان، بـی    ، روایتگر تاریخ ترکانالتواریخاست که زبده

                                                             
، اسـت و در پایگـاه الکترونیکـی    ر نواییشیامیرعلی التواریخ، زبده. گفتنی است عنوان مقاله آیسهان دنیز آبیک 1

  منتشر شده است. بنگرید به:  دانشگاه چاکوروا ترکیه
http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/1996_1_Abik.pdf 
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قانیـت مـدعاي خـویش    گونه سند و مدرکی در اثبات ح گفته هیچچونان پژوهشگران پیش
التـواریخ  توان بر درستی ایـن مهـم کـه زبـده    نگارنده بر آن عقیده است می رو نداشته است.

ر بـا آن همـه   شیزیرا از امیرعلی یید نهاد،أمرتبط با تاریخ ترکان بوده، به صورت نسبی مهر ت
بنگـارد، امـا کمتـرین     علاقه و اشتیاق به ترکان و زبان آنان بعید بوده که تاریخ ملوك عجم

توجهی به تاریخ پادشاهان و سلاطین ترك نشان ندهد. با این وصف، آنچه سبب تردید در 
ر واجد آگـاهی چنـدانی دربـاره تـاریخ     شی، آن است که امیرعلیشوددرستی این دعوي می

-شیر برابر با آنچـه در محاکمـه   یید این نکته همان بس که امیرعلیأترکان نبوده است. در ت

بـوده و  تبـار از سـلاطین عجـم    تـرك  سـلجوقی  نمـوده طغـرل  اللغتین بیان داشته، گمـان مـی  
ــران  ــا قــدرت  ســرآغاز حکومــت ترکــان در ای ــز ب ــابی هلاکوخــاننی مغــول آغــاز گشــته   ی

  ).1387:91است(نوایی، 

ا نگاشـته بـوده اسـت ی ـ    ر به ترکیشیرا امیرعلی التواریخچندان مشخص نیست که زبده
توان داشت که زبان آن ترکی بوده باشـد، زیـرا از سـویی بیشـتر     . اما گمان بر آن میفارسی

هـاي  ر در کتـاب شـی انـد و از دیگرسـوي امیرعلـی   ر به ترکـی نگـارش یافتـه   شیآثار امیرعلی
-، نظـم دیگر آثار ترکی خویش چون خمسـه التواریخ یاد کرده که خویش هنگامی از زبده

را معرفـی کـرده اسـت(نعمتی لیمـایی،      النفـائس و مجـالس  الطیرالمحبه، لسان، نسایمالجواهر
1393 :209  .(  

  

  :  فارسی منشئات  -2

ر شـی دیگر آثاري است که امروزه برخی پژوهنـدگان بـاور دارنـد کـه امیرعلـی     از 
)، بـدون آنکـه هـیچ    128: 1351، اسفندو نیرسینا 55: 1377، زمستانمدون داشته است(رادفر

داشته و  ترکی ر تنها منشئاتشیاي از آن دیده باشند. اما حقیقت آن است، که امیرعلینسخه
وي بوده باشد، را هیچگاه تدوین ننموده است.  ها و مراسلات فارسیمنشئاتی که حاوي نامه

خـود   منشـئات فارسـی  اي بـه  ر کمترین اشارهشیاین نکته از آنجا هویدا است که نه امیرعلی
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ییـد افزونتـر   أیک از منابع کلاسیک نامی از آن به میان آمده اسـت. در ت  داشته و نه در هیچ
ف بسیارش از ی، با وجود تماجید و تعارالاخلاق، در مکارماین مهم همان بس که خواندمیر

ر، ذکري از کتابی مدون بدین نام نداشـته و تنهـا بـه ذکـر مـوردي      شیرعلیانشاي فارسی امی
از منشـئات   اًهاي او پرداخته است. این در حـالی اسـت کـه خوانـدمیر صـراحت     برخی از نامه

ــ). در مجلــدات بیســت83-84: 1378ر نــام بــرده اســت(خواندمیر، شــیترکــی امیرعلــی ه گان
وي  فارسـی  منتشر شده نیز هیچ اثري از منشـئات  ر که در ازبکستانشیمجموعه آثار امیرعلی

تواند بـه خـوبی نشـانگر آن باشـد کـه او هـیچ تـدوینی در نامـه و مکاتبـات          نیست و این می
هاي فارسی با وجود این شایسته یادآوري است، شمار نامهفارسی خویش انجام نداده است. 

مکاتیـب فارسـی امیـر از    «ر بسی افزون است. به تعبیـر واحدي جوزجانیشیپراکنده امیرعلی
هـاي مختلـف دنیــا بــه     ) و از جمله در کتابخانه99: 1346واحدي جوزجانی، »(اینجا و آنجا

   1آیـد.ست مید

  

  :قصه شیخ صنعان -4

است که عارف پرآوازه سده هفتم  هاي مشهور ادب فارسیاین داستان از جمله قصه            
منظوم نموده اسـت. برخـی از    الطیربه بهترین وجهی آن را در منطق نیشابوري هجري، عطار

نـام   از قصه شیخ صـنعان  و سام میرزا صفوي نگاران آن روزگاران چون امیري هرويتذکره
-و صفوي، بـی  93م: 1968، اند(امیري هروير پنداشتهشیبرده و آن را از جمله آثار امیرعلی

اي ر آن را به چه زبانی نگاشته است. دسـته شیاند که امیرعلی)، البته اینان بیان نداشته336تا: 
انـد کـه   نویسـان، اظهـار داشـته   پژوهان روزگار کنونی نیز بـه پیـروي از ایـن تـذکره    از تاریخ
: 1389، و مجتبـوي  55: 1377، زمستانرا اثري بدین نام بوده است((رادفر ر نواییشیامیرعلی

                                                             
توسط منیره  1394هاي فارسی امیرعلیشیر نوایی در سال . شایسته و بایسته است یاد شود شماري از نامه 1

محمددادي در یک کتاب با عنوان منشات فارسی امیر علیشیر نوائی گردآوري، تدوین  و توسط انتشارات تکدرخت 
 منتشر شده است. 
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تـوان  ). امروزه از این کتاب هیچ نشانی نمـی 71م: 1861، و بلین 61: 1343، و سلجوقی 240
گـاه از سـوي    ن کتـاب هـیچ  جست، اما علت این فقدان بـه احتمـال زیـاد آن اسـت کـه ای ـ     

پروردگـان او  یک از دسـت ر و نه هیچشیر نگاشته نشده است. چرا که نه امیرعلیشیامیرعلی
میـرزا  و سـام  انـد. از دیگـر سـوي فخـري هـروي     در آثار خویش از این کتاب یـادي نکـرده  

همـان   اند. شاید منظور آنـان از قصـه شـیخ صـنعان    نبرده الطیرز لسانصفوي هیچکدام نامی ا
الطیر حکایت شیخ صنعان را نیز منظوم داشته ر در لسانشیالطیر بوده باشد، زیرا امیرعلیلسان

  ) .Nava’i, 2006: 50-72است(
 

  :پندنامه  -4

حجمی است که در میان بعضی نسخ برابر با گفته برخی محققان رساله کوچک و کم         
م: 1965، و بـرتلس  90: 1346، ر قرار دارد(واحدي جوزجانیشیامیرعلی خطی دیوان ترکی

ر و نه هیچ کدام از نویسندگان آن روزگاران بدین کتـاب  شینه امیرعلی). گفتنی است، 269
نیـز اثـري از ایـن     ر منتشـر شـده در ازبکسـتان   شـی اند. در مجموعه آثار امیرعلـی اشاره نداشته

ر شـی ی بـه راسـتی از سـوي امیرعلـی    توان دید. بنابراین احتمال این که چنـین کتـاب  رساله نمی
اند در نگارش یافته باشد، اندك است. شاید هم منظور پژوهندگانی که مدعی این مهم شده

نگاشـته اسـت. ایـن دو نامـه هـر دو       ر به زبان فارسیشیاي باشد که امیرعلیارتباط با دو نامه
هـاي  اي مطالـب اخـتلاف  دارند و به رغم آن که از حیث برخـی لغـات و پـاره    جنبه پندنامه

اي اسـت کـه   ها یکی است. نخستین آن نامـه فاحشی با یکدیگر دارند، موضوع هر دوي آن
، نگاشـته شـده و مـتن    عبـداالله  الـدین و خواجه شهاب الدین محمددر نصیحت خواجه افضل

) و آن دیگـر، مکتـوبی   84-85: 1378، آمـده اسـت(خواندمیر   الاخـلاق کامل آن در مکارم
اعـز ارجمنـد افضـلا محمـد و فرزنـد اعـز       «رادر ر از روي نصیحت بـه ب ـ شیاست که امیرعلی
نوشته است و متن کامل آن در مجله ارمغان به نقل از یک جنـگ کهـن   » ارشدش اباعبداالله

  ).755-756تا: ذکر شده است(سواد کتابتی ...، بی
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  :عقایدالفهمیه  -5

هـاي خطـی   اي که با عنوان مروري بر نسخهدر مقاله و جین یو پنگ امینه عبدالرحمن         
اي منظوم با عنوان اند که در میان این آثار رسالهاند، آوردهکیانگ منتشر ساختهسین جغتایی

ر به عنوان نویسنده کتاب یـاد شـده اسـت.    شیوجود دارد که در آن از امیرعلی عقایدالفهمیه
برابر گزارش این دو، موضـوع  اصـلی کتـاب دربـاره مسـائل اسـلامی اسـت(عبدالرحمن و        

). نویسندگان مقاله فـوق در درسـتی یـا نادرسـتی انتسـاب ایـن کتـاب بـه         52م: 2000پنگ، 
ایـن روي نگارنـده نیـز چـون اصـل نسـخه را ندیـده،        اند و از ر سخنی بیان نداشتهشیامیرعلی

بالتبع از اظهار هرگونه نظري دراین باره ناتوان است. هرچند با توجه آنکه به نام این کتـاب  
اي نشده ر و نه در منابع کلاسیک آن روزگاران کمترین اشارهیشنه در آثار پرشمار امیرعلی

  داند.است، احتمال صحت این انتساب را اندك می

  

  :العقایدنظم  -6

اند، کتابی منظوم به ، بیان داشته که برخی پژوهشگران مدعی شدهواحدي جوزجانی          
-وجود دارد که موضوع سخن آن عقاید اسلامی و نگارنـده  العقایدبا عنوان نظم زبان ترکی

). اما همانگونـه کـه خـود    100: 1346بوده است(واحدي جوزجانی،  نوایی شیراش امیر علی
سـازد  وي نیز اظهار نموده، در خاتمه این کتاب ابیاتی وجود دارد که به روشـنی هویـدا مـی   

  ):100ر سراینده آن نبوده است(همان، شیامیرعلی

 دیـدي گنجــوي الاســرارخـزنم

  دیـدي دهلـــوي الانـــــوارمطلـع                                
 الاحرار دیـدي قطب جــام تحفـه

  دیـدي امیــر کـرام الابــرارحیـرت                               
                                  ظـم عقاید دیدي مشهـور مستن

  کیم انگـا تقدیـر ایـــدي روز الست
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الابـرار،  ) تحفـه ، قطب جام(جـامی الانوار، دهلوي مطلعالاسرارترجمه: گنجوي مخزن         
، را منظـوم کـرد،   العقایـد هـم نظـم   و مشهور مست الابرارر) حیرتشیبزرگوار (امیرعلیامیر 

  زیرا از روز الست خداوند تقدیر او نموده بود.

مشخص است و از دیگر سوي  کاملاً در این ابیات از سویی تخلص شاعر، مشهور مست     
الابـرارش یـاد کـرده و    ر و حیـرت شیشاعر از شاعران مختلف و آثارشان و از جمله امیرعلی

ها سـروده  اسـت، بنـابراین نـاممکن بـودن نگـارش       اذعان داشته که نظم عقاید را در پی آن
  تر از آن است که نیاز به توضیح و تحلیل داشته باشد.ر عیانشیتوسط امیرعلی العقایدنظم

   

  :الاسرارمخزن  -7

کـه عنـوان    اي منظوم به زبان ترکـی ، در کتاب خویش رسالهنویسنده فرانسوي، بلین          
). گفتنـی  73م: 1861ر برشـمرده اسـت(بلین،   شـی دارد را از جمله آثار امیرعلی الاسرارمخزن

ر نـام بـرده نشـده اسـت، همچنـین      شـی یک از آثـار امیرعلـی   است، از این کتاب هم در هیچ
انـد. بـه گمـان، سـبب ایـن      نکـرده  نگاران نیز در آثار خویش از آن یـادي مورخان و تذکره

 الاسرار نظـامی اي بر مخزنخود را به صورت نظیره الابرارحیرت انتساب آن است که نوایی
الابـرار،  سروده است و از این روي بر سر ورق بعضی از نسـخ آن بـه جـاي حیـرت     گنجوي

  ).99: 1346الاسرار نوشته شده است(واحدي جوزجانی، خزنم

  

  :هند مشایخ ترك  -8

گونه توضیحی از کتـابی بـا عنـوان فـوق در سـیاهه       تنی چند از پژوهشگران بدون هیچ       
ر شـی ). امیرعلـی 138: 1324و ن، سـرطان  193تـا:  ، بـی اند(عبـداالله ر یاد نمودهشیآثار امیرعلی

تـوان جسـت،   خود از این کتاب یادي نکرده، در هیچ منبـع دیگـري نیـز نشـانی از آن نمـی     
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ر به نگـارش چنـین کتـابی دسـت یازیـده باشـد،       شیبنابراین، احتمال آنکه به راستی امیرعلی
  اندك است.

  

    :الاولیاءتذکره  -9

ر بیـان داشـته، آورده   شـی ، در فهرستی که از آثار امیرعلـی لف کتاب تاریخ رشیديؤم         
). بـه احتمـال افـزون،    2/310: 1383، دوغـلات »(نوشته اسـت  الاولیاي ترکیتذکره«که وي 

  من شمائم الفتوه بوده باشد.  المحبهدوغلات باید کتاب نسائم منظور

  

  :یوسف و زلیخا  -10

، در نسـخ خطـی   ، محقق فرانسـوي، بلوشـه  برابر با مندرجات کتاب واحدي جوزجانی        
-اي با این عنوان دیده و به قرینه بیت زیر آن را از آثار امیرعلـی نسخهکتابخانه ملی پاریس، 

  ):100: 1346ر پنداشته است(واحدي جوزجانی، شی

 جامــع قرآن ایـدي کــان یقیـن

  ایردي علی شیر حق و شاه دین                                     

در خوانـدن شـعر    این انتساب ناشـی از اشـتباه بلوشـه   نماید، اما همانگونه که آشکار می
بوده و او به جاي آن که در خوانش خود حد فاصل واژگان علی و شیر درنگی کوتاه کند، 

فرض نموده است. ایـن در حـالی اسـت     شیرها را یکسره قرائت نموده و بدین روي علیآن
  بوده است. هاي شیر حق و شاه دین، امام علی(ع)واژهگمان منظور شاعر از که بی
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  :اللغهبدایع  -11

مـتخلص   نوایی شیر امیرعلی ، در کتاب شرح احوال و آثار فارسیصغري بانو شگفته          
الـذکر بـوده و آن را بـراي شـرح و     ر نویسـنده کتـاب فـوق   شی، اذعان داشته، امیرعلیبه فانی

هـاي وي  لیف کرده است. برابـر بـا گفتـه   أآورده، ت تفسیر لغات دشواري که در اشعار ترکی
مطهــري) نیــز موجــود اي از ایــن کتــاب در کتابخانــه مدرســه عــالی سپهسالار(شــهید نســخه

). نیازمنــد یــادکرد اســت، نگارنــده بــدین نســخه رجــوع نمــود و  227: 1387است(شــگفته، 
 اللغـه دریافت که چنین مدعایی با واقعیت سازگار نیست. زیرا برابر با آنچه در کتـاب بـدایع  

 1052-1053هـ.ق( 1084وده که آن را در سال ب آمده، نویسنده آن فردي به نام طالع ایمانی
ر شـی م) نوشته است. طالع ایمانی، ضمن تعریف و تمجید بسیار از امیرعلی1673-1674هـ.خ/

اقرار داشته بسیاري از واژگان مورد کاربرد او براي همگـان قابـل فهـم نیسـت و از آن روي     
خلـص مسـمی بـه ایمـانی را ناپسـند آمـد کـه ایـن         مـدانی، طـالع ت  خـم هـیچ  این افلاطون«که

مختفـی مانـده،    و طایفـه مغولیـه   پریزادگان گلچهره در طلسم چاه سخن لغت فرقـه جغتائیـه  
نوشـته شـماره    ایمـانی، نسـخه دسـت   »(و تازي خالی باشـد  بندان فارسیگوشه دستار گلدسته

-ر خود واجب دانسته کتابی در شرح و تفسیر این لغات بنویسد،  تـا همـه  ) ب1: 10-1-1-14

  ر را داشته باشند. شیکس یاراي بهره برگرفتن از آثار پرشمار امیرعلی

  

  :البحرسبعه  -12

اسـت، در زمـره آثـار     فرهنگ لغتی عربی  ،کتاب یاد شده را که ظاهراًآگاه سري لوند       
). گروهـی از پژوهشـگران ایـن انتسـاب را     1/271م: 1965ر برشمرده است(لوند، شیامیرعلی

). نگارنـده ایـن کتـاب را    101: 1346اند(واحـدي جوزجـانی،   مشکوك و نادرست پنداشـته 
خویش در درستی یا نادرستی ایـن انتسـاب را بـه ضـرس     تواند نظر ندیده و از این روي نمی

ر در دست شیقاطع اعلام دارد. با وجود این، چون در مجموعه آثاري که امروزه از امیرعلی
لیف و تحقیق آن زبان عربی باشد، وجود ندارد و همچنین أگونه اثري که زمینه تاست، هیچ
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نویسـان معاصـر وي از ایـن کتـاب     ر و نه مورخان و تذکرهشیبدان سبب که نه خود امیرعلی
ر چنین کتابی نگاشـته باشـد را ضـعیف    شیاند، احتمال آن که به راستی امیرعلییادي نداشته

  پندارد.می

  

  :و سیرالملوك الملوكتحفه  -13

ر بـا عنـاوینی چـون    شـی هـایی توسـط امیرعلـی   نویسندگانی چند، خبر از نگارش کتـاب        
و  127: 1351، اسـفند و نیرسـینا  1/121: 1344، اند(نفیسـی ، دادهو سیرالملوك الملوكتحفه

هـم در کتـاب آثـار     لی، محمد طاهر بروسه). نویسنده ترك17: 1376، تابستانناطق شریف
ر نسـبت داده  شـی بـه نـام سـیرالملوك را بـه امیرعلـی      سیاسی اسلامیه خویش یک اثر فارسی

هـاي  ، نیـز اظهـار داشـته کـه آگـاهی     هانی منفـرد ا). فر101: 1346، است(واحدي جوزجانی
لیف أدهد که به چه زبانی تالملوك و سیرالملوك نشان نمیهاي، تحفهموجود درباره رساله

. در )208: 1381هـانی منفـرد،   ااند، ولی احتمال فارسی بودن این رسائل وجـود دارد(فر شده
ر نوشـته  شـی هـایی بـه راسـتی از سـوي امیرعلـی     حقیقت، او بر آن باور است که چنین کتاب

بـودن زبـان    اند و تنها موضوعی که براي وي نامکشوف باقی مانـده، فارسـی یـا ترکـی    شده
، با عنایت به عـدم  ها است. نگارنده چونان بسیاري دیگر از آثار منتسب یاد شدهنگارش آن

-هـا و رسـائل تـذکره   ر و همچنین در کتابشیها در آثار خود امیرعلییادکرد نام این کتاب

ها یید بر دعاوي این چنینی نهد. شاید این نامأتواند مهر تعصر وي نمینگاران و مورخان هم
  باشد.  التواریخهایی چون تاریخ ملوك عجم و یا زبدهاشاراتی به کتاب

  

  :رساله در موسیقی  -14

ر خبـر  شـی اي در علم موسیقی به خامـه امیرعلـی  گروهی از پژوهشگران از وجود رساله       
ر و نه در رسائل نویسندگان معاصر شیاند. حقیقت آن است که نه در آثار خود امیرعلیداده



 تاریخ و پژوهش                                                                                  فصلنامه تخصصی تاریخ        

83 
 

توانـد نشـان از نادرسـتی دعـاوي ایـن دسـته از       وي نامی از این رساله نیامده است و این مـی 
ر بـر  شـی پژوهشگران باشد. با وجود این، گفتنی است، این مهم با توجه بـه آگـاهی امیرعلـی   

دانـان ایفـا نمـوده، چنـدان دور از ذهـن      سیقیفنون موسیقی و نقشی که او در پشتیبانی از مو
باره  اشاراتی چند نیز در برخی منابع کلاسیک آمده است. بـه  که، در ایننیست، به ویژه آن

بر موسـیقی واقـف بـوده و از او در ایـن      شیرعنوان نمونه، در تاریخ الفی ذکر گشته که علی
  ).8/5417: 1382و ...،  باره آثار بسیار در میان است(تتوي

  

  :ترجمه اللغه الترکیه  -15

اي از محققان معاصر، بدون آن که سند و یا دلیلی در اثبات دعـوي خـویش   دسته
، انـد(رادفر ر منتسـب داشـته  شـی رو نموده باشند، نگارش کتابی با ایـن عنـوان را بـه امیرعلـی    

). این انتساب نیـز بـه عقیـده نگارنـده بـه      17: 1376، تابستانو ناطق شریف 56: 1377زمستان
ر و نویسـندگان  شـی گفته یعنی عدم یادکرد نام این کتاب در آثـار امیرعلـی  همان دلایل پیش

  نماید.معاصر وي چندان محتمل نمی

  

  :مرقع نوایی  -16

عنوانی که این کتاب بدان معروف گشته، برخی را ممکن است بدین گمان افکند 
 ر است. اما حقیقت آن است که مرقع نـوایی شیکه این اثر نیز از جمله آثار مکتوب امیرعلی

ر نگارش یافته باشد، بلکه کتاب یا بهتر اسـت گفتـه آیـد    شیکتابی نیست که به قلم امیرعلی
هــا و مراســلات شــانزده نفــر از مشــایخ     ر در آن نامــهشــیآلبــومی اســت کــه امیرعلــی   

اند را گردآوري نموده اسـت.  اشته شدهکه خطاب به وي نگ ) و خراسان(ماوراءالنهرفرارود
و نورالـدین   تـوان بـه خواجـه عبیـداالله احـرار     از جمله نویسـندگان نـامی ایـن مکتوبـات مـی     

-1381م( 2002اشاره داشت. گفتنی است، مکتوبات این مرقـع در سـال    عبدالرحمن جامی
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، در و جـو آن گـرس   الـدین اورنبـایف  بـه کوشـش عصـام   هـ.ق)  1422-1423هـ.ق/  1380
  ، منتشر شده است. و بستگان او هاي خواجه عبیداالله احرارکتابی با عنوان نامه

 

  برآیند سخن:

هـا و  در مقدمه این نوشـتار گفتـه شـد هـدف عمـده آن اسـت کـه درك گـردد زمینـه         
شیر ناظر به چه مضامینی بوده است و همچنین درستی یـا نادرسـتی   موضوعات آثار امیرعلی

شیر آشکار گردد. نگارنده بر آن باور اسـت مطـالبی کـه در    انتساب آثار منتسب به امیرعلی
ر شده، خود توانسته است اگر نه به طور کامـل و جـامع   هاي مختلف این مقاله مسطوقسمت
کم به صورت نسبی هـدف اصـلی را بـرآورده سـازد و از ایـن روي نیـاز چنـدانی بـه         دست

شیر جدا از  وار بتوان گفت، امیرعلیالوصف، شاید خلاصهها نیست. معبازگویی دوباره آن
از میراث مکتوب پربار و کهن نگارش و سرایش آثاري چند به زبان فارسی، با یاري جستن 

را به مثابه یک زبان  را بنیان نهاد و زبان جغتایی ، از سویی به بهترین نحو ادب ترکیفارسی
ادبی در دنیاي آن روزگاران سرفراز ساخت و از دیگر سوي موجب پراکندن و نشر بیش از 

  گردید.   ن اقوام تركپیش فرهنگ ایرانی در میا

شـده بـه   توان یادآورشـد مضـامین آثـار کتابـت    افزون بر این، به عنوان نکته واپسین می
 هـاي  شیر متنوع و دگرسان بوده و تسلط افزون او بر وجـوه گونـاگون دانـش   توسط امیرعلی

ر، شـی امیرعلـی دارند. به دیگر سخن، آثار بازشـناخته شـده   متداول آن روزگار را آشکار می
پروري است. نشانگر تسلط چشمگیر وي بر علوم عصر و نمایانگر مهارت افزون او در سخن

با وجود این، نباید از این مهم را به باد نسـیان سـپرد کـه بـر صـحت و سـقم انتسـاب بخـش         
هـا و  ردیـد ت ،شـیر منتسـب اسـت   ها بـه امیرعلـی  اي از آثاري که نگارش و سرایش آنعمده
هاي بسیار روا است و شاید چه بسا بهتر است گفته شود که بیشـتر آثـار منتسـب بـه او     شک
  اند.گاه به توسط وي کتابت نشده هیچ
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  منابع و مآخذ:

  الف: کتابشناسی منابع و مآخذ چاپی فارسی

بري و فتوحات بابري در موسوم به توزك با ق، بابرنامه1308بابر پادشاه، ظهیرالدین محمد، 
وقایع حالات و واردات احوال ظهیرالدین محمدبابر پادشاه، ترجمه عبدالرحیم خان خانـان،   

  الکتاببمبئی، میرزامحمد شیرازي ملک

  )، ترجمه محمود بهفروزي، تهران، آزادمهر، تاریخ مغول(تیموریان1382بوات، لوسین، 

  اي رو به تاریخ، تهران، اساطیرپنجره، 1387بیانی، شیرین،

، تصـحیح و مقدمـه   8، ج، تـاریخ الفـی  1382خـان،  ، قاضـی احمـد و قزوینـی، آصـف    تتوي
  غلامرضا طباطبایی مجد، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی

اورنـگ، بـه کوشـش مرتضـی     ، مثنـوي هفـت   1351، مولانـا نورالـدین عبـدالرحمن،    جامی
  .مدرس گیلانی، تهران، کتابفروشی سعدي

و میراث فکري وي در آسیاي مرکزي: بررسی تاثیر میراث  نیشابوري خدایار، ابراهیم، عطار
، نشریه ادبیـات تطبقـی   ر نواییشییبا تکیه بر آثار امیرعل فکري عطار نیشابوري در ازبکستان

، 4دوره جدیــد، ش 2، سدانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه شــهید بــاهنر کرمــان 
  47-73، 1390تابستان

 شـیر : شـرح احـوال امیـر علـی    الاخـلاق مکـارم ، 1378الدین، الدین بن همام، غیاثخواندمیر
  میراث مکتوب ،تهران ،مقدمه و تصحیح و تعلیق محمداکبر عشیق ،نوایی

گوي، دفتر اول، آنکارا، رایزنی فرهنگـی جمهـوري   پارسی ، ترکان1390، اصغر، پوردلبري
  اسلامی ایران

، 1326، حمـل  51، ترجمه میرغلام حامد، آریانـا، ش 2ر نواییشی، پترسکو، امیرعلیسیروف
11-4  



 آثار مکتوب امیرعلی شیر نوایی                                                          1395بهار  -شماره اول -سال اول

86 
 

، 1326، ثـور 52، ترجمه میـرغلام حامـد، آریانـا، ش   3نوایی شیر، پترسکو، امیر علیسیروف
26-23  

، شـعر،  نـوایی  شـیر ، عبدالحکیم، تاملی در گستره آثـار و افکـار امیـر علـی    شرعی جوزجانی
  .10-15، 1373، آبان14، ش2س

، متخلص بـه فـانی   ر نواییشیامیرعلی ،  شرح احوال و آثار فارسی1387بانو، شگفته، صغري
  تهران، الهدي

  ، تهران، فردوس8، چ4، ج، تاریخ ادبیات در ایران1378االله، ، ذبیحصفا

، الـدین همـایونفرخ  ، تصـحیح و مقدمـه رکـن   تا، تذکره تحفـه سـامی  ، سام میرزا، بیصفوي
  تهران، شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران

، ترجمـه  : بزرگتـرین شخصـیت ادبـی تـرك    نوایی شیرطوغان، احمد زکی ولیدي، امیر علی
  39-57، 1377، پاییز3، ش3، نامه پارسی، سمریم ناطق شریف

با  هاي فرهنگ ایران: بررسی محاکمه، تاریخ پیوستگینوایی شیر، برت جی، میرعلیفراگنر
، گردآوري اوا، ام، ژرمیاس، ترجمه عباسـقلی  17-11هاي در سده هاي ترکیفرهنگ زبان

  83-101، 1386میرکبیر، فرد، تهران، اغفاري
به نگرش  ، تحول نگرش نظامیدر منابع عصر تیموري و توران ، مهدي، ایرانهانی منفردافر

، 1381،  پـاییز 3، ش1فرهنگی، تـاریخ: نشـریه تخصصـی گـروه تـاریخ دانشـگاه تهـران، س       
192-183  

و ظهـور   ، پیونـد سیاسـت و فرهنـگ در عصـر زوال تیموریـان     1381، مهدي، فرهانی منفرد
  صفویان، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

  )، پیشاور، الازهرنوایی الدین علیشیر، امیردانشمند(نظام1383، ، عبدااللهکارگر
  99-106، 1386، بهار7هنر، ش در مقام حامی هنر، گلستان نوایی شیرااالله، علی، ولیکاوسی

، گنجـوي  بـا هفـت پیکـر نظـامی     اي به سبعه سـیاره نـوایی  مقایسه ، محمد عالم، نگاهیلبیب
  .27-28، 1361، 7-8، شعرفان
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  31-32، 1325، ثور160، آریانا، شنوایی شیرمخمور، شاغلی، کلیات پشتوي علی
، بررسی زنـدگی سیاسـی و واکـاوي کارنامـه، علمـی، فرهنگـی،       1393نعمتی لیمایی، امیر، 

اجتمــاعی و اقتصــادي امیرعلیشــیر نــوایی، تهــران: وزارت امــور خارجــه و مشــهد: دانشــگاه  
  فردوسی

اللغتین، مجموعـه مقـالات   دعاوي نوایی در کتاب محاکمه نعمتی لیمایی، امیر، بازبینی و نقد
هـا، آثـار و خـدمات امیرعلیشــیر نـوایی، بـه کوشـش مهــدخت       المللـی اندیشــه همـایش بـین  

  2243-2284،  1394پورخالقی چترودي، مشهد: دانشگاه فردوسی، 
محمـد نجـوانی، بـه کوشـش     ، ترجمـه  المتحیـرین ، خمسـه 1381شیر، خـرداد نوایی، امیرعلی

نامــه  12، ضــمیمه شــماره ، تهــران، فرهنگســتان زبــان و ادب فارســیمهــدي فرهــانی منفــرد
  فرهنگستان

، اصـغر حکمـت  ام علـی ، به سـعی و اهتم ـ النفائس، تذکره مجالس1363ر، شی، امیرعلینوایی
  تهران، کتابخانه منوچهري

، فـرخ الـدین همـایون  ، بـه اهتمـام رکـن   ر نواییشی، دیوان امیرعلی1375شیر، نوایی، امیرعلی
  تهران، اساطیر

اللغتین، مقدمـه و تصـحیح و تحشـیه حسـین محمـدزاده      ، محاکمه1387شیر، نوایی، امیرعلی
  صدیق، تهران، اختر 

)، گـردآوري و  (ترجمه پنج زبانه احادیـث نثراللآلـی  الجواهر، نظم1387شیر، نوایی، امیرعلی
  ، تهران، الهديآواو سیومه غنی ترجمه بهمن اکبري

الاوزان، ترجمـه و تصـحیح حسـین محمـدزاده صـدیق،      ، میـزان 1393شـیر،  نوایی، امیرعلـی 
  تهران: تکدرخت

، رسـاله مفـردات(در فـن معمـا)، بـا مقدمـه، تصـحیح، توضـیح و         1394شیر، نوایی، امیرعلی
  انش.نیا، تهران، مشکوه دتحشیه امیر نعمتی لیمایی و مهدي قاسم

نامه دانشکده ادبیات و علوم انسـانی  ، فصلترین چهره دربار هرات، هدایت، درخشاننیرسینا
  111-132، 1351، اسفند80-79، ش20دانشگاه تهران، س
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 )، کابل، انجمن تاریخ.(فانیر نواییشی، امیرعلی1346، محمد یعقوب، واحدي جوزجانی

  ، ازبکی، روسی و فرانسويهاي ترکیب: کتابشناسی منابع و مآخذ چاپی به زبان
و مسـائل انسـانی در شـعرهاي نـوایی، موسسـه       ، متین، شخصیت تاریخی، ادبی نواییآکاس

  123-132م، 2002، 19، شمطالعات ترکی
  ، مسکو، هایکاو جامی م، نوایی1965، ي، ا، برتلس

هـاي  و مطالعـه مالکیـت در سـرزمین    شـیر مطالعه زندگی و ادبیات امیر علیم، 1861، م،بلین
  نا، پاریس، بیویژه ترکیهاسلامی به

-سـین  هـاي خطـی جغتـایی   م، مـروري بـر نسـخه   2000، جین، یو، عبدالرحمن، امینه و پنگ

  35-62، 8، شکیانگ، مطالعات آسیاي میانه
  : اتُاکن.، استانبول3، جتا، تاریخ ادبیات تركکوپرولو، م، فواد، بی

: زنـدگی، شخصـیت ادبـی و آثـار، موسسـه مطالعـات       نـوایی  شیر، سدات آدي، علیگوزل
  109-115م،  9،2003، ش19، سترکی

  ناآنکارا، بی، 1، جنوایی شیرم، علی1965، آگاه سري، لوند
  جا، دارالطباعه عامره، بیالقلوب، محبوب1289شیر، نوایی، امیرعلی
  نا.، بی، تاشکندر نواییشیامیرعلی م، خمسه1901شیر، نوایی، امیرعلی
 نا، بی، ترجمه به روسی: آ، جی، نجف، تاشکندچهل حدیثم، 1968شیر، نوایی، امیرعلی

مـن شـمائم الفتـوه، بـه کوشـش کمـال ارسـلان،         المحبـه م، نسائم1979شیر، نوایی، امیرعلی
  نااستانبول: بی

  ، مروس، تاشکندالمسلمین، سراج1993شیر، نوایی، امیرعلی
  ، زیوز، تاشکندم، تاریخ انبیا و حکما2007، شیر، امیرعلینوایی
  ، زیوز، تاشکندم، تاریخ ملوك عجم2010، شیر، امیرعلینوایی
 نا، به کوشش ام، کواترمر، پاریس، بیشیرم، کلیات علی1841، شیر، امیرعلینوایی

 ج: کتابشناسی منابع و مآخذ انگلیسی
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  نوشتهد: کتابشناسی منابع دست
نوشـته کتابخانـه، مـوزه و مرکـز اسـناد مجلـس       نامه، نسـخه دسـت  ر، وقفشی، امیرعلینوایی
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تـاریخ و   .»سیسـتان نقش سیاسی خاندان سرابندي در تـاریخ معاصـر   ). «1395. (صر، ناچاري
  . 89-115 فحاتص، 1ماره، ش1ال. سپژوهش

  

 

  نقش سیاسی خاندان سرابندي در تاریخ معاصر سیستان
   1ناصر چاري

  
  چکیده:

هـاي   منطقه سیستان که از اواخر عصر صـفوي از بیـرون بـه نـوعی بـین حکومـت      
از درون نیـز  افشاریه، زندیه و قاجار در شرق و حکام افغانی در غرب مورد کشمکش بـود،  

هاي متنفذ کیانی و بعدها سرابندي قرار داشـت. در ایـن بـین خانـدان      محل اختلاف خاندان
سرابندي توانستند در حـدود بـیش از دویسـت سـال از اواخـر عصـر صـفوي تـا میانـه هـاي           
حکومت پهلوي بازیگران مهمی در تاریخ سیستان باشند که با حذف قدرت ملـوك کیـانی   

ــوروثی  ــی حاکمــان م ــدرت یعن ــائنی    سیســتان و ق ــم ق ــدان عل ــابی، ســرانجام توســط خان ی
کنارگذاشته شدند اما باز هم تا میانه و پایان دولت پهلوي نقش آفرینان این خاندان توانستند 

هاي سیاسی سیستان را تحت شعاع خود قـرار دهنـد. در ایـن     تحرکات سیاسی و کشمکش
ن خانـدان در خـلال تحـولات سیاسـی     یابی، فراز و فرود و نقـش ای ـ  مقاله به چگونه قدرت

  منطقه پرداخته شده است.

   سیستان، سرابندي، ایران، افغانستان، قاجار کلید واژه:

                                                             
 chari.naser0484@gmail.com            باد اصفهاندانشجوي دکتري تاریخ، دانشگاه آزاد واحد نجف آ  ١

  



 تاریخ و پژوهش                                                                                  فصلنامه تخصصی تاریخ        

91 
 

  :مقدمه

مربـوط بـه نـاآرامی هـاي      حوادث اواخر عصر صفوي درشـرق ایـران کـه عمـدتاً    
شود سرانجام سقوط دولت صفوي توسط  قندهار و خروج محمود قلجایی از این منطقه می

گروه را به دنبال داشت. عبور سپاه محمـود افغـان از سیسـتان و اسـتقرار ملـک محمـود       این 
سیستانی از ملوك موروثی کیانی سیستان در مشهد و ادعاي پادشـاهی از سـوي وي منطقـه    

کرد. حذف ملک محمود بـه وسـیله نـادر و انتصـاب      اسیستان و سیستانیان را وارد این ماجر
در سیستان بار دیگر ن حاکمان بعدي توسط پادشاه افشار عنوا این ملک به بیبازماندگان نس

حکومت این گروه بر این منطقه را در پی داشت. این فراز و فرودها باعث شد تا گروهی از 
هاي سیاسی و نظامی جایگاه پیـدا   سرداران این ملوك از جمله خاندان سرابندي  در رقابت

هـایی   با خاندان سرابندي و سیستان نبـود آشـفتگی   کنند. به دنبال قتل نادرشاه که بی ارتباط
سیستان به وجود آمد. در این بین احمد خان ابدالی حاکم بخشی از افغانسـتان   در خراسان و

فعلی و بازماندگانش توانستند احکام حکام سیستان و ملوك این منطقه را صادر و به نـوعی  
سیاسـی بـین ملـوك کیـانی و حکـام       هاي بر امور آن اشراف پیدا کردند. این امر با وصلت

یابی تدریجی خاندان سرابندي باعث شد تا ملوك کیـانی را از   افغان ادامه پیدا کرد. قدرت
سیستان اخراج و بهانه حضور ابدالیان در سیستان را فـراهم کننـد. سـرانجام بـا قـدرت یـابی       

جــار در زمــان له هــرات در دوره قاأامــراي بــارکزایی در افغانســتان و بــه وجــود آمــدن مس ــ
ناصرالدین شاه، علی خان سرابندي پرچم دولت ایران را به عنوان حاکم ایرانـی بـر سیسـتان    
برافراشته کرد. اختلافات درونی خاندان سرابندي باعث استقرار خاندان علم از قائن بـه امـر   

علـم  حکومت خاندان  ،ناصرالدین شاه در این منطقه شد. از این به بعد تا اوایل دوره پهلوي
بر سیستان ادامه داشت. اما خاندان سرابندي هم توانستند نقش مهمی در تحولات این منطقه 

مدتی از حکومت محمدرضـا شـاه پهلـوي نیـز      داشته باشند و به عنوان رقباي خاندان علم تا
 نقش آفرینی کردند.   
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  : اصل و نسب این خاندان 

آنچه هسـت پاسـخ قسـمتی از ایـن     صحبت از اصل و نسب این خاندان مشکل است. اما 
ها که بـه صـورت نخـی (نخعـی) یـا سـرابندي        ال را باید در دوگانگی نام خانوادگی آنؤس

(سربندي) می باشد، جستجو کرد. در منابع محلی سیستان حداقل حضور جماعت سـربندي  
  )258: 1384مربوط به اواخر قرن دهم گزارش شده است. (سیستانی،

  این طایفه در سیستان به نحوي دیگر مطرح شده است: اما در جایی دیگر حضور

در کردستان ایران ساکن گردید. امـا بعـدها بـه حـدود     » نخعی«این طایفه نخست با نام «
هاي سربند مستقر شد. از آن تاریخ به بعد سربندي  اراك امروزي کوچ کرد و پیرامون کوه

 -مـی گفتنـد. سـرابندي    وز را سـرابند ربند امرو به تدریج به سرابندي تبدیل گردید. ظاهراً س
هاي فارس دو دسته شدند، گروهی به همراهی محمدحسن خـان سـاکن شـیراز شـدند کـه      
بعدها به ایل محمدحسنی یا ممسنی یا ماماسنی معروف شدند. گروه دیگر از فـارس متوجـه   
کرمان شدند و تحت رهبري ابـراهیم حـارث در ابتـدا ابراهیمـی و بعـدها براهـویی شـهرت        

افتند. اینان از کرمان به بلوچستان رفتند. عده اي از آنجا به افغانستان کوچ کردند. گروهـی  ی
نیز در بم و جبال بارز توقف کردند و عده اي هم با همان نام قبلی به کوه لخشک و لادیز و 

 )274: 1385(ستوده،» سیستان رفتند و ساکن شدند.

  به سیستان مطرح است:و نیز در جاي دیگر خروج و برگشت مجدد آنها 

ها یعنی مقتدرترین ایلات این ناحیه، منسوب به ایل براهوئی می باشند. تیمـور   سربندي«
این طایفه را قلع و قمع نمود و معدودي را که بـاقی مانـده بودنـد، بـه بروجـرد کـوچ داد و       

یسـتان  ها را که حدود سـه هـزار خـانوار بودنـد، بـه س      نادرشاه نیز بعدها عده اي از سربندي
  )374: 1363(سایکس،» فرستاد.
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   :سران و حاکمان این طایفه در سیستان

    :قنبرمیر

نام وي را در  است که در بین افراد این خاندان معروف شخصیت اولینقنبر سرابندي میر
بزرگ تیـره سـرداري    سیستان و ایران می شنویم. وياواخر دوره صفوي در خلال حوادث 

یعنی خانـدان ملـک    سیستان حاکمان سنتی، مقربان ملوك کیانی از واین طایفه در سیستان 
ملک محمـود در سیسـتان و خراسـان از ملتـزمین      رّوفَرّقنبر مقارن کَبود. میر یسیستانمحمود 

. که پس از قتل ملـک محمـود بـه نحـوي وارد دسـتگاه نادرشـاه افشـار شـد         بودرکاب وي 
  )66و65: 1374(کرمانی،

مطـابق  )1184: 3ج1364(مـروي،  ق هـ ـ 1159علیه نادر در سال در شورش مردم سیستان 
ملک فتحعلی خان کیانی به رکاب قنبر نیز در ابع محلی که بعدها نوشته شده میربرخی از من

قنبـر بـه فرمـان ملـک سیسـتان، سـمت       نـادر برخاسـت. در ایـن درگیـري میر     مقابله بـا سـپاه  
  )298: 1370یس الذاکرین،. (ریسپهسالاري سپاه سیستان بر علیه نادر را داشت

  به ایشان از این در سخنها براند      واندـان زابل تمامی بخـبزرگ«

 » اهــر سپـر امیـه قنبـمی بــمس     رافراز با دستگاهـس وصاًـخص

  )275: 1386(صبوري،

افشـار    در اثناي جنگ که ملک سیستان با سپاهیان نادري به فرمانـدهی محمدرضـاخان  
قنبـر  میر ،ن آثار شکست در سپاه سیستاندش میرقنبر حضور داشته و پس از پیدا ،می جنگید

   به نمایندگی از طرف ملک سیستان به عنوان میانجی شـرایط آتـش بـس و صـلح را فـراهم     
  :می کند

  رح اصلاح را ریختندـچنین ط      ر سو میانجی برانگیختندـه ز«

  اه ــسپ رــامی رــر قنبــمی اــاب     دستگاه م قدر باـواب جـکه ن
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  ندیم است با خان دیهیم جوي    محمـدرضاي کلانتر کـه اوي 

 »ارزارـر کـردان دگـویند گـنج     ریارـر در شهـد رو بـه آرنـچ

  )287: 1386(صبوري، 

 مانوردند. نادرشاه دستور داد که چشآبه همراه ملک سیستان به نزد نادرشاه  را میر قنبر
  :کنند کورهر دو را 

  انـردم کشـم مـدژخی ـها بـگفتـب     ري شه کین ستانـد آن دلیـیچه د«

 »رـور بصــدار نــت از سپهـرفـگ     ورـاجـدار و آن تـم سپهـه چشـک

  )288: 1386(صبوري، 

تنفیذ قدرت به سایر  أسیستان و سرمنش هقنبر را رئیس قبیله و کلانتر سه کوهمیردر ادامه 
  )176: 1375(خانیکوف،. اعقاب او نیز دانسته اند

  

   :کوچک میر

کوچک، علم طغیان بر علیه نـادر  نبر، یکی از پسران وي به نام میرپس از دستگیري میرق
  )177: 1364شمرده شده است. (تیت،قنبر ترین  فرزند میر بزرگرا بر دوش می کشد. وي 

میرکوچــک کــوه خواجــه سیســتان را بــه عنــوان ســنگر مبــارزه خــود تعیــین مــی کنــد.  
محمدرضا خان افشار عامل دستگیري میرقنبر مراتب را به نادرشاه گزارش می دهد و او نیـز  
برادرزاده اش علیقلی خـان سپهسـالار را بـه دفـع ایـن شـورش بـه سیسـتان اعـزام مـی دارد.           

و چون شرایط کوه خواجه به نحوي بود که فتح آن به  سیستانیان به شدت مقاومت می کنند
راحتی براي علیقلی خان میسر نمی شد، به ناچار مدتی از ایـن امـر گذشـت. از طرفـی همـه      
روزه اخبار پیاپی از مرکز مبنی بر تغییر مزاج نادرشاه به علیقلی می رسید که بـه موجـب آن   

در صادر می شد. علیقلی که شرایط حکم شکنجه و کور کردن سرداران و مهمانان توسط نا
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را چنین دید، فهمید که خود وي نیز سرنوشتی بهتر از بقیه پیدا نخواهد کرد. لذا با جماعـت  
سیستانی و از جمله میرکوچک دست به یکی نموده و سرپیچی خود از فرمان نادر را اعلام 

  )1189و1188: 3ج1364کرد. (مروي،

کومت عادلشاه یعنی علیقلی خان، میرکوچک مورد پس از قتل نادر و در دوره کوتاه ح
کوچـک  ن را براي وي نوشت. اما گویا میرعنایات وي قرار گرفت و منشور حکومت کرما

     نتوانست بر تخت حکومت کرمان تکیه زنـد، زیـرا منـابع از قتـل وي در ایـن تـاریخ سـخن       
کرمـان را از عادلشـاه   منشور حکومـت   ،دیگر برادر وي ،غلامشاهمی گویند. پس از او، امیر

  )66: 1374دریافت کرد که وي نیز به سرگذشت برادرش دچار شد. (کرمانی،

البته در جاي دیگر از امیر غلامشاه بـه عنـوان پسـر میرکوچـک یـاد کـرده انـد. (ریـیس         
  )299: 1370الذاکرین،

میرکوچک در سه کوهه سیستان براي خود ارگی ساخت کـه از بناهـاي معـروف دوره    
کوچـک مشـهور اسـت.    یـن ارگ بـه نـام خـود وي بـه ارگ میر     در سیستان است. ا افشاریه

  )299: 1370(رییس الذاکرین،

  

   :محمدرضاخان اول و پسرش میرخان

در پی قتل میرکوچک در کرمان و پیچیده شدن طومار عادلشاه، ملـوك کیـانی دوبـاره    
ــبوري،  ــد. (ص ــت گرفتن ــدرت را در دس ــا  )291: 1386ق ــان محمدرض ــن زم ــر در ای خان پس

میرکوچک ریاست طایفه سرابندي را به عهده داشت. پس از وي پسرش میرخان ایـن مهـم   
را بدست گرفت. میرخان جانشین وي در بین طایفه اش شد. در این زمان نیز او براي محکم 
 کردن جاي پاي خود در بحث مدیریت سیستان دست به یک سـري وصـلت هـاي سیاسـی     

بزرگ ایل نارویی در  ،ختران وي یکی به عقد علم خان ناروییمی زند. از جمله دو تن از د
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سیستان و دیگري به عقد ملک حمزه خان، پسر ملک بهرام کیانی حاکم وقـت سیسـتان در   
  )301: 1370می آید.(رییس الذاکرین،

  

  :حذف حکومت محلی خاندان کیانی  توسط وي)دوم (محمدرضاخان 

      انــدان ســرابندي در زمــان وي بــالا  محمدرضــاخان دوم پســر میرخــان اســت. قــدرت خ
می گیرد. رشته هاي خویشاوندي که در زمان پدرش با خاندان هـاي متنفـذ سیسـتان ایجـاد     
ــد     ــدي بع ــتان درآورد. محمدرضــاخان چن ــد در سیس ــردي نیرومن ــوان ف ــه عن            شــد، وي را ب

روثی سیسـتان را  بی اعتنایی هاي ملک جلال الدین کیانی برادر داماد خـویش و حـاکم مـو   
  )301: 1370بهانه گرفته و وي را از سیستان اخراج نمود. (رییس الذاکرین،

ــه لا  ــرايایــن اخــراج بهان         لشکرکشــی کــامران شــاه افغــانی شــوهر خــواهر ملــک    زم ب
هــ ق باعـث شکســت    1251جـلال الـدین بـه سیسـتان را فـراهم آورد. ایـن حملـه در سـال         

ک و وسـاطت، وزیـر   ان به دست کامران شاه شـد. بـه کم ـ  سیستانیان و اسارت محمدرضاخ
الدوله این امر به صلح انجامید و دختر محمدرضاخان به عقـد پسـر وزیـر    یارمحمدخان ظهیر

یارمحمدخان درآمد و ملک جلال الدین نیز به سیستان مراجعـت کـرد. در ایـن بـین ملـک      
سـاي طوایـف   ؤمنطقـه بـین ر  جلال الدین نتوانست بر تمامی سیستان مسلط باشـد. زیـرا ایـن    

سیستان تقسیم شد و محمدرضاخان نیز بر سکوهه منطقه اجدادي اش دست یافـت. امـا ایـن    
سـاي متنفـذ طوایـف سیسـتان در     ؤصلح دوامی نیافت و محمدرضاخان بار دیگر با کمک ر

هــ ق دســت بـه اخـراج ملــک جـلال الـدین زد و امــلاك او را متصـرف شــد.        1254سـال  
و برادر او یعنی ملک حمزه خـان را کـه خـواهرش در عقـد او      )273و269: 1378(احمدي،

بود، به جانشینی وي انتخاب نمود. از این به بعد قدرت واقعـی در اختیـار خانـدان سـرابندي     
  )302: 1370قرار گرفت. (رییس الذاکرین،

کهندل خان حاکم قنـدهار و بـرادرانش و اسـتقرار آنهـا در شـهر       مقارن با پناهنده شدن
ک در زمان حمله انگلیس به افغانستان و درخواست بازگشت شان بـه قنـدهار، عباسـقلی    باب
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خان حاکم کرمان از محمدرضاخان سـرابندي خواسـت تـا کهنـدل خـان را در رسـیدن بـه        
نفره بـه   3000قندهار با لشکریان سیستانی حمایت کند. محمدرضاخان در این راستا نیرویی 

را براي کهندل خان صافی نمود. عباسـقلی خـان بـه پـاس     قندهار فرستاد و حکومت قندهار 
  )767: 2ج1377این خدمت هدایاي نفیسی براي او فرستاد. (لسان الملک سپهر،

البته در زمان بحث حکمیت مرزهاي سیستان و افغانستان یکی از  دلایل افاغنه مبنـی بـر   
دل خـان و اعـلام انقیـاد    تعلق سیستان به افغانستان نامه اي از محمدرضاخان سرابندي به کهن

نسبت به آنها بود. این نامـه کـه بـا مهـر آبـی رنـگ محمدرضـاخان در ذیـل آن در مراسـم          
حکمیت به نمایش گذاشته شد. شامل سـطوري مبنـی بـر تعلـق سیسـتان بـه کهنـدل خـان و         
مهــردل خــان اســت. امــا بــا دلایــل قــانع کننــده حکــم ایرانــی ایــن ادعــا رد شــد.(طباطبایی  

  )438: 1373مجد،

هـ ق محمدرضاخان به سبب وصلت با یارمحمدخان بسیار قوي توصـیف   1261در سال 
هـاي سیسـتان    شده است. در این سال قلمرو وي ناحیه اي مثلثی شـکل شـامل اکثـر قسـمت    

امروزي ایران گزارش شده اسـت. محمدرضـاخان در آن زمـان در سـکوهه مرکـز سیسـتان       
  )100: 1378حکومت می کرد.(احمدي،

می نویسد.  بنی بر اطاعت از او براي شاهوره حکومت ناصرالدین شاه نامه اي موي در د
در این زمان که مقارن با صدارت امیر کبیر بود بر مبناي سیاست وي که اسـتقرار امنیـت در   
سیستان بود و براي تقویت حکومت، دست به تحبیب خوانین محلی در سیستان مـی زد. در  

درضاخان سرابندي (نخعی) و حکم حکومت سیستان کـه  هـ ق جواب نامه محم 1265سال 
برده می شـود، اینگونـه پاسـخ     در هر دو از او به عنوان خدمتگزار همیشگی دولت ایران نام

  داده شد:

عریضه عبودیت و فریضه آن عالیجاه که متضمن خلوص عقیـدت چـاکري و... ارادت   «
عرضـهاي صـادقانه آن    و بندگی بـود، از محضـر اقـدس گذشـت... و خـاطر اقـدس و طـرز       
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لیجـاه افـزود.   اعالیجاه کمال رضامندي حاصل نمود و بر مرحمت نواب همایون مـا بـه آن ع  
  )249: 1385(آدمیت،» بدیهی است که بندگی و چاکري آن عالیجاه تازگی ندارد...

ــال    ــه س ــوط ب ــه مرب ــه    1265در ســندي ک ــخ نام ــرالدین شــاه در پاس ــت، ناص ـــ ق اس ه
نامیده  مـی شـد.   » دزداب«ابی قنوات زاهدان و ناامنی زاهدان که محمدرضاخان مبنی بر خر
وسـیله   ) بـدین 28: 1382را فـراهم نمایـد. (سیاسـر،   » امنیت عابرین«به وي دستور می دهد تا 

  اختیارات وي از حدود سیستان نیز فراتر می رود.

محمدرضاخان دست به یک سري کارهاي عمرانی از جمله بناي قلعه چلنـگ در یکـی   
  )141: 1378روستاهاي سیستان زد (احمدي، از

یعنــی  ،مـرگ وي در حـالی اتفـاق افتــاد کـه وي پـس از عمـري کشــمکش بـا کیانیـان        
یید از طرف دولت أحاکمان سنتی سیستان و دولت مرکزي توانست حکومت سیستان را با ت

 ایران براي خود مسلم سازد. حسن رفتار وي با مردم باعث شـد تـا حتـی پـس از مـرگ نیـز      
ها مقبره اش بـه عنـوان زیارتگـاه از     مورد احترام همه باشد. به طوري که پس از وي تا سال

  )177: 1364طرف مردم مورد استقبال قرارمی گرفت. (تیت،

  

   :لطفعلی خان

لطفعلی خان پسر و جانشین محمدرضـاخان سـرابندي اسـت. وي وقتـی حکومـت را در      
  سوداي آن را در سر می پرورانید.دست گرفت که عموي مقتدرش علی خان نیز 

انتخاب لطفعلی خان به حکومت سیسـتان از میـان هفـت پسـر محمدرضـاخان و  سـلب       
خلاف آداب و رسوم رایج در منطقه و به منزله  ،اختیار از عموي لطفعلی خان یعنی علیخان

  )176: 1375توهینی به علیخان قلمداد شده است. (خانیکوف،

یید و شهادت تـاریخ اسـت. وي   أي و سابقه شجاعت مورد تلطفعلی خان به سبب دلاور
در دوره محمد شاه قاجار به فرمـان حـاکم کرمـان    ه. ق  1257همان کسی است که درسال 
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نفـري سیسـتان را بـراي کمـک و مسـخر سـاختن قنـدهار جهـت          3000فرماندهی نیروهـاي  
شود تا کهندل خان کهندل خان به آن سو برعهده می گیرد. لطفعلی خان در نبرد موفق می 

را در مسند حکومت قندهار جاي دهد. کهندل خان شـرح مـاوقع را چنـین بـراي عباسـقلی      
  خان نوشت: 

برحسب امر کارداران دولت ایران، لطفعلی خان با لشکر خـود طریـق خـدمت سـپرد و     «
» اینک من در قندهار مستولی شده ام و او را حـارس و حـافظ قلعـه ارك قنـدهار داشـته ام.     

  )767: 2ج1377ان الملک سپهر،(لس

عباسقلی خان به پاس این موفقیت و در ازاي این زحمت خنجر و کارد مرصـع و دیگـر   
  )767: 2ج1377اشیاء نفیس را براي لطفعلی خان و پدرش می فرستد. (لسان الملک سپهر،

با ایـن اوصـاف حکومـت کوتـاه وي در سیسـتان مـورد اعتـراض عمـویش علـی خـان            
او خود را مستحق تر از برادرزاده اش براي این امر می دید. و این باعث شد سرابندي بود و 

تا امراي افغانی براي نفوذ بیشتر در سیسـتان هـر کـدام بـه نفـع یکـی وارد عمـل شـوند. لـذا          
کامران شاه موافق حکومت لطفعلی خان در سیستان بود و کهندل خان موافق حکومت علی 

لت این دخالت به سبب بی کفـایتی دربـار ایـران در ایـن     ) البته ع269: 1378خان. (احمدي،
زمان گزارش شده است. زیرا علیخان براي دست یافتن به حکومت سیستان ابتـدا بـه دربـار    
محمدشاه و به نزد حاج میرزا آقاسی صدر اعظم  پناهنده شد. ولی دربـار ایـران تـوجهی بـه     

پناه آورد و مدتی را در آنجـا بـه   درخواست وي نکرده و علیخان به کهندل خان در قندهار 
عنوان جلودار یا میرآخور کهندل خان ماند و توانست آرزوي فتح بخشی از سیستان را به او 

) البته باید متذکر شد کـه ملاقـات علیخـان و حـاج میـرزا      176: 1375القاء کند. (خانیکوف،
زنــده بــودن آقاســی یــا بــه وقــوع نپیوســته و یــا اینکــه ادعــاي حکومــت سیســتان در زمــان  

محمدرضاخان پدر لطفعلی خان مد نظر علیخان بوده است. چون همـانطور کـه قـبلاً بحـث     
  شد حکومت محمدرضاخان و امیرکبیر همزمان بوده است. 
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ها بعدها در جریان حکمیت سیستان توسط گلداسمید  طور که آمد این حمایت و همان
فغان در بحـث حمایـت از یکـی از    دستاویزي شد تا سیستان را به علت دخالت هاي امراي ا

  )270: 1378افراد خاندان سربندي، جزیی از افغانستان بدانند. (احمدي،

بالاخره علی خان توانست با کمک لشکر قندهار به سیستان حمله برد و پس از پیروزي  
   )178: 1ج1364بر لطفعلی خان وي را کور کرده و خودش در سیستان حاکم شود. (تیت،

  

   :علی خان

علی خان را باید معروف ترین و مقتدرترین فرد این طایفه در سیستان دانست. وي که با 
ه. ق به راهنمایی  1269کمک هاي کهندل خان در سیستان به حکومت رسیده بود، در سال 

علم خان قاینی توسط میرزاي قاجار نامه اي به حسـام السـلطنه حـاکم    و حسب التکلیف امیر
شیروخورشید دولت ایران کرد. وي در ایـن نامـه    بیرقی با علامت خراسان نوشته و تقاضاي

  )63: 1372متعهد اطاعت از دولت ایران گردید. (هروي،

به دنبال این نامه بیرق شیروخورشید به سیستان حمل شد و بر فـراز قلعـه سـکوهه کـه از     
یسـتان  قلاع معظم سیستان است، نصب گردید؛ و علیخان پسر خود و پسران سایر بزرگان س

را به رسم گروگان به مشهد فرستاد. از این پس علیخان با دربار ایـران در ارتبـاط بـود و بـه     
محمـد خـان بـه سیسـتان،      و قصد تعرض امیر دوست 1271دنبال مرگ کهندل خان در سال

این حرکات توسط علیخان به تهران گزارش می شد. علیخـان مـوقعیتی بدسـت آورده بـود     
حســام الســلطنه حــاکم خراســان  ســاخته بــود. بــه طــوري کــه در   کــه وي را مــورد اعتمــاد

لشکرکشی هاي دولت ایران به مرزهاي شرقی از وجود وي استفاده می شد. حضور علیخان 
سیستانی در فتح قلعه تجگ از قلاع نزدیک سیستان و نیز حضـور وي در حملـه بـه     4000با 

  )1315و1314: 2ج1377ک سپهرهرات از جمله اقدامات او در این مدت است. (لسان المل
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نفر از  700به  تهران و به نزد شاه می رود. در این سفر  ه. ق1272سردار علیخان در سال 
سواران زبده سیستانی وي را همراهی کردند. نمایش اسب دوانی در حضور ناصرالدین شاه 
و بریده شدن گوش فراش باشی نوري صدراعظم به دست نوکر سـردار علیخـان کـه شـب     

ترین وقایع دوره توقف وي  بل در مراسم مهمانی کفش هاي علیخان را ربوده بود، از مهمق
  )305: 1370در تهران بود. (رییس الذاکرین،

در یکی از اسـناد ایـن دوره علیخـان حـین مراجعـت از تهـران، نامـه حـاوي دسـتورات          
مـی آورد.   یسـتان ه همراه هدایا و خلعـت بـه س  ناصرالدین شاه به یکی از سرداران محلی را ب

 سردار مغـري «شاه در این نامه از سردار مزبور می خواهد تا همکاري و فرمانبري از علیخان 
را داشته باشد. در ادامه از مفاد آن بر مـی آیـد  کـه هـر     » الیه نوکر مخصوص معتبر و خوب

  )84: 1386(رییس الذاکرین،» ضرر آن عاید روزگار خودش خواهد شد.«کس چنین نباشد 

  

  

  
 نفر دوم از  سمت راست : سردار علیخان سربندي  حاکم سیستان در عصر قجر 
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علیخان در مـدت حکومـت خـود در سیسـتان از ناصـرالدین شـاه تقاضـاي تجهیـزات و         
عراده توپ و نیـز ضـرب سـکه بـه نـام دارالنصـره        18نیروي نظامی کافی و همچنین ریختن 
محمـدجعفرخان نـامی را بـا وي همـراه نمـود و موفـق       سیستان نمود. ناصرالدین شاه سرتیپ 

هاي تصویبی ناصرالدین شاه ریخته شود. کـه ایـن اشـعار بـر روي      شدند تا در سیستان توپ
  آن حک شد:

  در زمــان ناصـرالـدین شـاه بتـوفیقـات رب

  حاکــم زابـل زمیـن ســردار علیخـان عرب

  ودو این توپ ریخت هفتادوصد دوهزارودر

  لعه شکن آتشفشان سوزان شغبصف شکن ق

البته بحث ضرب سکه به علت قتل قریب الوقوع سـردار علیخـان اتفـاق نیفتـاد. (ریـیس      
) اما در جاي دیگر به نقل از شرح سفري به ایالت خراسان نوشته مک 304: 1370الذاکرین،

ییـد  أگرگر علاوه بر تشکیل هنگ نظامی بحث ضرب سکه نیـز در سیسـتان در ایـن زمـان ت    
  )278: 1383ه است. (متولی حقیقی،شد

اما اوج اقتدار و اهمیت نقش علیخان در این دوره را بایـد در ازدواج وي بـا دختـري از    
هـ ق با دختـر بهـرام میـرزا     1273ذي الحجه  23خاندان قاجار جستجو کرد. این ازدواج در 

علیخان بـه هـرات   ) این وصلت احتمالاً به دلیل حمله 8938: 1385به وقوع پیوست.(هدایت،
له أاتفاق افتاد و نشانه لزوم نزدیکی و جلب اعتماد وي از سوي دستگاه قاجار است. این مس ـ

  از چشم نگران انگلیسی ها یعنی حاکمان هند نیز دور نماند:

این اقدام (وصلت علی خان با خاندان قاجار) یک بار دیگر موجب برانگیختن ذهنیـت  «
ریتانیا شد، مبنی بر این که اگر سیستان همچنان به عنـوان  استراتژیک مقامات حکومت هند ب

  )276: 1386(مجتهدزاده،» ایالتی در ایران باقی بماند، امنیت هند را تهدید خواهد کرد.
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در مراجعت سردار علیخان از تهران پس از ازدواج، گروهی نیز تحت عنوان اسـکورت  
گلیس روبرو شد. البتـه دولـت ایـران    وي را همراهی کردند که این امر با مخالفت سفارت ان

  )277: 1383به ادعاي آنها توجهی نکرد. (متولی حقیقی،

علیخان پس از ازدواج با شاهزاده قاجار مدت زیادي زندگی نکـرد و چنانچـه خـواهیم    
  آورد به دست تاج محمدخان برادرزاده خود به قتل می رسد. 

ن سیستان بـه ایـران دانسـت، زیـرا     ثرترین شخصیت در پیوستؤعلیخان سرابندي را باید م
الحاق تمـامی   ي ناخواسته زمینه ،چندي قبل ملک زادگان کیانی با وصلت با خاندان درانی

سیستان را به افغانستان فراهم کرده بودند. با افراشته شدن پرچم ایران بـه وسـیله وي بـر سـر     
  بدل شد. ارگ دارالحکومه سیستان، امید افغان ها به تصرف سیستان به یأس م

  

  :تاج محمد خان حسام الملک

تاج محمد خان بـرادرزاده سـردار علیخـان، پسـر محمدرضـاخان حـاکم سـابق و بـرادر         
  )67: 1378لطفعلی خان حاکم مکحول سیستان است. (احمدي،

سردار علیخان بر خلاف موفقیت هاي خود در مناسبات خارج از سیستان گویـا پـس از   
نوعی غرور شد و این غرور که عواقب آن باعث تغییر مزاج حضور در دربار قاجارها دچار 

وي و سخت گیري بر رعایا و ایجاد نوعی تشریفات براي شـرفیابی رعایـا در نـزد وي بـود،     
) باعث گردید تا در پی خشم بر گروهی از رعایا که آنها را تهدیـد  177: 1375(خانیکوف،

بدین صورت که پس از ایـن   .آوردبه کور کردن نموده بود، مقدمات مرگ خود را فراهم 
شـبی بـر    ،تهدید، رعایا به تاج محمدخان پناهنده شده و وي نیز با جمعی از سـران سیسـتانی  

: 1370سر عمویش ریخته و او را کشته و جنازه اش را قطعه قطعه نمودند. (رییس الذاکرین،
307(  
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سـرش نیـز زخـم    در این اتفاق که پنج ماه پس از بازگشت وي به سیستان بود دسـت هم 
گــزارش کــرده انــد.  1858) تــاریخ ایــن واقعــه را اکتبــر 996: 3ج1378برداشــت. (محمــود،

  )370: 1378(مجتهدزاده،

با قتل علیخان، تـاج محمـد خـان امـور را بـه دسـت گرفتـه و در اولـین فرصـت مراتـب           
مـه  فرمانبرداري خود را به دولت مرکزي اعلام داشت. دولت ایران نیز براي تأدیب وي و ه

عاملان قتل علیخان قصد داشت تا نیرویی به سیستان اعزام دارد. دولت انگلیس با نامه اي به 
ال نمــود. ؤوزیــر مختــار جدیــد خــود قصــد ایــران را از ایــن لشکرکشــی ســ» دوریــا«وسـیله  

  صدراعظم ایران نیز در پاسخ، تأدیب عوامل شورش در سیستان را دلیل این کار دانست. 

سیستان را جزیی از افغانستان می دانستند. این موضوع را در پاسخ به نامه اما انگلیسی ها 
صدر اعظم ایران یاد آور شـدند. ولـی تـاج محمـدخان بـه دنبـال در دسـت گیـري اوضـاع          
سیستان، سرسپردگی خود را به دولت وقت ایران اعـلام داشـت. در ایـن بـاره وزیـر مختـار       

  چنین گزارش می دهد: 1859مارس  30لت هند در وقت بریتانیا در تهران در نامه اي به دو

دو نفر که سینی حاوي سکه هـاي طـلا را حمـل مـی کردنـد، توسـط نایـب تشـریفات         «
معرفی شدند. آن گاه نامه مفصلی که به نظـر از سـوي حـاکم سیسـتان نوشـته شـده بـود بـا         

د. سکه هاي صداي بلند خوانده شد. وي در آن نامه مراتب وفاداري به پادشاه را تصریح کر
اشرفی هاي شاهی بود که به نام اعلیحضرت پادشاه (ایران) در سیسـتان ضـرب    ،درون سینی

این گونه اقدامات از جانب تاج محمد خان باعث شد تا انگلیسی ها حقوق ایران » شده بود.
نسبت به سیستان را لااقـل در گزارشـات بـه رسـمیت بشناسـند. تـاج محمـد خـان در ادامـه          

به دولت مرکـزي وفـادار مانـده و از طـرف حـاکم خراسـان بـه وي         ،یستانحکومتش در س
دستور داده شـد تـا در برابـر تحرکـات پسـر دوسـت محمـدخان بـارکزایی، حـاکم جدیـد           

  )373و371: و1378افغانستان که قصد تصرف سیستان را داشت پایداري کند. (مجتهدزاده،

     احضـار شـده و بازداشـت    تاج محمد خان چندي بعد توسط ناصـرالدین شـاه بـه مشـهد    
می شود. اما بزودي از بازداشت گریخته و پس از اینکه چندي در اطـراف متـواري بـود بـه     
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قندهار رفته و در استخدام سرالیور سینت جان انگلیسی قرار می گیـرد و بـالاخره در کویتـه    
  )375: 1363پاکستان فوت می کند. (سایکس،

از فرار از تهران بـه سـکوهه آمـده بـود و حتـی      در تحقیق دیگر آمده است که وي بعد 
درگیري نیز با نیروهاي علم داشت و در جایی دیگر در همین تحقیـق آمـده اسـت کـه وي     
جنگی با امیر علم خان در سکوهه داشت که در پی آن به بنجار پناهنده شد و به علت عدم 

لم خان سوم توسـط یکـی از   همکاري کلانتر میرمبارز به افغانستان رفته و با دسیسه ي امیر ع
  )293: 1370مقربین خود مسموم و در پی آن فوت می کند. (رییس الذاکرین،

همانطور که گفته شد با شروع حکومت تاج محمد خان که با کشته شدن سردار علی خـان  
شکل گرفت، اوج گیري حملات افاغنـه در زمـان امیـر دوسـت محمـدخان را داریـم. ایـن        

م به قندهار و غرب آن منـاطق یعنـی  سیسـتان بـود، باعـث از      1861حملات که بعد از سال 
دست رفتن بخش هاي عظیمی از سیستان و نیز رسـیدن آنهـا بـه پنجـاه کیلـومتري سـکوهه       
مرکز سیستان شد. دولـت ایـران امیـرعلم خـان سـوم حـاکم قاینـات را بـه تصـرف سیسـتان           

) 375-78: 1378(مجتهـد زاده،  م با موفقیت انجام شـد.  1866واداشت. این عملیات در سال 
البته در آن حمله ناصرالدین شاه، میرزا ابراهیم خان مظفرالدوله سرتیپ افـواج خمسـه را بـا    

مور کرد تا امیر علم خان را از قاینات برداشته و به سیستان بروند. أدو فوج خمسه و سواره م
دوره پهلوي در اختیـار   )بدین ترتیب سیستان از این زمان تا ابتداي55: 1385(رییس طوسی،

امیران خزیمه قرار گرفت. البته این به معناي تمام شدن نقـش خانـدان سـرابندي در سیسـتان     
  نیست. 

  

  :پردل خان سرابندي

پردل خان یکی از پنج پسر لطفعلی خان، حاکم قبلی که بـه وسـیله علیخـان کـور شـد،      
ثرترین فرد این خاندان در خـلال حـوادث   ؤ)را می توان مشهورترین و م62: 1374(کرمانی،

  تاریخ سیستان در آن زمان دانست. 
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سرپرسی سایکس که در اواخر قرن نوزدهم میلادي از سیستان دیدار داشته، پردل خـان  
  را چنین وصف می نماید:

گشـت   پردل خان نیز با چهل سوار که از سرکوبی و خروج متمردین سیستان بـر مـی  «...
برده در طفولیت از الاغ افتاده و در نتیجه دستش معیوب شده است و فعلاً وارد آنجا شد. نام

وصف فوق العاده رشید و در عـین حـال صـریح اللهجـه و بـزرگ       یک دست دارد و با این
منش است و با وجود اینکـه مخـالفین وي طبعـاً نسـبت بـاو نظـر خـوبی ندارنـد، امـا سـطح           

  )384: 1363(سایکس،» احیه بالاتر است.اطلاعات و معلومات او از تمام اهالی این ن

پردل خان در روزهایی که عموهایش در هند بودند و سیسـتان نیـز در تصـرف خانـدان     
علم بود، مجبور شد براي پیدا کردن جاي پایی در سیستان از حاکم قندهار استمداد بطلبـد.  

احب املاکـی  حاکم قندهار نیز با کمک نقدي و تسلیحاتی به پردل خان، وي را دوبـاره ص ـ 
: 1370در منطقه اجدادي اش سکوهه و دولـت آبـاد سیسـتان مـی کنـد. (رئـیس الـذاکرین،       

  ) بدین ترتیب نقش این خاندان از حاکم به یک فئودال تغییر پیدا کرد. 310

اما باز هم تحت نظر خاندان علم دست به اقداماتی می زد که ازمهم ترین آنها می تـوان  
یعنی مرکز سیاسی خاندان علم اشاره داشت. در این حملـه کـه   به حمله وي به شهر ناصري 

به دستور امیر علی اکبرخان حشمت الملک پسر امیـر علـم خـان سـوم یعـین فـاتح سیسـتان         
صورت گرفت، پردل خان وظیفه داشت تا امیر معصوم خان خزیمه پسر امیر علی اکبرخـان  

ر بـرادرش امیـر محمدرضـاخان    فوق الـذکر را از سیسـتان بیـرون رانـده و بـه جـاي او دیگ ـ      
) امیـر معصـوم خـان    380: 1363صمصام الدوله را جایگزین وي در سیستان نماید.(سایکس،

حاکم وقت سیستان به علت قرابت مادري که بـا طایفـه نـارویی از طوایـف متنفـذ سیسـتانی       
داشت، نوعی نارضایتی در بین مردم ایجاد کـرده بـود. بـدین ترتیـب امیـر حشـمت الملـک        

ر پسر خـود یعنـی امیـر محمدرضـاخان را بـه همـراه عبـدالوهاب بیـک خـالویش بـراي           دیگ
حکمرانی سیستان می فرستد. امیر معصوم خان که حاضر نبود به این زودي قلعـه را تحویـل   
  دهد تمارض می نماید و متوسل به وقت کشی می شود. این قضیه حـدود سـه مـاه بـه طـول     
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   نی از سربازان تحـت فرمـان خـود، حکومـت را ادامـه     می کشد و امیر معصوم خان به پشتیبا
می دهد. عبدالوهاب بیک به قلعه یا ارگ شهر ناصري حمله می کند، ولی شکست خورده 

    ایـن بـار حشـمت الملـک، پـردل خـان را مـامور حملـه          و به قتل می رسد. و تسلیم می شود
اگر لجاجـت کـرد او را بـه     می کند و می گوید در ابتدا با امیر معصوم خان مماشات کند و

قتل برساند. ولی در هر صورت نارویی ها را از سیستان اخراج کند. پردل خان با نارویی هـا  
یعنی حامیان امیرمعصوم خان  وارد جنگ شده و موفق می شود آنها را به سـمت افغانسـتان   

جـدي و   فراري دهد. اما امیرمعصوم خان باز هم ایستادگی می کنـد. ولـی وقتـی اوضـاع را    
حمله پردل خان را شدید یافت، دست از قدرت کشیده و ناگزیر عازم حرکت مـی شـود و   

  )382: 1363بدین ترتیب پردل خان پیروز می شود. (سایکس،

البته رابطه پردل خان با امیر معصوم خان خزیمه همیشه عـداوت آمیـز نبـود. وي چنـدي     
وي سردار سعید خان نارویی دیـده شـده   قبل از این واقعه در کنار امیر معصوم خان و دایی 

  )74: 1375است. (ییت،

پردل خان در سیستان یک پایه قدرت بود و تداوم قدرت خاندان علم در سیستان بدون 
  در نظر گرفتن وي کاري مشکل بود:

کنسول سیستان به نایب السلطنه هند پیشنهاد کرد که از حشمت الملک حمایـت شـود.   «
ق سنت موروثی است. سلطه اش در منطقـه بـه واسـطه حمایـت     زیرا حفظش در محل بر طب

(رئــیس » رؤســاي مقتــدري مثــل ســردار پــردل خــان... بــه طــور اســتثنایی مســتحکم اســت. 
  )157: 1385طوسی،

در سال هاي بعد بـه تحریـک پـردل خـان گـروه هـاي سیسـتانی مزاحمـت هـایی بـراي           
د و انگلیسـی هـا نیـز ایـن     خانه هاي انگلیسـی هـا در منـاطق اطـراف سیسـتان ایجـا       تلگراف

جریانات را مستقیماً به شوکت الملک گزارش می کردند. این مزاحمت ها در اوایل جنگ 
) البته در این زمان پردل خان مسئولیت 145: 1382جهانی اول گزارش شده است. (فریمانی،

لوتک زابل و اطراف آن را برعهده داشـت. وي در آن زمـان مسـتأجر و مسـئول امنیـت آن      
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حل شناخته می شد. اگر سرقت یا حادثه اي دیگـر نظیـر آن اتفـاق مـی افتـاد، وي وظیفـه       م
  )200و195: 1382داشت تا سارق را تحویل دهد یا قیمت جنس را بپردازد. (فریمانی،

 -بعدها برخی از حرکات پردل خان و ناامنی هاي اتفاق افتـاده، باعـث شـد تـا شـوکت     
ک اقدام غافلگیرانه پـردل خـان را بـا بـی حرمتـی بـه       الملک به سیستان لشکر بکشد؛ و در ی

) پردل خان شش ماه بعـد از ایـن واقعـه    98: 1370(رییس الذاکرین،. بیرجند به اسارت ببرند
سالگی فوت می کند. این جریان باعـث عـداوت بـیش از پـیش فرزنـدان       70در سن حدود 

رهنـگ و زنـدگی مـردم در    ثیر گرفتن وقایع، اقتصـاد، ف أپردل خان با خاندان علم و تحت ت
  سال هاي بعد شد. 

ازدواج امیر محمدرضاخان صمصام الدوله خزیمه حـاکم سیسـتان بـا دختـر پـردل خـان       
ثیرگذار پردل خان در أ) نشانه نفوذ کلی و مشخص کننده نقش ت294: 1385(رییس طوسی،

اوم آرامش و سلطه سیستان است. چون کـه امـرا بـدون نزدیکـی بـا وي در سیسـتان، در تـد       
  سلطه دچار مشکل می شدند.

علیخان پسر بزرگ سردار پردل خان، جبروت پـدر را نداشـت. امـا همیشـه منظـور نظـر       
ها بود و حتی شوکت الملک در حین وفات دست امیر اسـداالله علـم (نخسـت وزیـر      قدرت

محمدرضا شاه پهلوي) را در دست علیخان می گذارد و خواهش می کند تا یاور هم باشند 
علیخـان مـدتی نماینـده     )312: 1370ت قبلی را فرامـوش کننـد. (ریـیس الـذاکرین،    و کدور

)و حتـی در دولـت قاجـار نیـز     384: 1389مردم سیستان در مجلس شوراي ملی بود. (فیاض،
هنگام بروز ناامنی دستور یافت تا با همراهی یکی دیگر از سرداران سیستان افراد شرور را تا 

  )63: 1388. (هدایتی،ب کندریگان و نرماشیر کرمان تعقی
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    :پردلی)سرابندي( محمدرضاخان
. اسـت  خان بن لطفعلی خان بن محمدرضاخانسردار محمدرضاخان پردلی فرزند پردل 

نیــز  خــان و تــرین فرزنــد ســردار پــردل باشــد و معــروف شمســی مــی 1281متولــد  پردلــی
خان در  گذاري رضا تاجوي در هنگام  مشهورترین سردار سنتی سیستان در دوره خود بود.

د. ارسـال کـر   اوخان نیز حکم ریاست رودخانـه هیرمنـد را بـراي     تهران حضور یافته و رضا
 .بــودمهمـان محمدرضــاخان پردلـی    شمســی1307سیسـتان در   درهنگـام حضــور   رضـاخان 

معروف است در این مهمانی پردلی براي استقبال از رضـاخان در مسـیر ورودي وي جمـازه    
خـان مـورد    رضـا  بعـدها محمـد   اس مخصوص در دو طرف مسیر گماشته بود.سوارانی با لب

مجبور به تبعیـد بـه تهـران     ،در دسیسه چینی هایی که بر علیه وي شد حسادت واقع گشت و
وي در این مدت با کمک تیمورتاش  .خان ادامه داشت تبعید وي تا پایان دوره رضا .گشت

  )314و313: 1370رییس الذاکرین،( مدتی به سمت وصول مالیات کرج مشغول بود.

سیسـتان بـود کـه بـه      1330بهمـن   19واقعـه   ،خان را معروف کرد اما آنچه محمدرضا و
 ،ي ملی صورت گیرداوسیله وي هدایت شد. در این روز که قرار بود انتخابات مجلس شور

س آیت االله ابراهیم شریفی را که به سفارش آیت االله کاشانی کاندید مجل ـ، خان محمدرضا
کـه کاندیـد جمعـی از     خان خزیمه علم خان بن امیر معصوم در مقابل امیر حسین ،شده بود

 در زابـل  مـدت در ایـن   نیـز امیر حسین خـان    حمایت کرد. اسداالله علم و ،مردم سیستان بود
   حضور داشتند.
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امــا عــاملان علــم در  ت.در آرا بازداشــ تقلــب  ختی وســخــان را از سر امیــر حســین وي

مـردم بـه    .دکتـر مصـدق شـدند   با قطع کرده و مانع ارتباط مردم  سیستان خطوط تلگراف را
هـا ریختنـد و بـا کشـتن جمعـی از عوامـل دولتـی از قبیـل          خان به خیابان دستور محمدرضا

تـا بـا چـادر     نمودنـد  راواد وي را فرماندار و نیروهاي مردمی حامی امیر حسین خان خزیمه،
امیر اسداالله نیـز چنـدي قبـل از سیسـتان بیـرون رفتـه بـود. نفـوذ          .زنانه از سیستان خارج شود

ستان به حدي بود که وي فقط با اشـاره دسـت در پایـان کشـتار     یخان در مردم س محمدرضا
هـا   کرد که با این اشاره هـیچ کـس در خیابـان    تن روز همه مردم را به ترك منطقه دعوآ

  )322و319: 1370(رییس الذاکرین، بود.پیدایش ن

 سردار محمدرضاخان پردلی 
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  نویسد : بهمن می 19ثیر پردلی در أیک ناظر بی طرف در مورد نقش و ت
سردار محمد رضاخان در مبارزه تبلیغـاتی خـود بـراي انتخـاب شـدن روي ایـن شـایعه        «

امـا حـرف    .نه نشریه، نه حـزب و نـه بلنـد گـویی داشـت      ثر تکیه می کرد. او نه روزنامه،ؤم
    ه جا تکرار می شد و بر دل ها مـی نشسـت. او از خواسـته هـاي مهـم مـردم الهـام        هایش هم

  )376: 1389(فیاض،» می گرفت و مردم نیز حرف هاي او را بازگو می کردند.

زابـل نتیجـه    1330در این خصوص نظر مشابهی وجود دارد که قیـام نـوزده بهمـن سـال    
باعـث عـداوت میـان حامیـان امیـر      محاصره شهر ناصري توسط پردل خان سربندي بود کـه  

حسین خان خزیمه پسر امیر معصوم خان، یعنی ناروئی ها و سردار محمدرضـا خـان پردلـی    
  )370: 1389پسر پردل خان شد. (فیاض،

خان پردلی به عنوان شخصی که با حکومت شـوروي   جدید از محمدرضادر تحقیقات  
در اینجـا درخواسـت وي و برخـی از بزرگـان سیسـتان بـراي        است. در تماس بوده یاد شده

در  بازگشایی کنسولگري شوروي در سیستان علـت عمـده ایـن نظریـه قلمـداد شـده اسـت.       
کـه   .خان در افغانستان نیز باعث اعتراض این کشـور شـد   ضمن تحرکات عوامل محمدرضا

حتـی در دوره   .کـرد روابـط دو کشـور آسـیب مـی دیـد       خـان وي را تبعیـد نمـی    اگر رضا
هاي پردلی ادامه پیدا کـرد کـه پهلـوي دوم اقـدامی علیـه       شاه پهلوي نیز دخالت محمدرضا

پردلی نکرد و کنسول بریتانیا نیز این سکوت را نشانه نفوذ شوروي و حمایـت آن دولـت از   
  )193و192: 1386. (مجتهد زاده،دانست پردلی می

ابل را برخی از محققین نتیجـه محاصـره   ز 1330باید متذکر شد که قیام نوزده بهمن سال
شهر ناصري توسط پردل خان سربندي دانسته اند که باعث عداوت میان حامیان امیر حسین 
خان خزیمه پسر امیر معصوم خان، یعنی ناروئی هـا و سـردار محمدرضـا خـان پردلـی پسـر       

  )370: 1389پردل خان شد. (فیاض،

  ائه می کند:درباره وي ار متفاوتساواك ایران گزارشی 
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صاحب نفوذ و مـورد احتـرام اسـت.     و ردلی رئیس طایفه براهویی می باشدمحمدرضا پ«
 ،وي به اتهام قتل .ت سیستان خدمت قبول کرده اندمسال قبل با سمت حکو 50اجدادش تا 

کـه منجـر بـه قتـل      1330بهمـن سـال    19در تبعید بـوده اسـت. در وقـایع     چند سال زندان و
وي تعهد نموده که دست از  .هران تبعید گردیدتبه  دستگیر و ،ر دیگر شدفرماندار و چند نف

شرارت بردارد و در منویات شاهنشاه تلاش کند. شخص مذکور مورد مراحم ذات ملوکانه 
  واقع گردیده است. 

  

  
به صورت موقت به وي اجازه داده شد که بـه شـهر زابـل بیایـد و وي در      1339در سال 

مور و فدایی شاهنشـاه هسـتم ...تنهـا کسـی کـه      أمن م میان طرفدارانش اظهار داشته است: ...
بایـد فـرد فـرد فـدایی شاهنشـاه       مـا  ت.حامی ملت ایـران اسـت وجـود مقـدس شاهنشـاه اس ـ     

  )76: 1388طلاعات،(وزارت ا .»باشیم...
 .فوت کرد و در دولت آبـاد شـیب آب زابـل دفـن گردیـد      4/8/1365 پردلی در تاریخ 

  )173: 1367(افشارسیستانی،
هاي متفاوتی گفته می شود برخـی او را خـان سیاسـتمداري     درباره سردار پردلی حرف

می دانند که از مردم موجی ساخت و بر آن سوار شد و اهدافش را دنبال کـرد بیشـتر مـردم    

 )محمدخان حاکم سرابندي تاج محمدي(نوه تاج -3سردار محمدرضاخان پردلی  -2ناشناس  -1از راست: 
 سیستان)
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    نیز مانند یک شخصـیت اسـطوره اي و افسـانه اي او را دوسـت دارنـد و در فـراقش اشـک        
  )407: 1390می ریزند.(چاري،

  

    :گیري نتیجه

بندي که قدرتشان ناشی از وابستگی هاي ایلیاتی بود توانستند به عنوان خاندان سرا
سهم خواهان عمده قدرت در سیستان خود را در اواخر عصر صفوي نشان بدهند. بـه علـت   
عدم تمرکز دولت قاجار در شرق ایـران در دوره حکومـت آقامحمـدخان، فتحعلـی شـاه و      

منطقـه سیسـتان را در دسـت گرفتـه و      محمد شاه براي حکام افغـانی فرصـتی پـیش آمـد تـا     
 -خاندان سرابندي هم به علت  وابستگی هاي ملوك کیانی به حاکمان افغانی سهم خـواهی 

ها نتیجه روشنی پیدا نکرد. از این رو منطقه سیسـتان در   هایشان با سرکوب شدید این گروه
ي موافـق و  ها روهتاخت و تاز افاغنه قرار گرفته و دو قطبی شدیدي بین گي این بین عرصه 

له افغانسـتان تحـت عنـوان مسـائل پیرامـون      أبا شدید شـدن مس ـ  مخالف دو طرف پیش آمد.
معاهده پاریس، خاندان سرابندي توانستند با اتکا به دولت مرکزي ایران به عنـوان حاکمـان   

اهمیـت منطقـه سیسـتان و شـرایط      رسمی این منطقه مطرح شوند. بنابراین دولت قاجـار کـه  
ثرترین و قدرتمندترین گروه موجود در سیستان یعنی ؤآن را درك کرده بود از مداري نگه

        سرابندي ها سـود جسـته و توانسـت قـدرت ایـران را در ایـن منطقـه تثبیـت کنـد. در اینجـا          
می توان گفت که اگر قدرت همچنان در دست ملوك کیانی بـاقی مـی مانـد بایـد  تمـامی      

         ییـد  أپـس از حـل نسـبی مرزبنـدي و ت     گـذار مـی کردنـد.   هـا وا  خاك سیسـتان را بـه افغـان   
بین المللی و به دنبال اختلافات درونی حکام سرابندي دولـت قاجـار کـه نیـاز آنـی بـه ایـن        

حکومت سیستان را براي افراد مورد اطمینان تر یعنی خاندان علم امضا کـرد   ؛گروه نداشت
یف شد. یعنی افراد این خاندان به درستی از این رو قدرت رسمی این گروه در سیستان تضع

نتوانستند موقعیت خود را در سیاست کلی کشور و منطقه تشخیص دهند و کرسی را که بـه  
مدد پایه هاي اجتماعی و قدرت قومی خود در گذر سالیان به دست آورده بودند به راحتی 

   به افراد فرصت طلب واگذار کردند.
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از ایـن   ،یت آنها موفقیت کامل به دست نیاوردندخاندان علم نیز در جلب رضااما 
 هاي آن ها تا پایان این دوره علی رغم ازدواج  هاي مصلحتی در رو از کشمکش و دخالت

و گاهی بدون توجه به موقعیت این خاندان دست به کارهایی زدنـد کـه اثـرات     امان نبودند
قـائنی) جـو سیسـتان را در پـی      -(سیسـتانی  دو قطبـی شـدن   و این امر الیان باقی ماندآن تا س
 با شروع دولت مدرن پهلوي و حذف خاندان علم از حکومت سیستان باز هم تلاش داشت.

مجلـس خـود را نشـان داد. امـا      هاي این دو خانـدان بـر سـر نفـوذ در سیسـتان در انتخابـات       
 افراد با نفوذ دولتـی ماننـد شـوکت الملـک و اسـداالله      درتان علم در دوره پهلوي از قخاند

رویـداد   درفاقد این جایگاه در دستگاه دولتـی بودنـد.    ،علم سود جستند که گروه سرابندي
سیسـتان کـه آخـرین تـلاش بـزرگ ایـن دو گـروه بـراي نفـوذ کلـی در            1330نوزده بهمن 
ودر  مردمـی خـود را بـه اثبـات برسـانند     خاندان سرابندي توانستند تنهـا پایگـاه    ،سیستان بود

  ه این بازي شدند. هاي وقت بازند دادگاه
  

  :منابع و مآخذ

 .1385. تهران، امیر کبیر، امیر کبیر و ایران آدمیت، فریدون.

 .  1378تهران،مولف،جغرافیاي تاریخی سیستان(سفربا سفر نامه ها). احمدي، حسن.

 .1367. تهران، مرغ آمین، بزرگان سیستانافشار سیستانی، ایرج. 

. بـه کوشـش الهـه محبـوب فریمـانی. مشـهد،       ایران در شرق بیگانه هاي دولت حضور اسناد
  .1382سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي، 

. تهـران، موسسـه مطالعـات و پژوهشـهاي     روزشمار تاریخ معاصر ایران بهبودي، هدایت االله.
  .1388سیاسی، 
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. سیسـتان  تـاریخی  جغرافیـاي  در جسـتاري سید رسـول موسـوي حـاجی و رضـا مهرآفـرین.      
زاهدان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگري اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان،      

1388. 

تهـران،   حجت الاسلام سید محمد تقی حسینی طباطبـایی بـه روایـت اسـناد سـاواك.      شهید
 .1388مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 

توضـیحات   تصـحیح و  .وم سیسـتان) ظ ـ(تـاریخ من . شـجره الملـوك  ر. ظهی ـو  ناصح صبوري،
  .1386 میراث مکتوب، تهران،. منصور صفت گل

به کوشش عزیزاالله عطاردي. چاپ اول. تهران، میـراث   نیمروز.جغرافیاي ، ذوالفقار. کرمانی
  .1374مکتوب، 

(تاریخ قاجاریه). بـه اهتمـام جمشـید کیـانفر.      التواریخ. ناسخلسان الملک سپهر، محمد تقی. 
 .1377تهران، اساطیر، 

. چاپ اول. مشهد، بنیاد پژوهشـهاي اسـلامی،   ایران و افغانستانمتولی حقیقی، دکتر یوسف. 
1383.  

(اسـتقرار مرزهـاي شـرقی ایـران و      بـزرگ.  بـازي  در کوچک بازیگرانزاده، پیروز.  مجتهد
 .1386ترجمه عباس احمدي. تهران، معین،  .پیدایش افغانستان)

، ترجمــه حمیدرضــا ملــک ایــران خــاوري مرزهــاي و مــرزدار امیــرانمجتهــد زاده، پیــروز. 
  .1378محمدي نوري. تهران، شیرازه، 

خـاطرات سیاسـی یـک عضـو سـابق       آرزوهـا.  قصـر  تا قصر باغ ازلمجید. مجید فیاض، عبدا
حزب توده و صاحب امتیاز روزنامه هیرمند خراسـان. چـاپ دوم. تهـران، انتشـارات کـویر،      

 .1. ج 1389
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. چاپ هفـتم.  میلادي نوزدهم قرن در انگلیس و ایران سیاسی روابط تاریخمحمود، محمود. 
 .3. ج1378تهران، اقبال، 

. امین ریـاحی دبـه تصـحیح دکتـر محم ـ    .نـادري  آراي عـالم . اظمک ـمروي وزیر مرو، محمد 
 .3ج . 1369نشر علم،  تهران،

. بـه کوشـش غلامرضـا طباطبـایی مجـد.      قاجاریـه  دوره در تـاریخی  قراردادهاي و معاهدات
 .1373تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 

. بـه تصـحیح جمشـید کیـانفر. تهـران،      ناصـري  الصـفاي  روضه تاریخهدایت، رضاقلی خان. 
 .  1385اساطیر، 

ییت، کلنل چارلز ادوارد. سفرنامه سیستان و خراسان. ترجمه قدرت االله روشـنی زعفرانلـو و   
  .1365مهرداد رهبري. تهران، یزدان، 
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 .»نقش انگلیس در جنگ هاي دوره اول و دوم روس و ایران). «1395. (ستاربردي، فجوري
  .116 -138 فحاتص، 1ماره، ش1ال. ستاریخ و پژوهش

  

  در جنگ هاي دوره اول و دوم روس و ایران انگلیسنقش 
  1يستاربردي فجور

  چکیده:

آقا محمد خان قاجار، بانی و باعـث حکومـت قاجاریـه، توانسـت مرزهـاي کشـور را بـه        
جنگ هاي ایران و  ،صفویه برساند. پس از فوت وي و به قدرت رسیدن فتحعلی شاهي اقتدار دوره 

روس آغاز شد. انگلیسی ها، به عنوان یک کشور استعمارگر، هرگاه منافع آنها ایجاب می کـرد بـا   
    کشــوري صــلح و یــا جنــگ مــی کردنــد. در دوران فتحعلــی شــاه قاجــار نیــز کــه منجــر بــه عقــد   

، قرارصلح و یـا  قراردادنامه هاي گلستان وترکمانچاي شد، انگلیسی ها بنا به شرایط، گاهی با روسیه
  اعلام جنگ به کمک ایران را داشتند. 

ها در قفقاز آغـاز شـد. هـر چنـد کـه در       جنگ هاي اولیه ایران و روسیه با کشمکش آن
ابتدا، ایرانی ها پیروزي هایی بدست آوردند؛ اما روس ها با ایجاد اتحادهـاي مختلـف و نیـز برتـري     

کردند. ولیعهد عباس میرزا را نیز مجبور بـه قبـول   تسلیحات نظامی، قشون ایران را با شکست روبرو 
عهدنامه گلستان نمودند. عهدنامه گلستان بر پایه هاي متزلزل استوار شده بود، چرا کـه خـط مـرزي    

      دوم  ي دو کشــور بــه صــراحت تعیــین نشــده و ایــن امــر منشــاء اختلافــات بعــدي و شــروع مرحلــه  
نقش  ،ر این مرحله نیز که منجر به شکست ایران شدجنگ هاي ایران و روس گردید. انگلیسی ها د

استعماري خود را خوب ایفا نمودند. به این ترتیب قسـمت اعظـم و حاصـل خیـز ایـران بـه موجـب        
  عهدنامه هاي گلستان و ترکمانچاي از ایران جدا و به دست روس ها افتاد. 

  نچاي.ایران، استعمار، روس، انگلیس، عهدنامه گلستان، ترکما کلید واژه:

                                                             
   saƩar5042@yahoo.com                                            کارشناس ارشد تاریخ، مدرس دانشگاه پیام نور، ١
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  :   مقدمه
استعمار انگلیس با نام استعمار پیر، از جملـه کشـورهایی اسـت کـه بـراي تسـخیر       
جهان و به چنگ آوردن آن همیشه به دنبال راه هایی می گشت. این کشور پس از به دست 

بی شمار آن کشور، نـیم نگـاهی بـه کشـور ایـران       ايآوردن هندوستان و بهره مندي از مزای
داشت تا از آن به عنوان دیوار دفاعی براي دفاع از هندوستان نقشـه بکشـد. در ایـن برهـه از     

      بـراي شکسـت دادن انگلسـتان تـدابیري      ،زمان روسیه نیـز بـه عنـوان یکـی از اسـتعمارگران     
به آب هاي آزاد جنوب و نیز باز هم  می اندیشد. روسیه علاقه مند بود از طریق کشور ایران

   از طریق ایران و با عبور از افغانستان به فکر تهدید انگلستان بود.

و در این شرایط ویژه، افرادي چون ناپلئون بناپارت در فرانسه بـه قـدرت رسـیدند    
را اضافه کردند. در ایـن شـرایط خـاص، انگلـیس بنـا بـه        کار انگلستان را سخت و تهدیدها

ت پیش آمده با فرستادن مستشاران به دربار ایران، گاهی بسیار نزدیک و گاهی نیز با مقتضیا
ار ایران تصمیم هایی را قراردادهایی پنهانی که با سایراستعمارگران داشت، بی تفاوت به درب

. از طرف دیگر روس ها نیز در پی کسب منـافع خـود جنـگ هـایی را بـه ایـران       می گرفت
قتی متوجه شدند دسترسی به آب هاي آزاد و هندوستان بـه راحتـی   ها و تحمیل کردند. آن

 خود را آغاز کردنـد کـه در نتیجـه    امکان پذیر نیست، در شمال ایران به بهانه هایی حملات
  این حملات، قسمت هایی از ایران بزرگ را از آن خود کردند.

نگلسـتان  بـا دخالـت ا   ،در دوره اول این جنگ ها که پیـروزي از آن ایرانیـان بـود   
جنگ برعکس شد که نهایت آن منجر به عهدنامه گلستان شد و روس ها تعمد بـه   ي نتیجه

خـرج دادنـد و حتـی المقـدور از تعیـین خطـوط مـرزي بـین دو کشـور خـودداري کردنــد.           
  در خفا از این اقدامات خبردار بودند عکس المعلی نشان ندادند.که انگلیسی ها نیز 

ه دوم جنگ هاي ایران و روس آغاز شود. باز هم این موضوع باعث شد که مرحل
ي را به ایران تحمیل ي ننگین ترکمانچانامه نقش میانجی گري ایفا کرده و عهد انگلیسی ها
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کردند. به این ترتیب قسمت عمـده اي از خـاك ایـران، از ایـران جـدا شـده منضـم خـاك         
  روسیه شد.

  

  تأسیس حکومت قاجاریه:

ه در گنجه و ایروان سکونت داشتند. شاه عباس اول قاجارها در اوایل دولت صفوی
داده و در مبـارك آبـاد (آق    ها را به استرآباد کـوچ  در اوایل حکومت خود گروهی از آن

شاه عباس با این کار اهدافی را دنبال می کرد، از جمله این که شاه 1قلا فعلی) سکنی دادند.
ها در ترس و وحشـت بـود. از طـرف     عباس از کثرت قاجارها و نیز از قدرت روزافزون آن

   دیگر قصـد وي، ایجـاد سـدي دفـاعی و تقویـت مرزهـاي شـمالی در مقابـل ترکمـان هـا و          
  2ازبک ها را تدبیر نموده بود.

نان یموت و گوکلان و اقاجارها پس از استقرار در استرآباد، سعی کردند با ترکم
ها برقـرار   ناسبات تجاري نیز با آندیگر قبایل ترکمان قره قوم، روابط حسنه برقرار کرده، م

ها زدند و در ادامه نیز اتحادهاي  کردند. به این نیز بسنده نکرده، حتی دست به ازدواج با آن
باد شاهقلی خان قاجار اول کسی بود که از گنجـه بـه اسـترآ   3ها برقرارشد. نظامی در بین آن

ي سـلاطین قاجـار اسـت و    نام هاي فتحعلی خان که جـد اعـلا  آمد. شاهقلی خان دو پسر به 
  4فضعلی آقا داشت.

فتحعلی خان قاجار، در هنگام محاصره اصفهان به دست افغان هـا بـه کمـک شـاه     
ها پرداخته و حتی موفقیت هایی نیـز بـه    سلطان حسین شتافت. چند روزي را به مقابله با آن

                                                             
.ونیز 99،ص1369غفاري کاشانی،ابوالحسن:گلشن مراد،به اهتمام غلامرضا طباطبایی مجد،نشرزرین،چاپ اول - 1

  .3،ص1363خورموجی ، محمدجعفر،حقایق الاخبار ،بکوشش حسین خدیو،نشرنی،چاپ دوم
.ونیز 33،ص1383بیک دنبلی،عبدالرزاق:مآثرالسلطانیه،غلامحسین زرگري نژاد،نشرروزنامه ایران،چاپ اول - 2

  .7-8،ص1388آبفام،–پیترآوري،تاریخ کمبریج(جلد هفتم)،قسمت دوم،ترجمه تیمورقادري،نشرمهتاب 
  10،ص1388آبفام، –پیترآوري،تاریخ کمبریج(جلد هفتم)،قسمت دوم،ترجمه تیمورقادري،نشرمهتاب  - 3
  .16،ص1360قورخانچی،محمدعلی:نخبه سیفیه،منصوره اتحادیه وسیروس سعدوندیان ،نشرتاریخ ایران،چاپ اول  4
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بـه   دست آورد. اما سعایت و بدگویی و حسادت خوانین و سرکردگان باعـث شـد کـه وي   
اما فتحعلی خان خیلی زود به دست نـادر کشـته شـده و از صـحنه      1استرآباد مراجعت نماید.

نـان و در حمایـت   ارقابت حذف شد. فرزند ارشدش محمدحسن خان سال ها در میان ترکم
وي به عنوان بزرگ خاندان قاجار که از مخالفان نادر بود، تا مرگ نادر، از  2ها بسر برد. آن

اما پـس از شـنیدن خبـر     3نان و تحت حمایت آنان بوده است.ادر بین ترکم اثري نیست و او
نان بـه اسـترآباد یـورش بـرده و آنجـا را      اهجري قمري، با گروهی از ترکم1160نادر درسال

به این ترتیب مقدمه سلطنت فرزندان خود را فراهم ساخت. اما محمدحسـن خـان   4فتح کرد.
به علت کمی آذوقه مجبور به عقب نشـینی شـده و   که به اصفهان و شیراز لشکر کشیده بود 

هجـري قمـري کشـته     1172مورد تعقیب لشکریان کریم خان زند قرارگرفـت. وي در سـال  
شد. به این ترتیب کریم خان وارد استرآباد شده و اولاد وي و آقامحمد خان را بـه اسـارت   

خان زند بسـر مـی بـرد    آقامحمد خان سال ها در نزد کریم  5در آورده به شیراز فرستاده شد.
  6تا اینکه با مریض شدن وي از شهر خارج شده به طرف استرآباد راهی شد.

هجـري قمـري بـا فـرار از شـیراز       1193صـفر   13آقامحمد خان در تاریخ سه شنبه 
درتهران به گردآوري ایل قاجار پرداخته و براي حمله به اسـترآباد  7خود را به تهران رسانید.

او براي پایان دادن اختلافات خاندان قاجار دست به اقداماتی زد. پس  8شد.و مازندران مهیا 

                                                             
  .27لداول،ص،ج69مروي،محمدکاظم: عالم آراي نادري،محمدامین ریاحی،نشرعلم،چاپ دوم،زمستان - 1
  660همان،ص - 2
  .112،جلداول،تهران،ص1365شعبانی،رضا: تاریخ اجتماعی درعصرافشاریه،چاپ خوشه،نشربی نام،چاپ دوم - 3
  .17،جلد اول،ص1377سپهر،محمدتقی لسان الملک،ناسخ التواریخ،جمشیدکیانفر،چاپ اول - 4
  .19،ص7پیترآوري،تاریخ کمبریج،جلد  - 5
  .46،ص1366یم: منتخب التواریخ،علمی،چاپ اول،تابستانشیبانی،میرزا ابراه - 6
  .20،ص1360قورقانچی، محمدعلی:نخبه سیفیه،منصوره اتحادیه وسیروس سعدوندیان،نشرتاریخ ایران،چاپ اول - 7
  .129،ص9هدایت،رضا قلی: روضه الصفا ناصري،جلد - 8



 نقش انگلیس در جنگ هاي دوره ...                                                       1395بهار  -اولشماره  -سال اول

122 
 

از ایجاد اتحاد بین قبایـل مختلـف قاجـار، ترکمانـان و بازمانـدگان افشـار نیـز پیمـان اتحـاد          
  1بستند.

پس از ایجاد اتحاد کامل در استرآباد، متوجه شـیراز و قسـمت هـاي دیگـر ایـران      
ه شیراز و محل استقرار زندیه ادامه داد تا این کـه آخـرین   شد. پس از آن حملات خود را ب

آقامحمدخان نیز رسماً 2بازمانده زندیه یعنی لطفعلی خان زیر شکنجه در تهران به قتل رسید.
هجري قمري در تهران تاجگذاري کرد. پـس از آن عـزم خراسـان کـرد و در      1210درسال

ه.ق 1211ان برد و در همان مناطق درسالادامه نیز در سال بعد لشکر به گرجستان و آذربایج
  3کشته شد.

بامرگ آقا محمد خان، برادرزاده ي وي باباخان، معروف به فتحعلـی شـاه کـه در    
ــت پادشــاهی           ــاج و تخ ــدعیان ت ــار زدن م ــد و پــس از کن ــران ش ــازم ته ــود، ع ــیراز ب ش

دوران فرمـانروایی ایـن   4سالگی بـر تخـت پادشـاهی تکیـه کـرد.      29ه.ق، درسن1212درسال
پادشاه قاجار یکی از مهم ترین دوره هاي تاریخی کشور است، چرا که تمام حکمرانی این 
پادشاه قاجار در جنگ و ستیز و کشمکش با دشمنان خارجی و مدعیان قدرت بود. در ایـن  
دوره کشورهاي استعمارگر انگلیس و روس با تبانی و تفاهم هایی که پشت پـرده و پنهـانی   

خود تقسیم کردند. منابع آن را به غارت برده و مرزهاي ایران را هر چه داشتند، ایران را بین 
  محدودتر کردند.

  

  

  

                                                             
  .34،ص1388،نشرمرکز،13ودیگران،چاپ آبراهامیان،یرواند: ایران بین دوانقلاب،ترجمه ماظم فیروزمندي  - 1
  20-24،ص1383بیک دنبلی،عبدالرزاق:مآثرالسلطانیه،غلامحسن زرگري نژاد،نشرروزنامه ایران،چاپ اول - 2
  .9،ص1363خورموجی،محمدجعفر،حقایق الاخبار ،بکوشش حسین خدیو،نشرنی،چاپ دوم - 3
  .87-91،جلد اول،ص1377پ اولسپهر،محمدتقی لسان الملک،ناسخ التواریخ،جمشیدکیانفر،چا - 4
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  (اوایل قرن نوزدهم): وضعیت جهانی دراوایل دوره قاجاریه

میلادي، قرن اروپا بود. تا این تاریخ هیچ قدرت دیگري بـه آن در برتـري    19قرن 
شورهاي اروپـایی رو بـه جلـو و درحـال     که اروپا بر جهان پیدا کرده، نرسید. درحالی که ک

  1پیشرفت بودند، اما ایران مسیر متضاد را می پیمود و راه زوال را در پیش گرفته بود.

در این دوره، دربار فتحعلی شاه از اوضاع و احـوال اروپـا بـی خبـر بودنـد و قـادر       
تمیـز دهنـد.    نبودند که علل دشمنی فرانسه را با انگلیس و یا انگلیس با روس و بـالعکس را 

حال آن که هر موقع سیاست هر یک از این دولت هاي استعمارگر ایجاب می نمود، دربـار  
               فتحعلــی شــاه را آلــت دســت قــرار مــی دادنــد و مســاعدت شــاه ایــران را بــه خــود جلــب   

علی الخصوص انگلیسی ها به دنبال راهی بودند تا در شرق جاي پـاي خـود را    2می کردند.
نمایند. آنها شرکت هاي انگلیسی را بدین منظور در روسیه تحـت عنـوان کمپـانی     مستحکم

روسیه تأسیس کردند. اما با این کار چندان توفیقی حاصل نشد. آنها کوشـیدند تـا از طریـق    
  3ایران و روسیه بابی را براي تجارت با هندوستان بگشایند.

ذ در ایران به تهدیـد انگلسـتان   فرانسوي ها هم به دنبال روزنه هایی بودند که با نفو
ه.ق که سال چهارم سلطنت فتحعلی شاه مـی باشـد، بـا     1215م/1800ادامه دهند. پس ازسال

رأي و تدبیر میرزا ابراهیم خان، تا اندازه اي امنیت در ایران برقرار گردید. درست در همـان  
پائیان اتحادیه هاي ارو 4گیر شده بود. زمان شهرت ناپلئون بواسطه فتوحاتی که داشت، عالم

 متعددي را بر علیه وي تشکیل داده بودند. ایـن موضـوع اروپائیـان، در رأس آنهـا انگلسـتان     
دارد تـا راهـی را بیابـد تـا ضـربه اي را بـه انگلسـتان وارد        باعث شد که ناپلئون به واکنش وا

انگلـیس   نماید. به این ترتیب ناپلئون به فکر حمله به مرکز قدرت و نبض سیاست و اقتصـاد 
                                                             

  .25،ص1363نصر،محمدتقی: ایران دربرخورد بااستعمارگران،چاپ اول،شرکت مولفان ومترجمان ایران، - 1
  .26-27. ص1362محمود محمود.تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس ،جلداول ،اقبال، - 2
بایکدیگر،ترجمه محجوب الزویري،فصل نامه محمد امین،دکتر عبدالامیر،رقابت موسسات تجاري  انگلستان  - 3

  .70،ص1378،بهار9تخصصی تاریخ معاصرایران،سال سوم،شماره
  .26. ص1362محمود محمود.تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس ،جلداول ،اقبال، - 4
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براي انجام چنین مأموریتی دسترسی به ایران و آلت دسـت قـراردادن    1یعنی هندوستان افتاد.
 یـن مسـئله باعـث تـرس و وحشـت انگلـیس      شاه ایران دستور کار قرار گرفت. درحالی که ا

ه.ق، به ایران پیشنهاد دادند که به اتفاق هم بـر   1219م/1804ها درسال  بنابراین آن 2گردید.
ه.ق نیز که جنـگ هـاي ایـران و روس     1220م/1805ها وارد عمل شوند. درسال ضد روس

  3در جریان بود، فرانسوي ها براي جلب حمایت ایران مسیو ژوبر را به تهران فرستادند.

فرانسوي ها که از هر فرصتی براي برقراري ارتباط بـا ایـران سـود مـی جسـتند بـه       
س ها، بر اساس قراردادهایی که بـا انگلیسـی هـا    دنبال بهانه بودند. ایران درحال جنگ با رو
ها را کردند. اما انگلیسی ها نه تنها هـیچ کمکـی    داشتند، تقاضاي کمک و مساعدت از آن

نکردند، بلکه تعلل کـرده و امـروز و فـردا کردنـد. در چنـین شـرایطی فتحعلـی شـاه، میـرزا          
این فرصت را براي فرانسه  ،ردهمحمدرضا را که یکی از منشیان بود به دربار ناپلئون اعزام ک

تعلل انگلیسی ها در کمک به ایران باعث شد که خیلی زود سفیرانی از فرانسه  4ایجاد کرد.
راهی ایران شوند. میرزا محمدرضا نیز با اختیارات محدود راهی فرانسه شده بود، معاهده ي 

از آن، از طـرف  پـس  « 5ه.ق بـه تهـران ارسـال کـرد.     1222م/1807فین کنشتاین را در سـال  
فرانسوي ها، ژنرال گاردان به همراه عده اي صـاحب منصـبان قشـون و سـواره و توپخانـه و      

تا این افراد در تعلیم سپاه ایران تـلاش و مسـاعی تمـام     6»مهندس به دربار ایران فرستاده شد.

                                                             
  .257،ص1390الهی،امیرسعید: گوشه هایی ازتاریخ دیپلماسی ایران،مرکزاسناد وزارت خارجه،تهران،پاییز - 1
،،دنیاي کتاب،چاپ 386سایکس،سرپرسی،تاریخ ایران،سیدمحمدفخرداعی گیلانی - 2

  .436،جلددوم،صص1377ششم،
،جلددوم 1377،،دنیاي کتاب،چاپ ششم،386سایکس،سرپرسی،تاریخ ایران،سیدمحمدفخرداعی گیلانی  - 3

  .440-441،ص
  .153،ص1369حسین آذر،وقایع نگار،میرزامحمدصادق: تاریخ جنگ هاي ایران وروس،مرحوم  - 4
،جلددوم،صص 1377،،دنیاي کتاب،چاپ ششم،386سایکس،سرپرسی،تاریخ ایران،سیدمحمدفخرداعی گیلانی - 5

441.  
. ونیز مدنی،دکترجلال الدین: 70. ص1362محمود محمود.تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس ،جلداول ،اقبال، - 6

  .14،ص83،آبان26ه،ماهنامه زمانه،سال سوم،شمار3خیانت به تهران
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ضـاع و  در این او 1هند را فراهم کرده بود. داشته باشند. این ارتباطات موجب نگرانی لندن و
احوال، ناپلئون به سفیران اعزامی خود تأکید داشـت کـه بـه ایرانـی هـا کمـک کننـد. تمـام         
تجربیات خود را در اختیار ایرانی ها قرار دهند. در این زمان که روس ها در جنگ با قـواي  

ها در قفقـاز ضـعیف شـده، نهایـت کوشـش را کـرده،        اروپایی ها اشتغال دارند و قواي آن
  2ار به عقب نشینی و شکست نمایید.روس ها را واد

در چنین شرایطی بین روس هـا و فرانسـوي هـا عهدنامـه تیلیسـیت بسـته شـد. ایـن         
عهدنامه موجب تغییرات کلی را در اروپا بوجود آورد که در سرنوشت ایران نیـز بـی تـأثیر    

ات نبود. درست در همان شرایط بحرانی، فتحعلی شاه از ژنرال گاردان خواست که به تعهد
خود در قبال عهد نامه فین کنشتاین عمل نماید. امـا عهدنامـه تیلیسـت بـین روس و فرانسـه،      
موجب شده بود که فرانسوي ها، بعضی از تعهـدات خـود را فرامـوش کـرده پشـت گـوش       
بیندازند. ایران نیز تهدید کرد در غیر این صـورت مجبـور اسـت از سـفیر انگلسـتان کمـک       

کرد در صورت ورود سفیران انگلستان بلافاصله ایـران را تـرك   بخواهد. گاردان نیز تهدید 
به این ترتیب سفارت ژنرال گـاردان بـه نتیجـه اي نرسـید و صـاحب منصـبان        3خواهد کرد.

م، ایران را ترك کردنـد. بـه گونـه اي کـه      1816ه.ق /1223فرانسوي همگی در ذي الحجه 
 4ین ایران و فرانسه برقـرار نگردیـد.  تا قریب به سی سال دیگر هیچ گونه رابطه ي مستقیمی ب

پادشـاه   18ه.ق، میرزا داودخـان را نـزد لـویی     1232م/1816هر چند که فتحعلی شاه در سال
فرانسه فرستاد تا در استرداد ولایات شمالی کمک و مساعدت نماید. امـا پادشـاه فرانسـه بـه     

ها خودداري کـرد و حتـی    نبهانه این که سفیران ایران فاقد استوارنامه هستند، از پذیرفتن آ

                                                             
  .44،ص1363هدایت،مهدي قلی: گزارش ایران،نشرنقره ،چاپ دوم - 1
  .71. ص1362محمود محمود.تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس ،جلداول ،اقبال، - 2
  .142،ص1362تاج بخش،دکتراحمد:سیاست هاي استعماري،اقبال،چاپ اول، - ٣

  .257،ص1390دیپلماسی ایران،مرکزاسناد وزارت خارجه،تهران،پاییزالهی،امیرسعید: گوشه هایی ازتاریخ  - 4
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مـردان ایـران، دسـتخوش    به این ترتیب بـار دیگـر دولت   1به نامه فتحعلی شاه هم جوابی نداد.
  و در دامن دولت هاي روس و علی الخصوص انگلیسی ها افتادند. هاجانب قرار گرفت

اما همزمان روس ها نیز دست به تحرکاتی زدند. با به  قدرت رسیدن کـاترین دوم      
ــد. در     در ر ــی نمایـ ــر را اجرایـ ــه پطرکبیـ ــیت نامـ ــه وصـ ــت کـ ــمیم گرفـ ــیه، وي تصـ وسـ
ه.ق، شروع به ساخت استحکامات نظامی در سر حـدات شـمالی و قفقـاز    1190م/1776سال

ه.ق، دراشرف اقدام به تأسیس تجارتخانه نموده، سـپس بـه بهانـه    1196م/1781نمود. درسال
امـا آقامحمـدخان بـا     2ي نظامی نمـود. حفظ و حراست از تجارتخانه شروع به ساختن قلعه ا

علم به این که روس ها با اهداف تصرف مناطق شمالی وارد ایران شده اند، با تـدابیري کـه   
 3سیسـات روس هـا را تخریـب کـرد.    أها را به سوي گرگـان دعـوت کـرده وت    اندیشید، آن

 4وده اسـت. درشمال ایران، منطقه گرجستان حتی قبل از قاجاریه نیز محل نزاع و درگیري ب ـ
هراکلیوس حاکم گرجستان قبل از رسیدن به حکومت با نماینده کـاترین دوم ، عهـد کـرد    

تخــت، تحــت الحمایــه روســیه خواهــد بــود.  کــه در صــورت رســیدن بــه قــدرت و تــاج و
هراکلیوس با مساعدت هاي روس ها به قدرت رسید و از پرداخت مالیات و خراج به ایـران  

  5تحت الحمایه روسیه اعلام کرد.خودداري کرد وگرجستان را 

ه.ق، لشکر به سوي آذربایجان راهـی کـرد. قرابـاغ     1209اما آقامحمد خان درسال
را تسخیرکرد. از آنجا عازم گرجستان شد. پـس از تسـخیرآنجا، تفلـیس، گنجـه و ولایـات      

د ه.ق، مجد1211شکی و شیروان را نیز فتح کرد. در سال بعد نیزخراسان را فاتح شد. به سال
پس از کشته شـدن    6راهی آذربایجان شد. پس از فتح هایی که داشت در همانجا کشته شد.

                                                             
  .226ص1386هوشنگ مهدوي،عبدالرضا: تاریخ روابط خارجی ایران،امیرکبیر،چاپ دوازدهم، - 1
  .191ص1386هوشنگ مهدوي،عبدالرضا: تاریخ روابط خارجی ایران،امیرکبیر،چاپ دوازدهم، - 2
  .84،ص71-72ي وآثارآن درجامعه ایران،فصل نامه سیاسی اقتصادي،شمارهاعتمادي،یوسف: قرارداد ترکمان چا - 3
  .26،ص1369وقایع نگار،میرزامحمدصادق: تاریخ جنگ هاي ایران وروس،مرحوم حسین آذر، - 4
  .71،ص1369وقایع نگار،میرزامحمدصادق: تاریخ جنگ هاي ایران وروس،مرحوم حسین آذر، - 5
  .69-71،ص1383انیه،غلامحسین زرگري نژاد،نشرروزنامه ایران،چاپ اولبیک دنبلی،عبدالرزاق:مآثرالسلط - 6
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آقامحمدخان، فتحعلی شاه با درایت و دوراندیشـی حـاج ابـراهیم خـان بـه سـلطنت رسـید.        
 ها ایشپخدر را راهی قفقاز کردند. پس از ه.ق، متوجه قفقاز شدند. آن1218روس ها به سال

به این ترتیب جنگ هاي روس و ایران درایـن   1ت مراجعت کرد.نبردهایی که صورت گرف
چاي بـر ایـران شـد. روابـط     ترکمان هاي گلستان وغاز شد که منجر به تحمیل قرارداددوره آ

این دو کشور نیـز در ادوار مختلـف تـاریخی بیشترخصـمانه بـوده تـا یـک روابـط دوسـتانه          
  وتجاري و... .

ستن تحولاتی بود که باعـث تغییـرات اساسـی    اروپا آب ،در این دوران با این وجود
  ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد: در جهان را فراهم نمود، از جمله آن

حقوق افـراد   که از یک سو آزادي و تغییرات بزرگی ایجاد شد،اجتماعی  درنظام سیاسی و -
 و از سوي دیگر قدرت و وظایف دولت ها بیشتر می شد.

شـد و اروپائیـان بـاور کردنـد کـه       ، به تقویت علم منتجمطلق به علمدر جهان دانش، ایمان  -
 تنها با علم مرتفع می گردد. با علم وی هرنقص

 ترین پیروزي درانقلاب صنعتی رخ داد. بزرگ ي،اقتصاد زمینهدر  -

 2. استعمار و شبه استعمار نیز رو به تغییرگذارد و... ،سایر بلاد جهان در رابطه بین اروپا و -

 

  وجنگ هاي اول ایران وروس : انگلیس

 در سال هاي آغازین قرن نوزدهم، ایران در روابط خارجی، انگلسـتان را نزدیـک  
ترین حامی و هم پیمان خود قلمداد می کرد. اما سیاست مداران انگلیسی، فرصت طلبـی را  
سیاست اصلی خود در دستور کار قرار داده بودند. به این نحو که هرگاه هندوستان ازسوي 
رقباي اروپایی از جمله فرانسه، روسیه و... در معرض خطرمی افتاد، طـرح دوسـتی بـا ایـران     
ریخته می شد و هرگاه خطر رفع می گردید، نه تنها ایران را فراموش می کردنـد، بلکـه آن   

                                                             
  . 43-44،ص1363هدایت،مهدي قلی: گزارش ایران،نشرنقره ،چاپ دوم - 1
  .25-27،ص1363نصر،محمدتقی: ایران دربرخورد بااستعمارگران،چاپ اول،شرکت مولفان ومترجمان ایران، - 2
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را در مقابل دشمنانش یعنی فرانسه و روس تنها گذاشته در پـی منفعـت و سـودجویی خـود     
ه بدون شک یکی از عوامل اصلی شـکل گیـري تجـاوزات روسـیه بـه      بودند. به گونه اي ک

  1اشغال بخش هاي متعدد، در پی سیاست هاي دوگانه انگلستان بوده است. خاك ایران و

کشور انگلستان به جهت موقعیت جغرافیایی در منطقه اي خـاص قرارگرفتـه کـه     
کشور خـارجی  جنگ شده است. از طرف دیگر هر  موجب مصونیت ازهرگونه درگیري و

محکـوم بـه    قصد حمله دریایی داشته باشد با نیروي دریـایی قـوي انگلسـتان مواجـه شـده و     
شکست می باشد. این موضوع باعث شد که رقبـاي ایـن کشـور در اروپـا، همچـون فرانسـه       

ها در شرق و علـی الخصـوص هندوسـتان     براي ضربه زدن به انگلستان متوجه متصرفات آن
  2ه ایران نقش ویژه اي داشت.باشند که در این رابط

بنابراین انگلیسی ها براي محافظت از هندوستان، مجبور بودند که دربـار ایـران را    
ه.ق 1215م /1800همگام سازند. در همین راسـتا سـرجان ملکـم درسـال     نیز با خود همراه و

و سیاسی و معاهده تجـاري بـین ایـران     صت زمانی اندك قراردادهايوارد تهران شد. در فر
د. از طرف دیگر فرمانی به مهـر و امضـاي فتحعلـی شـاه، صـدراعظم و      یانگلیس منعقد گرد

خوزسـتان و سـواحل خلـیج فـارس      مورین مـرزي فـارس و  أارکان دولت به تمام حکام و م
عمال دولت انگلستان همراهی و مسـاعدت گـردد. اگـر    ادریافت کرد که در تمام نواحی با 

یا سایر ملل بخواهند در نواحی جنوبی ایران ظاهر شوند و یـا  چنانچه فرانسوي ها و افغان ها 
نگذاشـته و مـانع شـوند. بـه ایـن       ،بخواهند در بنادر خلیج فارس پیاده شده و فعالیـت نماینـد  

با آغـاز قـرن نـوزدهم مـیلادي، شکسـت       3ترتیب اولین هیئت ملکم با موفقیت خاتمه یافت.
رابـر غـرب محافظـت مـی کـرد، سـبب شـد        امپراطوري عثمانی که چون سدي ایران را در ب

                                                             
  .24،ص83،آذر27ماهنامه زمانه،سال سوم،شماره3ن،مدنی،دکترجلال الدین: خیانت به تهرا - 1
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انزواي طولانی ایران نسبت به غرب به پایان برسـد. از طـرف دیگـر هندوسـتان بـه تصـرف       
  1ها ناوگان دریایی خود را در خلیج فارس مستقرکردند. انگلستان در آمد و آن

 ه جـاي وي، ه.ق، آراکلی حاکم گرجسـتان درگذشـت و ب ـ  1213م/1798در سال 
ها به بهانه این که گـرگین خـان    پسرش گرگین خان به حکومت رسید. پس از مدتی روس

خانواده اش را به اسارت بردنـد. البتـه    بدهکار است، تفلیس را اشغال کرده وگرگین خان و
مقـدم روس هـا را گرامـی     ،نویسنده فارسنامه ناصري می نویسد:گرگین خـان والـی تفلـیس   

بـه هرحـال فرمانـده روس هـا سیسـیانف خـود را        2ها قـرارداد.  آنداشته و شهر را در اختیار 
ه.ق دسـتور حملـه عمـومی بـه     1218م/1803فرماندار کل گرجستان اعـلام کـرده و در سـال   

خاك ایران را صادر کرد. شاه ایران فتحعلی شاه نیز عباس میرزاي هیجده ساله را بـه مقابلـه   
ات بـه فکـر یـاري خواسـتن از کشـورهاي      به روس ها اعزام کرد. شاه ایران ضمن این اقدام

ها نامه هایی ارسال کرد. فرانسـوي هـا    افتاد و براي دریافت کمک آن انگلیس و فرانسه نیز
اما روس ها بدون توجه به  3خیلی زود استقبال کردند، درحالی که انگلیسی ها تعلل داشتند.

دادند. سیسیانف در مرحله سرحدات خود به داخل ایران ادامه می ي تمام اتفاقات به توسعه 
تصرف کرد. شاه ایران نامه اي به سیسیانف نوشـته و عمـل او را    اول حملات خود گنجه را

سقوط گنجه و قتل  مداخله در امور داخلی ایران دانسته و کار او را تجاوز قلمداد کرد. خبر
صـویب کـرده و   ایران به پا کرد. علماي تهران جنگ با کفار را ت عام مسلمانان، غوغایی در

نفر سوار و پیـاده مسـلح شـده و در چمـن سـلطانیه       55000حکم جهاد دادند. به این ترتیب 
ه.ق از تبریـز بـه جانـب ایـروان حرکـت      1219 صفرسال 4گرد آمدند و عباس میرزا در روز

ه.ق، فرانسـوي هـا مسـیو ژوبـر را راهـی تهـران       1219 درست در همان سال یعنی سال 4کرد.

                                                             
  .163،ص1388منسفیلد،پیتر:تاریخ خاورمیانه،ترجمه عبدالعلی اسپهبدي،علمی وفرهنگی،چاپ دوم، - 1
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پـس از آن نیـز   1دادند که به اتفاق هم بر ضـد روس هـا وارد عمـل شـوند.     کردند و پیشنهاد
انعقـاد   2از فرانسه وارد ایران شـدند.  و سواره و توپخانه و مهندس و... صاحب منصبان قشون

ه.ق، تغییـرات کلـی در اوضـاع    1222م/ 1807عهدنامه تیلیسیت بین روسیه و فرانسه در سـال 
   امـا ایـن عهدنامـه بـیش از یـک سـال دوام نیـاورد و         جهان بـه وجـود آورد.   سیاسی اروپا و

روس ها منافع خود را در اتحاد با انگلستان تشخیص دادند و به این ترتیب عهدنامه تیلیسیت 
عملاً اجرایی نشد. ایرانیان وقتی متوجه شدند که طبـق مفـاد فـین کنشـتاین از کمـک هـاي       

درایـن  3دراز کردنـد.  سـوي انگلـیس  د، مجدد دست دوستی به فرانسه برخوردار نخواهند ش
جنگ شده بودند، در جبهه اروپا نیـز بـا فرانسـه کـه      زمان روس ها همزمان که با ایران وارد

هـا از انگلیسـی هـا     دشمن انگلیسی ها محسوب می شد، در حال جنگ بودنـد. بنـابراین آن  
ر هـا، واسـطه شـوند تـا د     درخواست کردند براي شکست دادن فرانسه دشـمن مشـترك آن  

مور کردنـد کـه بـا    أجبهه قفقاز صلح برقرار گـردد. بـراي ایـن کارپولکونیـک فریقـان را م ـ     
ازطرف دیگر ایرانی ها نیـز بـر    4سرگوراوزلی ارتباط برقرارکرده و زمینه صلح را مهیا سازد.

ه.ق بسته بودند، به انگلیسی ها متوسل 1215م/1801اساس معاهده سیاسی که با ملکم درسال
  5مندرجات این عهدنامه به ایران کمک کنند. شدند که برطبق

پس از این اتفاقات دولت مردان انگلیسی دیپلماسی بسیار فعالی را دنبال کردند تـا  
ین فرصت پیش آمده نهایت بهره برداري نموده، در دربار ایران نفوذ کاملی پیـدا کننـد.   ا از

اعزام کردند. ملکم (ازطـرف   پس از خروج فرانسوي ها، انگلیسی ها نمایندگانی را به ایران
م 1808م/1809حکومــت هنــد) و ســـرگوراوزلی از طــرف پادشـــاه انگلســتان، در ســـال     
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ه.ق، وارد ایران شدند. سرگوراوزلی توانست ایران را به مواردي مقید سازد 1223ه.ق/1224
  از جمله:

ران بپـردازد  هزار تومان به ای160تا زمانی که ایران با روسیه درحال جنگ است، سالیانه مبلغ -
 و نیز افسران انگلیسی را براي تعلیم و تربیت قشون ایران استخدام نماید.

هـا را   ي نفیسی که تقدیم فتحعلی شاه و درباریان کرده بود، اعتماد آناز طرف دیگر با هدایا  -
طبق جونز توانست پیمان نامه اي را با نام مجمل و یا جونز با تهران ببندد که  1به خود جلب کرد.

یکی از مفاد آن ایران کلیه قراردادهایی را که با سایر دول اروپایی بسته و بـه آنـان اجـازه عبـور     
سپاه به خاك هندوستان را می داد لغوگردید. همچنین انگلستان متعهد شد مـادامی کـه ایـران بـا     

این بین ران پرداخت نماید. در هزار تومان به خزانه دولت ای 120روسیه در حال جنگ است مبلغ
بین ملکم و جونز نیز اختلافاتی پـیش آمـد کـه ملکـم مجبـور بـه مراجعـت بـه هنـد شـد. ایـن            ما

اختلافات و نیز حواله  صدوبیست هزار تومانی جونز باعث شد که دولت ایران، میرزا ابوالحسـن  
هـا   یسیاین فرد خود در مراحل بعدي و در حمایت از انگل 2خان شیرازي را به لندن اعزام نماید.

  می کند. نقش بسزایی ایفا

نتیجـه   3سرگوراوزلی مهمان دار ویژه او، وي را به حلقـه بـرادران فراماسـون در مـی آورد.     
آن شـد کـه انگلسـتان تـا آخرحکومـت فتحعلـی شـاه        » ایلچـی  –اوزلی «شخص عملیات این دو

 ث شـد کـه   سیاستی را در قبال ایران دنبال کند که حاکی از بـی اعتنـایی بـود. ایـن موضـوع باع ـ     
  4ها را در پیشروي به خاك ایران تشویق نمایند. اشغال ایران آزاد گذاشته و آن درروس ها را نیز

ه.ق ملکم مجدد از طرف فرمانرواي هند با تشـریفات خـاص وارد   1225م /1810اما در سال 
هـاي   ایران شد و توانست امتیازاتی را به دست آورد. در این سال ملکم با توپچیان مـاهر و تـوپ  

                                                             
،،دنیاي کتاب،چاپ 386سایکس،سرپرسی،تاریخ ایران،سیدمحمدفخرداعی گیلانی  - 1
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فراوان از هندوستان وارد ایران شد و با توجه به این که جنگ اول ایران و روس در جریـان بـود   
ه.ق روس ها که با فرانسه وارد جنگ شـده بودنـد،   1225درهمان سال 1به طرف تبریز راهی شد.

ایـران  مایل بودند که در جبهه ایران صلح برقرار گردد. بنابراین نمایندگانی را به قرارگـاه ارتـش   
فرستادند تا متارکه ي جنگ امضاء گردد. هر چند که این پیشنهاد با استقبال عباس میـرزا مواجـه   

 ،شد، اما انگلیسی ها به رهبري جونز مانع این مـذاکرات شـدند. بـا ایـن کارشـکنی انگلیسـی هـا       
  2مذاکرات به نتیجه نرسید.

سـن شـیرازي راهـی تهـران     ه.ق سرگوراوزلی بـه همـراه میرزاابوالح  1225م/1810در سال    
دهنــد، بــه  س هــرم قــدرت قــرارأشــدند. دولــت انگلســتان بخــاطر ایــن کــه ایلچــی را در ر 

آنها بـه مـدت هفـت مـاه روي      3شد از هیچ کوششی دریغ نورزد. سرگوراوزلی دستور داده
ــه برزیــل رســیدند. در ســال   ه.ق وارد بمبئــی شــدند. 1226م/1811آب بودنــد تــا ایــن کــه ب

فات خاصی را براي رساندن نامه پادشاه انگلستان به شـاه ایـران را تقاضـا    سرگوراوزلی تشری
م/ بیسـت نهـم   1812درمـارس » مفصـل « کرد. به هرحال پس از تشـریفات خـاص، عهدنامـه   

  ه.ق مشتمل بر دوازده ماده به امضاء رسید.1227صفر

ر عهـد و  از تـاریخ ایـن عهدنامـه ه ـ   «در فصل اول این عهدنامه ایران متعهد می گردد کـه     
شرطی راکه با دول فرنگ بسته باطل نماید و به لشکریان و سـایر طوایـف فرنگسـتان اجـازه     

از راه ایران به سوي هندوستان روانه شـوند و احـدي را بـا ایـن هـدف نگذارنـد کـه         ،ندهد
داخل خاك ایران شود واگر طوایف مذکور بخواهند از راه خوارزم یا تاتارستان و بخـارا و  
سمرقند و... قصد هند نمایند، شاه ایـران حتـی المقـدور پادشـاه و والـی وحکـام واعیـان آن        

  4»عت نماید و...ممالک را وادار به ممان
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روس ها ارتباطات خود را با انگلیسی ها بر قرار کرده و خواسـتارآن بودنـد کـه هـر چـه          
ه.ق 1227زودتر صلح در قفقاز صورت پذیرد. در آخرین شبیخونی که قشون روس  درسال

اوزلـی کـه خبـردار شـده      1در اصلاندوز به سپاه ایران داشتند، اوزلی و ایلچی دست داشتند.
کوشـید کـه بـین     ،در این زمان بین روس و انگلیسی ها پیمان مودت و صلح بسـته شـده  بود 

ــران         ــش ای ــی را از ارت ــران انگلیس ــب افس ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــانجیگري کن ــران و روس می                ای
» مفصـل «جنگ ایـران و روس در جریـان بـود. امـا بـا عقـد ایـن قـرارداد یعنـی           2فرا خواند.

نه کمک خارجی به ایران را بسته بودند. سرگوراوزلی اصـرار داشـت   گوانگلیسی ها راه هر
که ایران با روسیه صلح برقرار سازد. اما عباس میرزا تن به این کار نمـی داد. امـا وقتـی کـه     
سرگوراوزلی شخصاً عباس میرزا را ملاقات کرد، عباس میرزا نه تنها راضی بـه صـلح شـد،    

ه.ق، فرمانده روس ها 1228اختیار اوزلی قرارداد. در سالبلکه تمام اسرار نظامی ایران را در 
در حالی که در جبهه اروپا با حملات شدید فرانسوي ها روبرو شده بودند، به سرگوراوزلی 
نامه نوشت و خواستار آن شد براي برقراري صلح هرچه زودتر میانجیگري کند تا بتوانـد بـا   

 حتی فتحعلی شاه را تهدید کـرد اگـر  3کنند. تمام قوا به دشمن مشترکشان یعنی فرانسه حمله
پـس از برقـراري مـودت و    4تن به این صلح ندهند، کمک مالی انگلسـتان قطـع خواهدشـد.   

اوزلـی سـماجت بیشـتري را بـراي برقـراري صـلح داشـت.         ،دوستی بین روسـیه و انگلسـتان  
ا را تـرك  بنابراین اوزلی به کلیه صاحب منصبان انگلیسی دستور داد که اردوي عباس میـرز 

ایران را در مقابـل روس هـا    ،کنند. به این ترتیب انگلیسی ها در حساس ترین لحظه تاریخی

                                                             
  .34رائین،اسماعیل : حقوق بگیران انگلیس درایران، بی تا،ص - 1
،،دنیاي کتاب،چاپ 386ریخ ایران،سیدمحمدفخرداعی گیلانیسایکس،سرپرسی،تا - 2

.ونیز ترنزیو،پیوکارلو،رقابت هاي روس وانگلیس  درایران وافغانستان ،ترجمه عباس 455،جلددوم،صص1377ششم،
.ونیز هدایت،مهدي قلی: گزارش ایران،نشرنقره ،چاپ 34، ص1363آذرین،علمی وفرهنگی،چاپ دوم

  .46،ص1363دوم
  .406،ص1383،عبدالرزاق:مآثرالسلطانیه،غلامحسین زرگري نژاد،نشرروزنامه ایران،چاپ اولبیک دنبلی - 3
  .222ص1386هوشنگ مهدوي،عبدالرضا: تاریخ روابط خارجی ایران،امیرکبیر،چاپ دوازدهم، - 4
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شـوال   29و عهد نامه گلسـتان را در  1ایران مجبور شد به این قرارداد تن داده تنها گذاشتند و
گـري و پـذیرش صـلح توسـط      هدف اصلی اوزلـی از میـانجی   2م، بپذیرد.1813ه.ق/ 1228

 -بود که ایران تضعیف شده و براي همیشه یاراي حمله به هند وکمـک بـه آزادي  ایران این 
ــا پــذیرش ایــن عهدنامــه کــه بــا کمــک     خواهــان و شورشــیان در فکــرش خطــور نکنــد. ب
میرزاابوالحسن خان و به امضاء وي بود اوزلی به هدف خـود رسـید و توانسـت هفـده شـهر      

ترین استان هاي ایران را به روس هـا تقـدیم   ترین و آباد  قفقاز را از ایران جداکرده، بزرگ
سرگوراوزلی هم  پس از این موفقیت هایی که در برقـراري صـلح  داشـت از دربـار      3بکند.

چـون  «ایران مرخص شده به طـرف روسـیه رهسپارشـد. بـه نوشـته عبـدالرزاق بیـک دنبلـی         
ایـران را   دولتـین روس و  دولت انگلیس اساس دوستی فیمابین سرگوراوزلی برونت، ایلچی

نمانـد و در امـور سـفارت     سیس نمود، از این مهم خطیر فراغت یافته، دل نگرانی براي اوأت
ایرانیان بسیار علاقه منـد   4راهی انگلستان از طریق روسیه شد.» تمامی نگذاشت و...نقص و نا

. اما گري، تعدیلی در مفاد عهدنامه گلستان به وجود بیاورند بودند که انگلیسی ها با میانجی
نقشـه هـایی بودنـد کـه حکومـت نـاپلئون را        انگلیسی ها در ایـن زمـان سـرگرم طـرح هـا و     

 ،روس به پطرزبورغ رفتـه  موریت مهم به دعوت امپراطورأاوزلی نیز پس از این م 5براندازند.
از راه روسیه عازم لندن شود. به محض ورود به خاك روسیه نیز با اسـتقبال گـرم روس هـا    

تقدیر قرارگرفت. امپراطور نیز  رسیده و مورد تفقد و سپس به ملاقات امپراطور 6مواجه شد.
مـی شـوم کـه چنـین      کسـی آشـنا   من منتها درجه خوشحالم که بـا «خطاب به اوزلی گفت: 

                                                             
  .16،ص83،آبان26،ماهنامه زمانه،سال سوم،شماره3مدنی،دکترجلال الدین: خیانت به تهران - 1
  .59،ص1363دي قلی: گزارش ایران،نشرنقره ،چاپ دومهدایت،مه - 2
  .34رائین،اسماعیل : حقوق بگیران انگلیس درایران، بی تا،ص - 3
  .413،ص1383بیک دنبلی،عبدالرزاق:مآثرالسلطانیه،غلامحسین زرگري نژاد،نشرروزنامه ایران،چاپ اول - 4
تان ،ترجمه عباس آذرین،علمی وفرهنگی،چاپ ترنزیو،پیوکارلو،رقابت هاي روس وانگلیس  درایران وافغانس - 5

  .38، ص1363دوم
  .18،ص83،آبان26،ماهنامه زمانه،سال سوم،شماره3مدنی،دکترجلال الدین: خیانت به تهران - 6
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بـه ایـن ترتیـب مرحلـه     1»خدماتی در مذاکرات انجام صلح با ایران نسبت به من نموده است.
ترین  ره با عقد این قرارداد به اتمام رسید. شاید مهماول جنگ هاي ایران وروس در این دو

آن بود. بر اساس این بند روس ها متعهد شـدند از عبـاس میـرزا در     5 مفاد این عهدنامه ماده
رسیدن به پادشاهی حمایت کنند. البته این موضوع خود زمینه هاي دخالت در امور داخلـی  

  2ایران را فراهم می کرد.

  

  دوم ایران وروس :انگلیس وجنگ هاي   

ظاهراً به نظر می رسد که پس از این وقایع و اتفاقات و اتمام مرحله ي اول جنگ هـاي        
    هـا سیاسـت    ایران و روس، انگلیسی ها، به آرامش پـس از طوفـان رسـیدند. پـس از آن آن    

ناسـخ  بی اعتنایی را در مقابل ایـران داشـتند. در بررسـی منـابع تـاریخی ایـن دوره از جملـه        
   التــواریخ، تــاریخ ذوالقــرنین، مآثرالســلطانیه و... پــس از ایــن اتفاقــات کمتــر مــی بینــیم کــه 

  انگلیسی ها فعالانه در دربار ایران اقداماتی انجام داده باشند.

اما سیاست مداران انگلیسی مجدد با آغاز مرحله دوم جنگ هـاي ایـران و روس،   
هـا   ترس و هراس آن ه.ق و1241م/1826از سال دیپلماسی فعال خود را شروع کردند. با آغ

از توسعه و پیشرفت روس ها، بی میل نبودنـد کـه ایرانیـان در مقابـل روس هـا قرارگرفتـه و       
  3زمینه آغاز مرحله دوم جنگ را فراهم کردند.

روس منعقدگردید. مفاد و ستیز بین ایران  عهدنامه گلستان پس از ده سال جنگ و
نه دولت ایران را. این موضوع نشان دهنده آن  را راضی کرده بود واین عهدنامه نه روس ها 

بود که به زودي این دو کشور بار دیگر به مصاف هم خواهند رفت. عـدم وضـوح خطـوط    

                                                             
  .332،ص1385وهرام،غلامرضا:نظام سیاسی وسازمان هاي اجتماعی ایران درعصرقاجار،انتشارات معین،چاپ اول، - 1
روس وانگلیس درایران: مترجم منوچهرامیري،انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی،چاپ کاظم زاده،فیروز:  - 2

  .3،ص1371دوم
  .231ص1386هوشنگ مهدوي،عبدالرضا: تاریخ روابط خارجی ایران،امیرکبیر،چاپ دوازدهم، - 3
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سرحدي بین دو کشور، به هر دو دولت این امکان را می داد که در موقع لـزوم از موقعیـت   
        1استفاده کرده و به خاك دیگري تجاوز نمایند.

همچنین در این مدت که ولایات گنجه، قرابـاغ و شـیروانات در دسـت روس هـا     
بود، آنها متعرض ناموس مسلمانان شدند، این موضوع وقتی که به اطلاع آقاسیدعلی مجتهد 

   2اصفهانی و دیگر علما رسید حکم جهاد صادر شد.

ارتش ایـران   در همین زمان عباس میرزا به کمک افسران انگلیسی نسبت به تجهیز
دست به اقداماتی زده و امیدوار بود که در آینده اي نزدیک همه و یا قسمتی از ولایـات از  

وي امیدوار بود که با کمک انگلیسی هـا اعتبـار  و آبرویـی را     3دست رفته را باز پس گیرد.
 با آغاز جنگ، ایرانیان4که در مرحله اول جنگ ها از دست داده بود را مجدد کسب نماید.

عده اي را به اسارت گرفته و تا نزدیکی دروازه هاي تفلیس به  ؛موفقیت هایی کسب کردند
پیش رفتند. اما ارتش روس خیلی زود به نظم آماده ایرانیـان را در نبـرد شـمکور مجبـور بـه      

ه.ق، عباس میرزا به ترمیم خسـارات پرداختـه بـه    1242م/1826عقب نشینی کرد. اما در سال 
توپخانه را راه اندازي کرد و بدین وسیله توانست لشگر روس را مجبـور  کمک انگلیسی ها 

  5به عقب نشینی نماید.

ه.ق 1241م/1826به این ترتیب مرحله دوم جنگ هاي ایران و روس کـه در سـال   
باعث شد، سفیر انگلسـتان مکدونالـد، خـود شخصـاً وارد      6با تجاوز روس ها آغاز شده بود

                                                             
  .227،ص1362تاج بخش،دکتراحمد:سیاست هاي استعماري،اقبال،چاپ اول، - 1
حسن: فارسنامه ناصري،تصحیح حسنی فسائی،حاج میرزا  - 2

  .728،ص1378دکترمنصوررستگارفسائی،جلداول،امیرکبیر،
  .231،ص1362تاج بخش،دکتراحمد:سیاست هاي استعماري،اقبال،چاپ اول، - 3
آبفام،جلدهفتم،قسمت دوم،چاپ  -پیترآوري ودیگران،تاریخ ایران کمبریج،ترجمه تیمورقادري،نشرمهتاب  - 4

  .71،ص1388اول
،جلددوم،ص 1377،،دنیاي کتاب،چاپ ششم،386سایکس،سرپرسی،تاریخ ایران،سیدمحمدفخرداعی گیلانی - 5

461-460.  
  .363،جلد اول،ص1377سپهر،محمدتقی لسان الملک،ناسخ التواریخ،جمشیدکیانفر،چاپ اول - 6
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در اواخـر ایـن مرحلـه از جنـگ هـا،      1ال ایرانیان قرار بگیـرد. منطقه جنگ شده و مورد استقب
وقتی که سپاهیان عباس میرزا نایب السلطنه در کنـار رود ارس بـا شکسـت مواجـه شـدند و      
پاسکویچ بر تبریز دست یافت، چاره اي جز در خواست صلح نماند. وزیر مختـار انگلسـتان   

عبـاس میـرزا صـورت     و تی با پاسـکویچ ربایجان بود، ملاقامکدونالد که در این زمان در آذ
زمینه صلح را فراهم کرد. به این ترتیب روس ها که همزمان در مرزهاي عثمانی با این  ،داده

کشور درگیر شده بودند حاضر شدند با دخالت مکدونالد با تخفیفاتی تـن بـه ایـن مصـالحه     
ر ایران فتحعلی شاه هنري ویلاك وزیر مختار انگلیس د ،در این مرحله از جنگ ها 2بدهند.

به این ترتیب با دخالت مستقیم انگلیسـی هـا    3را تشویق به سازش و صلح با روسیه می کرد.
نامه گلستان در پـنجم شـعبان   و روس نیز به اتمام رسیده و عهد مرحله دوم جنگ هاي ایران

  4ه.ق در قریه ترکمانچاي بسته شد. 1243سال 

  

  نتیجه گیري:
گفت که انگلیس پیوسـته در رفتـار سیاسـی خـود بـا       در یک جمع بندي می توان

با حیله و نیرنگ سیاست مداران ایران را تطمیع  ،ایران منافع دراز مدت خود را در نظرگرفته
 -کرده است. بدین جهت هم نزد ملت ایران نقش انگلیسی هـا، نقـش فریبکارانـه و نیرنـگ    

در رفتارشناسـی سیاسـی انگلـیس    بازانه بدون رعایت مصالح دوجانبه بوده است. نمونـه آن  
  عهدنامه نمایان گشته است. طی دو

                                                             
شیرازي،میرزا فضل االله:تاریخ دوالقرنین،به اهتمام ناصر افشارفر،کتابخانه موزه  - 1

  .623-624،ص1380زاسناد،جلداول،سالومرک
  .21،ص1323مهرماه 2غنی،قاسم وعباس اقبال: غرامات معاهده ترکمانچاي ،یادگار،شماره  - 2
طاهري،دکترابوالقاسم:تاریخ روابط بازرگانی وسیاسی ایران وانگلیس،انتشارات انجمن  - 3

  .2،ص1357آثارملی،جلددوم،
  .25،ص1323مهرماه 2ده ترکمانچاي ،یادگار،شماره غنی،قاسم وعباس اقبال: غرامات معاه - 4
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 -از طرف دیگر زمامـداران ایـران از بسـیاري تغییـر و تحـولات در جهـان و علـی       
الخصوص کشورهاي اروپایی بی خبر بودند و این بی خبري موجبات تصـمیم گیـري هـاي    

نسـبت بـه    ،ور ایـران گر از بـی خبـري کش ـ  راهم ساخته بود. کشورهاي استعمارغلط آن را ف
اوضاع جهانی بهره برده و هر روز در راستاي مطامع سیاسی کشور خـود تـلاش داشـتند. از    

جاي کمـک و  ه طرف دیگر در طی این دوره جنگ هاي ایران و روس، فرماندهان ایرانی ب
ها نیز در قبال ایـران   استمداد از مردم، امید به کمک هاي کشورهاي خارجی داشتند که آن

وز سیاستی جداگانه را به اجراء در می آوردند. اگر فرماندهان ایرانی سیاستی صحیح و هر ر
مـی توانسـتند    ،روشن در قبال مردم اتخاذ کرده و روشن و شفاف با مردم روبرو مـی شـدند  

نتایج جنگ را به نفع خود تمام کنند. کما این که وقتی آقاسیدعلی مجتهد اصفهانی و دیگر 
ر کردند و مردم با جان و دل وارد جنگ شدند، همه چیز به نفع ایران علما حکم جهاد صاد

تمام شده بود، اما باز هم سیاست هاي غلط باعث شد که جنگ بـه نفـع روس هـا بـه اتمـام      
  برسد.
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آسیب شناسی سیاسـی حکومـت آل زیـار در    ). «1395. (، عبدالرحیمقاضی ؛ایرج، رمضانی
  .139 -156 فحاتص، 1ماره، ش1ال. ستاریخ و پژوهش .»جرجان و طبرستان

  
آسیب شناسی سیاسی حکومت آل زیار در جرجان و 

  طبرستان
 2عبدالرحیم قاضیو  1ایرج رمضانی

  :چکیده

جایگاه سلسله زیاریـان   و تاریخچه به تازه نگاهی با تا شده است برآن سعی مقاله این در
بـه ولایـات    گـذرا  و کلی صورت به دیگر، تعبیري به یا و این سلسله ضعف و قوت نقاط بررسی و

 پرداختـه  زیـار  آل حکومتی ي شیوه شناسی جرجان و طبرستان در زمان آل زیار و همچنین آسیب
 هـاي  اندیشـه  تـوان  مـی  کـه  اسـت  نظـر  مـورد  آن جهت از حقیقت در سلسله این شرح تاریخ. شود

توجـه بـه    بـا  و داد قـرار  بررسـی  و بحـث  مورد را این سلسله فرهنگی و اجتماعی ادي،اقتص سیاسی،
 دریافـت  دلایلـی را  دودمـان،  این ضعف و قوت نقاط اهمیت اوضاع سیاسی آن دوره و با شناسایی

 یـک حکومـت   تشـکیل  در امیـرانش  خواسـت  بـرخلاف  نتوانـد  گـاه  هـیچ  سلسله این شد باعث که
 در هـا  ایـن آسـیب   دفـع  بـراي  مـدخلی  شـاید  مطالعه این. شود موفق ایرانی کاملاً مرکزي و مستقل

 نشـیب  فـراز و  پـر  وضـع  گویـاي  ایـران،  تاریخ در ها سلسله تنوع. باشد خویش زمان هاي حکومت
 و سلسـله پرداختـه   ایـن  تـاریخ  از مختصـري  بررسـی  بـه  ابتدا در مقاله این. است سرزمین این تاریخ
  می پردازد. زیار آل امیران حکومت ي شیوه شناسی آسیب طرح به آنگاه

  .حکومتی ي شیوه شناسی، طبرستان، آسیبجرجان،  زیار، آل :کلیدي هاي واژه
                                                             

  matgolestan@yahoo.com، کارشناس ارشد تاریخ، دانشگاه پیام نور گرگان ١
  
  rahimghazi55@gmail.com، گاه فرهنگیان گنبد کاووسدانشدکتراي تاریخ، مدرس  ٢
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  :مقدمه

 زیـار،  آنـان آل  تـرین  مهم که آمدند وجود به متفاوتی هاي سلسله ایران شمال در
 سـاحلی  مناطق امپراطوري ساسانی، قدیم ولایات در میان. بودند طبرستان علویان و بویه آل

 اسـلام،  ظهـور  مقابـل  در مواقـع،  بعضی و در اعراب نفوذ برابر در خزر دریاي جنوبی امتداد
 تشـیکل  ساز زمینه واقع، در که منطقه این هاي ویژگی یکی از. کردند ایستادگی سرسختانه
منطقـه   ایـن  در مختلـف،  دلایـل  بـه  کـه  بـود  آن مهاجرپذیري گردید، هاي محلی حکومت
 خـواهی  بـراي اسـتقلال   مناسـبی  انگیـزه  و روحیه ناحیه این در بنابراین،. گرفت می صورت

 هـاي  حکومـت  لیتشـک  بـه  خلافت عباسـی  دستگاه که شد باعث امر همین و داشت وجود
 دسـت  تقریباً فرهنگی، لحاظ از منطقه این اینها، علاوه بر. دهد رضایت منطقه این در محلی

سـاز   زمینه عوامل، این همه. داشت کمتري پیوند حاکم فرهنگ با و مانده بود باقی نخورده
 مـدتی  بـراي  بود کـه  جرجان شهر ولایات این از یکی. گردید محلی هاي حکومت لیکتش

 لشـکر  فرمانـدهان  از که زیار مرداویج بن ق،.ه سوم قرن در. داشت قرار اعراب سلطه تحت
 کاملاً حکومتی سیسأت سرآغاز امر، این و کرد را تصرف سرزمین این بود، سامانی و علوي
 را ایران باستان فرهنگ مبناي بر مستقل حکومت یک تشکیل رؤیاي که امیرانش شد ایرانی

 سـایر  هماننـد  بودند شاه گیلانی وردان بن زیار نوادگان از که زیاریان. پروراندند می سر در
 مـدعی  و رسـاندند  مـی  اسـلام  از پیش دودمان پادشاهان به را خود نسب ایرانی هاي سلسله
 بیش زیاریان 1.باشند می کیخسرو زمان در گیلان شاه ارغش فرهادان، نوادگان از که بودند

 همـان  امـا  .کردنـد  مـی  فرمانروایی ایران از هایی قسمت بر ق).ه 316 - 483( یکصد سال از
 بررسـی  بـه  مقالـه  این در. جرجان بود سرزمین در حکومت این درخشش شد اشاره طورکه

 ایـن  انـزواي  و افـول  دلایـل  بتـوانیم  تـا  پردازیم عصر می آن حکومتی هاي شیوه و ها روش
  .نماییم بررسی را سلسله

                                                             
. چاپ چهارم.تهران:انتشارات 4.ترجمه حسن انوشه. ج تاریخ ایران کیمبریج). 1380: فراي،ریچارد نلسون.( 1

  .184امیرکبیر،ص 
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  :زیاریان سلسله تاریخ بر اجمالی مروري

 برخاسـته  تبار ایرانی پادشاهان سلسله از دیگر یکی و دیلمیان از اي شاخه زیار آل
 بــر) مــیلادي1090 تــا 928/  قمــري 483 تــا 316( بــین دوره در کــه هســتند ایــران شــمال از

 خوزســتان و اصــفهان ،ري ،قــزوین ،گرگــان ،)مازنــدران(طبرســتان ،گــیلان هــاي ســرزمین
کردند و تا ربع آخر قرن تحت سیادت سلجوقیان به فرمانروایی خود بـر ولایـت    فرمانروایی

 کمک ادبیات و علوم و فرهنگ گسترش به زیار آل شاهان 1.گرگان و طبرستان ادامه دادند
 نیـز  خود اسکندر بن کیکاووس و وشمگیر بن قابوس چون آنان از تعدادي و کرده فراوانی
 ارزش بـا  اثـر  کیکـاووس  از و رسـائل  و اشعار وشمگیر قابوس از. نمودند مکتوب را آثاري
  .است مانده جاي بر نامه قابوس

 از یکـی  النهـر،  مـاوراء  و خراسـان  در سـامانی  احمـد  بـن  نصر حکومت با همزمان
 را زیـار  آل مسـتقل  ي سلسـله  و کـرد  قیـام  طبرسـتان  در زیـار  بن مرداویج نام به او سرداران

 بـر  علاوه توانست سامانی، دربار ي آشفته اوضاع از استفاده با سپس مرداویج. کرد سیسأت
 ي نشـانده  دسـت  حاکمـان  دسـت  از را ایـران  جنـوب  از مهمـی  هـاي  بخش ري، و گرگان
 کـه  مـرداویج . دهـد  قـرار  خـود  حکومـت  مرکـز  را اصـفهان  شهر کند و آزاد عرب خلفاي
 بـا  را مهرگـان  و نـوروز  ملـی  هـاي  جشـن  داشـت،  را ایران پادشاهی احیاي آرزوي همواره
 فـتح  بـراي  هجري 319 سال اودر 2.کرد ه برگزار 323به سال  اصفهان در تمام هرچه شکوه
 و رسـید  پیـروزي  بـه  داشـت،  خلیفه لشکریان با که نبردي در و شد ایران غرب عازم همدان
  .کرد فتح نیز را همدان

 از را خـود  کـه  ،است گیلی شاه وردان زیاربن فرزند مردآویج ،زیار آل بنیانگذار
 هـاي  نوشـته  از که آنچه اما ،می کرد معرفی کیخسرو زمان در گیلان پادشاه آرغش شجره

                                                             
 .188،ص  4. ج تاریخ ایران کیمبریج: فراي، 1
.چاپ اول.قزوین:انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی سیرفرهنگ در ایران).1372: شاه حسینی،ناصرالدین.( 2

 .220ره،ص 
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 نـان آ جـد  ،آیـد  برمـی  مـی زیسـتند   آن از بعـد  یا سده همان در که دیگرانی و زیاریان خود
 کـار  بـه  گـیلان  در وشـمگیر  برادرش و مردآویج و بود گیلانی دهقانان از گیلی شاه وردان

 تـا  و پیوسته شیرویه اسفاربن دیلمی سردار سپاه به سپس مردآویج. بودند مشغول کشاورزي
 از شـیرویه  اسفار اطرافیان و مردم نارضایتی جو از استفاده با. کرد صعود او لشگر فرماندهی

 و شوریده او بر کاکی ماکان بن دیلمی دیگر سردار کمک با مردآویج ،وي حکومت شیوه
 ،دیلـم  ،طبرسـتان  ،گرگـان  ،یافتـه  گسترش وي قلمرو تدریج به .گرفت بدست را امور زمام
 بـرادرش  زمـان  ایـن  تـا . درآورد خـود  سـلطه  زیـر  را اهـواز  و بهبهان ،همدان ،اصفهان ،ري

 شـد  فراخوانـده  ویجآمرد طرف از اما ،بود مشغول کشاورزي به گیلان در کماکان وشمگیر
 در. شـد  سـپرده  او بـه  ري حکمرانی و پیوسته وي به اکراه با بالاخره و نپذیرفت اول گویا و

 آن تـا  که بویه آل دیلمیان سلسله بنیانگذاران ،احمد و حسن ،علی ،بویه پسران دوران همین
 .  پیوستند مردآویج به نیز بودند کاکی ماکان لشگر در زمان

 صـدد  در و مـی گذاشـت   بسـیار  ارج ایرانـی  ملیـت  به مردآویج که است معروف
 اعـراب  حمله از پس که ایرانی سنن و آداب. بود ایران در سرتاسري واحد حکومت احیاي

 دوره در بودنـد  مرسـوم  هنوز کشور شمالی مناطق در تنها و شده سپرده فراموشی به کم کم
  روایـت  مـورخین . یافـت  گسـترش  ایـران  نقاط دیگر در دوباره بویه آل دیلمیان و مردآویج

 حملـه  از پـس  ایـران  در کـه  هـایی  جشن ترین شکوه با و ترین بزرگ از یکی که کنندمی 
  بود. اصفهان شهر در مردآویج دوره در سده جشن برگزاري ،شد برپا اعراب

 فـرا  سده جشن افروزى  آتش شب که زمانى ":نویسد می باره این در مسکویه ابن
 هیـزم  ،دسـت  دور نـواحى  و ها کوه از بود، داده دستور این از قبل مدتى از مرداویج رسید،

 و انـدازان   نفـت  داد فرمان همچنین کنند، حمل رود  زاینده رودخانه اطراف به و گردآورند
 آتشبازى وسائل توانستند مى و داشتند مهارت آتش افروختن در که کسانى و افروزان  آتش
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 در کـه  نماند باقى تلى و کوهى اصفهان اطراف در. شوند جمع اصفهان در ،سازند فراهم را
  1."باشند نکرده تعبیه خار هاى  بوته و هیزم آن

. داشـت  را خلافـت  برافکندن و بغداد به حمله قصد مردآویج اصفهان فتح از پس
 از پـس  روز چهـار  مـیلادي  935 بـا  برابـر  قمـري  323 سال به. بود ننشسته بیکار نیز خلیفه اما

 اسامی. شد کشته حمام در ترك غلامان از تعدادي توسط ،اصفهان در سده جشن برگزاري
  شدند. کار ولغمش خلافت دستگاه در بعدها که بود بجکم و توزون ترکان این از تن دو

  

  :وشمگیر بن قابوس المعالی شمس

 عضـدالدوله  بـا  نبـرد  در ،گرگـان  بـر  حکمروایی مدتی از پس وشمگیر بن قابوس
 ،دیلمیـان  شدن ضعیف اثر بر سال 18 از پس و گریخت نیشابور به و خورده شکست دیلمی

 متصرفات بعدها و کرد تصرف دوباره را گرگان و آورده گرد سپاهی سامانی امیر کمک با
  .داد توسعه گیلان شرق و چالوس و رویان و مازندران به را خود

         شــعر عربـی  و فارسـی  زبـان  دو بـه  ،بـود  توانـا  شـاعري  و ادیـب  پادشـاهی  قـابوس 
 ابوریحـان . بـود  نظـر  صـاحب  دیگر هاي دانش و نجوم در و داشت خوش خطی ،گفت می

. گریخـت  ري بـه  دیلمـی  مجدالدولـه  دوره در محمـود  سلطان دست از گریز در نیز بیرونی
 ،گذراند آنجا شروینی فرمانروایان نزد در چندي. شد طبرستان رهسپار آنجا از مدتی از پس

 نوشـت ) طبري نامه مرزبان لفؤم( رستم بن مرزبان اسپهبد نام به را الهیه علم مقالید کتاب و
 در پیوسـت. ) 388-403( زیـاري  وشمگیر بن قابوس المعالی شمس دربار به او توسط هم و

 1000/ق 391( نوشـت  او نـام  بـه  را الباقیه ثارالآ کتاب بیرونی که بود زیاري قابوس خدمت
  .) میلادي
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بـه نفـع    و شـده  خلـع  کـه  درحالی میلادي 1012 با برابر قمري 403 سال به قابوس
در قلعه اي نزدیک گرگـان منـزوي شـد و     بود کرده گیري کناره سیاست پسرش منوچهراز

  1همانجا بود که توطئه گران وي را به قتل رساندند.

 پرورانـد،  مـی  سـر  در نیـز  را عباسـی  خلافـت  سرنگونی و بغداد فتح که ویجآمرد
 مـرگ  بـا . شـد  کشـته  خلیفـه  عـاملان  دسـت  بـه  کند، عملی را خود ي نقشه که آن از پیش
 وشـمگیر  امـا . کردنـد  منصـوب  حکومـت  بـه  را زیـار  بن وشمگیر سپاه، سرداران ویج،آمرد

 .پـذیرفت  را خلیفه از تبعیت ناچار به و سازد برآورده را بزرگترش برادر آرزوهاي نتوانست
 آل حکـوت  اسـیس أت با اینکه تا گذشت سامانیان با نبرد به وشمگیر فرمانروایی دوران بیشتر
. گردید محدود طبرستان و گرگان از بخشی به تنها او حکومت قلمرو ایران جنوب در بویه،

  . شد منقرض کامل طور به سلجوقیان ي حمله در سرانجام نیز زیار آل ي سلسله

 کـه  جـایی  تـا  گردید زیار آشکار آل قدرت ضعف انوشیروان، حکومت زمان در
 مـادرش  کمک با توانست وي ولی انوشیروان گرفت؛ از را حکومت ابوکالیجار مدتی براي
 را حکومت مجدداً و دستگیر را ابوکالیجار حکومت، از سال دوري ده تقریباً حدود از پس

بـین   اخـتلاف  و نابسـامانی  از سـلجوقی  طغـرل  ق.ه 433 سـال  در نهایت، در .گیرد دست به
 را به راحتی گرگان و کشید لشکر طبرستان و گرگان به و شد مطلع انوشیروان و ابوکالیجار

 تنها 2.شد منقرض تقریباً لشکرکشی سلجوقیان با زیاریان سلسله ترتیب، بدین و کرد تصرف
 کوهستانی منطقـه  علاق در کوتاه مدتی براي بعدي هاي دوره در خاندان افراد این از بعضی

ــد حکومــت ــران ســوي از گــاه هــیچ هــا آن حکومــت و مــی کردن ــد و امی     شــاهان قدرتمن
  .نشد گرفته جدي متقارن هاي حکومت
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 و آنهـا  در دربـار  قوي هاي پتانسیل وجود به توجه با زیار آل زمامداري دوران در
 قـوي  امیـران  و حضـور فرمانـدهان   طرفی، از و سلسله این امراي پروري ادب و دوستی علم

 مسـتقل  حکومـت  یـک  تشیکل دنبال به که زیاریان نکته این به توجه با و ویجآمرد همچون
   دلیـل  بـه  و بودنـد،  باسـتان  ایـران  فرهنـگ  و سـنن  احیـاي  بـر  بـا تکیـه   ایرانـی  کاملاً مرکزي
 داري، حکومـت  ي شـیوه  بـا  هـا  آن امیران آشنایی عدم اوقات، بعضی و هاي غلط سیاست

 محلـی  یـک حکومـت   حد در و نشدند فراگیر و مستقل ي سلسله یک ایجاد به موفق هرگز
جز قبول سیادت خلیفه تـن بـه   «ماندند و حتی شخصی مثل قابوس  باقی گرگان ي منطقه در

  1»قیمومیت کس دیگري نداد.

  

  :زیاریان و دلایل شکست و موفقیت آنان حکومتی ي شیوه

 و دلایل شکست سلسله، این ضعف و قوت نقاط بررسی با تا برآنیم مبحث این در
 زیاریـان،  حکـومتی  شناسـی شـیوه   آسیب از هدف .کنیم بررسی را سلسله این فقیتوم عدم

 کـارکرد  یـا  سـاختار  مبنـاي  در کـه  بـالفعلی اسـت   و بـالقوه  هـاي  آسـیب  تحلیـل  و شناخت
 ایـن  هـاي  آسـیب  و هـا  آفـت  شـناخت  دیگـر،  عبارت و به بود شده ایجاد زیاري حکومت
 و هـا  چـالش  ها، انگیزه بررسی با را زیاریان محلی حکومت جا، در این. باشد می حکومت

 سیاسـی، اجتمـاعی،   سـاختار  منظـر  از را هـا  آن و بـریم  مـی  نظـر  و نقـد  پـاي  به ماهیت آنان
 تا پردازیم می ها آن ي حکومتی شیوه شناسی آسیب به و کرده نقد و مقایسه...  و اقتصادي

  شود. آنان مدخلی حکومتی نظام و جامعه هاي و آسیب ها آفت عمیق شناخت براي

 اجتماعی شده علوم ادبیات وارد پزشکی علوم ي حوزه از شناسی آسیب ي واژه
 هاي آسیب به معمولاً »موانع« که تفاوت این با باشد می مانع و آفت مترادف کلمه این و

 مقصود گفت توان می مجموع، در. هاي داخلی آسیب به» آفات« و شود می گفته خارجی
 بالفعل شکل به است ممکن که است موانعی و آفات ي شناخت مجموعه شناسی، آسیب از
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 هنگامی مضاعف ها، حکومت شناسی آسیب ضرورت. کند تهدید را هدف بالقوه یک یا
 اسلامی روایات و قرآن آن، اکتسابی بر و فطري عقل فراخوانی بر افزون بدانیم که شود می
       متولد زنده موجودات همچون ها، حکومت .کند می ترغیب مهم امر این به را ما نیز
. رسند می زوال و پیري دوران به سرانجام و دارند جوانی حیات و و زندگی شوند، می

 پیشگیري و به چنین هم و صحت و رشد و تقویت و تغذیه به زنده که موجود گونه همان
 سو، یک از را خودي کننده  تقویت عوامل باید نیز ها حکومت دارد، نیاز ها بیماري درمان

 مانند حکومت، هاي آسیب و ها آفت .بازشناسند دیگر، سوي از را تهدیدکننده عوامل و
 مهم اصل این اگر. هستند گیري پیش قابل هم و قابل درمان هم انسان، بدن هاي بیماري
        نیز صورت زیاریان حکومت در عاجل اندیشی چاره و شناسی آسیب یعنی، سیاسی

 محلی و اي حکومت منطقه یک حالت از و گرفت نمی سرعت ها آن سقوط گرفت، می
  .یافتند می دوام بویه آل همچنان همانند و شدند می فراگیر کشور کل در و شده خارج

  

  :سیاسی دیدگاه از زیاریان حکومت شناسی آسیب

 نکته به این باید زیاریان، حکومت سیاسی شناسی آسیب به پرداختن خصوص در
 ي انگیـزه  بـا  کـه  خـوریم  بـر مـی   هـایی  ازدواج به مرتباً دوره، این در که داشت اشاره مهم

 هـاي  ازدواج کـه  داشـت  اذعـان  نکتـه  ایـن  تـوان بـه   مـی  یقیناً و گرفت می صورت سیاسی
 مادي و سیاسی ي انگیزه با اغلب ،محلی خوانین و حکام با دختران ممتاز طبقات و سلاطین

 بـه  یـا  وي و بـا  دوسـتی  مراتـب  تحکیم یا و سلطان با نزدیکی منظور به و گرفته صورت می
   انجـام  نبـود،  مقـدور  تصـرف آن  لشکرکشـی  طریـق  از که سرزمینی بر اندازي دست منظور

 جهیزیه گرفتن یا ثروت بر دوران، افزودن آن هاي وصلت جهات از دیگر یکی. گرفت می
 شـیرزاد  بنـداربن  دختـر  بـا  ویجآمـرد  کـه  طـوري  بـه . دختر بود خانواده از سنگین هدایاي و

بـه   را باونـدي  رستم بن شروین دختر وشمگیر و کرده ازدواج هزاردستان بادوسپانی خواهر
 حسن دختر با از مدتی بعد و دیلمی رکن الدوله دختر با قابوس و درآورد خود ازدواج عقد
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 بـانی  بن باج دختر و دیلمی عضدالدوله با دختر نیز بیستون چنین هم و کرد ازدواج فیروزان
 پیمـان زناشـویی   غزنـوي  محمـود  دختران با نیز کیکاووس و انوشیروان 1کرد. ازدواج گیلی
 تمـامی  گفـت  تـوان  طـورکلی مـی   بـه  و کـرد  ازدواج رستم بن مرزبان دختر با دارا و بستند
 یـا  و بـزرگ  طینلاس ـ از یکـی  بـه  این طریـق،  از حکومتشان دوام و بقا براي زیار آل حکام

   .شدند متصل محلی خوانین

  

  :دربار و سالاري) (دیوان اداري نظام دیدگاه از زیاریان حکومت شناسی آسیب

 همـان  رژیم فئودالی اقتضاي به شد، موجب مجدداً زیاري محلی حکومت استقرار
 این دست به دیگر صورتی به و اموي عباسی خلفاي بیدادگري و باستانی هاي سلسله مظالم
 مختـار  لاًکـام  خود رفتار و اعمال در دوره این شاهان. تجدید گردد محلی سلاطین و امیران
 ها ایجـاد  آن مظالم و ها خودسري برابر در مانعی و سد اجتماعی و ملی هیچ نیروي و بودند

 مادام. بود پیشرفت و عامل ترقی سلطنت قدرت دوره، این در اوصاف این تمام با. کرد نمی
 بود برقرار سیاسی آرامش و امنیت ،داشتند در دست را امور زمام توانا، و مقتدر سلاطین که

 هـاي  فعالیـت  امنیت همین ي سایه در و نداشتند تعدي و جرأت طغیان ،اشرار و ها فئودال و
. شـد  حـدي فـراهم   تا تمدن و فرهنگ پیشرفت براي زمینه و پذیر امکان بیش اقتصادي کما

 در بعـدي  طینلاس ـ بودنـد؛ ولـی   کوشـا  امنیـت  تمرکـز  و اسـتقرار  راه در اولیه سلاطین غالباً
 هـا،  فئـودال ي  اسـتفاده  سوء براي ترتیب، میدان بدین و شدند می ور غوطه دربار تلاتجم

  .شد می فراهم درباریان و وزیران

 و ضبط امـوال  چنین هم و منصبان صاحب و وزارت نصب و عزل در سلاطین این
 رفتـار  داشـتند،  دوسـت  طور هرنیز  خود خاندان به نسبت و بودند مختار رعایا آزادي سلب

 نـزد  نـدیم  عنـوان  بـه  را آنـان  گـاه  و کردنـد  خـدمت مـی   خـود  فرزنـدان  به گاه. کردند می
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 از و داشـته  نگه حرم در را آنان نیز گاهی و فرستادند می عصر هاي هم حکومت پادشاهان
 و کشـوري  در امـور  دقـت  با طین،لاس این از برخی. رساندند می بقتل را ها آن بیم شورش،

 ســایر و مســتوفیان وزرا، خــود از الحکومــه تحــت ي منطقــه اوضــاع بــر وقــوف و لشــکري
 نزدیکـان . کردنـد  مـی   کسـب  امور کشورداري براي را لازم اطلاعات رتبه، عالی مورینأم

و  کننـد  جلب خود به را شاه اعتماد توانستند می کفایت بودند، با مردان که صورتی در شاه
  .کنند عمل شاه شخص مانند حکومتی امور در

       کــردن ســخن نـدیمی  آداب از نامــه قــابوس هشـتم  و ســی بــاب در عنصـرالمعالی 
 خمسـه  حواس جهت از ندیم باید " که: گوید می خود فرزند به اندرز طریق به و گوید می
 هـاي  زبـان  در و معروف دبیري فن در. صورت باشد خوش یعنی، "لقا خوش و سالم لاًکام

 علـم  از. باشـد  داشته یاد به برخی زبان دو این معروف اشعار و از باشد استاد پارسی و تازي
 و شـوخی  سـرایی و  داسـتان  و مطربی و یحملا از و نباشد بهره بی و اطلاع بی و نجوم طب

 قــول بــه تـا  نباشــد خبـر  دینـی بــی  علــوم و فقــه تفسـیر  و بــازي شـطرنج  و نــرد و مسـخرگی 
 طلـب  بـه  و دادن بـدانی  جـواب  رود، معنا سخنی ازین پادشاه مجلس در اگر« عنصرالمعالی

 باشـد  جـد  تو، در باید …باشی خوانده بسیار الملوكرسی نیز باید و شدن نباید قفیه و قاضی
خداونـد   از هرگـز  …نگـویی  جـد  وقت هـزل  به و نگویی هزل جد وقت به …هزل  هم و

 تـا  دار نگـاه  خویشـتن  و … منگـر  او بنـدگان  در پادشـاه  مجلـس  در و مبـاش  غافل خویش
  1.» …نیفتد خیانت

 ي فرمانروایی منطقه خاص ویژگی زیاریان، سیاسی بالنسبه موفقیت دلایل از یکی
 ادعـاي  همیشـه  خلافـت مرکـزي،   دسـتگاه  مرکـز  از دوري دلیـل  بـه  منـاطق  این. بود ها آن

 نشان خود از سریعی واکنش توانست خلافت، نمی دستگاه مقابل، در و کردند می استقلال
 عبارت استکفا امارت. کرد می اکتفا استکفا و استیلا دوگونه امارت بر دلیل، همین به. دهد

                                                             
. تصحیح دکتر امین عبدالمجید بدوي. چ هفتم. قابوس نامه ).1373: عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر بن قابوس.( 1

 .198تهران:انتشارات علمی فرهنگی،ص 
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 در .گرفـت  مـی  شـکل  عباسـی  خلفـاي  اولیه رضایت و حکم و انتخاب با که امارتی بود از
        محقـق  شمشـیر  غلبـه و  و زور بـا  کـه  شـد  مـی  قلااط ـ حـاکمیتی  بـه  استیلا امارت که حالی

 و کـرد  می طلب را خلیفه لواي عهد و دولت، تحکیم و موقعیت تثبیت از پس و گشت می
 تـا  امـر  ایـن  سـو،  یـک  از. کنـد  ایجـاد  خـود  هـم بـراي   شـرعی  و قانونی وجه تا کوشید می

 دیگـر،  سـوي  از و بـود  خلافـت  دسـتگاه  جانب از آنان هاي استقلال خواهی یدأیت حدودي
  1حکومت. این به خلافت دستگاه دهی مشروعیت نمایشی براي

 و کارآمـد  لایـق  افـراد  وجود عدم زیاریان، اداري ساختار مشکلات از دیگر یکی
 بـود،  هم اگر یا وجود نداشت وزیري اصلاً یا زیار آل دربار در. بود وزیر عنوان به دربار در
 آل حتـی  و سـامانیان  و سلجوقیان این حکومت، برخلاف. نبود برخوردار چندانی قدرت از

 گیرنده تصمیم و ثرؤم نقش زیادي، حد تا و بودند کارآمد برخوردار و زبده وزیران از بویه
 و امور اداري به رسیدگی تنها زیاري وزیران. بودند دار عهده را حکومت مسائل سیاسی در

 حکـام  کـه  دلیل این زیاري به امیران. داشتند برعهده را اطراف پادشاهان مراسلات به پاسخِ
 چنـدان  خـود  سیاسـی  مسـایل  در بودنـد  نصیب زبده بی افراد گونه ایني  مشاوره از زیاري
 همچـون  افـرادي  از مـورد  چنـد  فقـط  زیاریـان  حکومت کل تاریخ بررسی در. نبودند مؤفق

ترغیب  گرگان به لشکرکشی به را او که ویجآمرد وزیر عنوان به محمد گرگانی بن مطرف
 غـانمی  و ابوالعبـاس  وشمگیر وزیر و مشاور عنوان به عمید و قصابی وهبان بن عبداالله و کرد
 بـا  خـود  وزیـران  روابط متوجه زیاري حاکمان اگر 2است. آمده میان به سخن قابوس، وزیر

 را اموالشـان  و زنـدانی  را هـا  آن اغلـب  شـدند،  می  اطراف هاي در حکومت ردیفانشان هم
 کـه  رسـد  مینظر  به اما نیست؛ دست در خبري وزرا این کار عاقبت از. کردند مصادره می

 به عمید ابن از تواریخ در بعدها چرا که. است پیوسته بویه آل به خود تمایل طبق عمید، ابن
 جانشـینان  دربـار  در .اسـت  آمـده  میـان  بـه  سخن بویه ایرانی آل کارآمد و لایق وزیر عنوان

                                                             
چاپ اول. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم  تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران.).1390: برزگر، ابراهیم. ( 1

 .246انسانی دانشگاهها(سمت)،ص 
 .352.چاپ اول.تهران:انتشارات صبا،ص آل بویه و اوضاع زمان ایشان). 1357: فقیهی، علی اصغر.( 2
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 ایـن  طـی  و اسـت  نشده آورده وزیران از این نامی دیگر بیستون و قابوس همچون وشمگیر،
 دربـار  در دیگـري  وزیـران  کـه  است مشخص باشد، می سال 80 به قریب که طولانی مدت

 زیـاري بـه   امیـران  گاه یا و اند نبوده نامداري و برجسته افراد ولی اند؛ حضور داشته زیاریان
 احسـاس  را وزیـر  شخصـی بنـام   حضـور  بـه  نیاز لاًاص خود، خودرأیی و طلبی استقلال دلیل

 .انـد  رسـانده  قتل به را ها آن و شده خود ظنین وزیران به قابوس مانند افرادي یا و اند نکرده
 و کفایت وجود با زیار وزیران آل کلی طور به که آید می بر چنین اطلاعات این ي همه از

 سـوي  از حکومـت  سیاسـی  مسـایل  در اولـین مقصـران   عنـوان  به همواره کارآمدي و لیاقت
 مــورد اشــتباهی کــوچکترین بــا آنهــا، خــدمات بــه توجــه و بــدون بــوده ظــن مــورد امیــران

نخسـتین   عنـوان  بـه  امیـر  یـا  حـاکم  بـه  فـرد  نزدیکترین همیشه و گرفتند قرار می بازخواست
نحـوه   بیـان  بـه  را خـود  هـم  تمـام  عنصـرالمعالی  امیر نامه قابوس کتاب در .بودند او قربانیان
 وجـه  همـین  بـه  او ناظر عملی اخلاق اصول اکثر و دهد می اختصاص پادشاه و وزیر ارتباط
 بیشـترین  تـا  اسـت  لازم گیـرد،  می پادشاه قرار جوار در بدون سلاح وزیر که آنجا از. است

  »وزارت مقـام « کـه  جـا  آن از. سـازد  پیشـه  را بـازي زیرکانـه   پادشاه با و دارد روا را احتیاط
او  دسـت  به دولتی کارهاي بیشتر و است پادشاه جانب از کشور و مهم عامه امور دار عهده
 ،قـدرت  و صـاحب شـوکت   پادشاه عصر، آن رایج فرهنگ بر بنا طرفی از و شود می انجام

 جـوي،  چنـین  در پـس . باشد نمی قابل اعتماد هم وزیر چنانکه نیست، اعتماد شایسته چندان
 بیشـتر  بایـد  وزیـر  میان این در البته،. بود خواهد حساس پیچیده و بسیار پادشاه و وزیر رابطه

 بـرود؛ ولـی   دسـت  از وزیـر  سـر  سپهسالار، نیروي به کند اراده چون شاه باشد؛ زیرا هوشیار
   1نیست. قدرتی چنین را وزیر

 عـدم  رضـایت مـردم،   جلـب  وزیـر،  بودن رویه دو: مهم اصل چهار این به توجه با
 کـه  داشـت  اظهـار  گونه توان این می وزیر کاردانی همکاران و خود عمال به گیري سخت

 آگاهی و تنبیه با دارد سعی امیر و ایستاده و خطیر رفیع مقامی در عنصرالمعالی نظر در وزیر

                                                             
 .266ص ، : قابوسنامه: عنصرالمعالی 1
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 بـه  بیشـتر  سیاسـت  مقـام  در وي رو، همـین  از. رساند یاري مهم این را در او وزیر، به بخشی
 شـرب  از را عنصرالمعالی وزیـر  که نکته این به توجه با گفته این پادشاه، تا دارد وزیر توجه

 بـراي  را حکمی چنین گاه هیچ که او چرا گردد؛ می آشکار ما براي است، کرده نهی خمر
 از کـه  مخـور،  نبیـذ  و. «شـود  می یادآور را آن این مقام در فقط و است نکرده بیان دیگران

 نبیـذ  بـه  پادشـاه  چـون  نیز و. رعنا عامل و وزیر از باالله نعوذ و بزه خیزد و غفلت خوردن نبیذ
 راه در مملکـت  خلـل  زود باشـد،  مشـغول  خـوردن  نبیـذ  به هم وزیر و باشد خوردن مشغول

 کـه  بـود  زشـت  سـخت  باشـند و  مملکـت  پاسـبان  وزیـران  که گفتیم که باش چنین …یابد
 عنصـرالمعالی  امیـر  دربـار  در کـه  آیـد  مـی  بر بالا مطالب از 1.»باید دیگر پاسبانی را پاسبانی

 اي برجسته مهم و افراد یا و اند کرده خودداري آنها نام ذکر از که اند داشته افرادي حضور
 و دیـوانی  سیسـتم  بـه  امـراي زیـاري   خـاص  توجـه  از نشـان  مذکور مطالب چنین هم. نبودند

: گفـت  تـوان  مـی  سلسـله،  ایـن  تـاریخ  در بررسـی  طورکلی به. دارد کارآمد وزراي حضور
 حکومـت  یـک  تشـکیل  و ایـران  بـر  کامـل  تسـلط  خواهان زیاریان که شد باعث که دلایلی
 رسیدن در بودند، باستان ایران اصیل تمدن و فرهنگ بر تکیه با ایرانی مستقل کاملاً و واحد

  :از عبارتند نشدند، موفق اهداف این به

 ایران شد، ممالک تأسیس زیار آل ي سلسله که هنگامی دانیم می که طوري . به1
 و بـود  شـده  تقسـیم  بویـه  آل زیـار و  آل ي سلسله دو دیالمه شامل و سامانی هاي سلسله بین

       اطاعـت  بـوده،  بغـداد  در کـه  مرکـزي  از حکومـت  بویـه  آل و سـامانیان  دانـیم  می که چنان
 گـاه  هـیچ  و بـوده  مخـالف  مرکـزي  حکومـت  بـا  ابتـدا،  از همان زیار آل ولی. اند کرده می

و  رشـد  مـانع  همیشـه  عباسـی  خلفـاي  دلیل همین به. نیاوردند فرود ها مقابل آن در سرتسلیم
  .بودند سلسله این پیشرفت

                                                             
فصلنامه پژوهشی دانشگاه ».  مروري اجمالی بر ساختار اندیشه سیاسی عنصرالمعالی در قابوس نامه« : افتخاري، اصغر.  1

   88 - 92، صص 9امام صادق(ع). شماره 
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 اي تـا انـدازه   و درشـت  خـوي  داراي و جنگجـو  طـورکلی  به سلسله این . امیران2
 کـه  مـرداویج  سلسـله  مؤسـس ایـن   مـثلاً . انـد  داشته سلطنت خیال سر در و اند بوده سرکش

 قتـل  به نداشت سفاکی نظیر و خونریزي که در را اسفار است، بوده شیرویه بن اسفار سردار
  .است رسانده

 اسـت  ضعف گذاشته به رو بعدي پادشاهان دوره در سلسله این مؤسس . قدرت3
 دیگر، طرف از شد می کاسته سلاطین نیز اقتدار از گذشت می حکومت ابتداي از هرچه و

 جانـب  از و بود کرده پیدا رواج طبرستان و گرگان در منطقه کاملاً اسلام دین زمان این در
 بغـداد، بـه   مرکـزي  حکومـت  اتکـاي  به و بودند شده مقتدر بویه آل و سلسله سامانی دیگر،

 اقتـدار  هنـوز  زیار دولت آل که بود المعالی شمس زمان در و دادند می ادامه خود فتوحات
 مؤیدالدولـه  و عضـدالدوله  و زیار آل جنگ میان ،فخرالدوله شدن پناهنده علت به و داشت

. خـورد  شکسـت  ولـی  خواسـت  کمـک  سامانی بن منصور نوح از المعالی شمس. درگرفت
 کمـک  خود اتفاق، و اتحاد عدم دلیل به جنگ در شکست و خواستن پادشاه کمک همین

  .نمود زیار آل سلسله انقراض به بزرگی

 کسـانی  چندین بـار  و یافته دوام پنجم قرن اواسط تا زیار آل حکومت که آن .با4
 محلـی  خـوانین  حد در و فقط نداشت اي العاده فوق اهمیت ولی رسیدند، امارت به آنان از

 هرگـز  زیـار  آل دولـت  و داشتند اي حکومت پراکنده مدتی، براي منطقه هاي کوهستان در
 دسـت  بـه  زیـادي  قـدرت  و اقتدار که سلجوقیان یعنی، دیگر خود؛ رقیب مقابل در نتوانست

 پادشـاهان  که داشت دور نظر از نباید البته .شد منقرض نهایتاً و کند بودند، ایستادگی آورده
     بسـیار  هـم  دانـش  و علـم  بـه  حتـی  و انـد  بـوده  مـدبر  و بسیار باسیاسـت  که آن با سلسله این

 گویا. مهربان بودند مردم به نسبت و داشتند می معزز را نویسندگان و شعرا و مند بودندعلاق
 بـر  را خـود  اراده خواستند می از طرفی و اند بوده سلسله این رقیب که هایی سلسله ترس از

 که اي رویه این با البته که بود غارت و قتل وسیله، و تنها راه آنها، نظر به. کنند تحمیل ملت
 و بـدین  رسـیدند  قتـل  بـه  سلسـله،  این پادشاهان اکثر و نشدند موفق بودند، پیش گرفته آنها
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 منقـرض  و آورند نتوانستند، دوام سلجوقی چون دیگر هاي سلسله آمدن کار روي با ترتیب
  .نمود استنباط توان می تاریخی کتب کم از بسیار ي مطالعه با که است نظري این. گردیدند

  

  :گیري نتیجه

 هـایی ماننـد   حکومـت  کنـار  در خود، طلبانه استقلال اهداف نظر از زیاري سلسله
 هسـت،  نیـز  هـا  آن ترین که مهم ویجآمرد سلسله، این امیر نخستین. گیرد می قرار صفاریان

      بنـاي  تجدیـد  اندیشـه  خـود،  کـار  رواج امـا بـا   کـرد؛  قیـام  کشورگشـایی  منظـور  بـه  نخست
 مخالفت بغداد خلفاي با گرچه سلسله، این امیران. سر پرورد در را اسلام از قبل هاي سلسله

 آنها رابطه با و مراوده به نیاز خود، حکومت تداوم و بقا براي سیاسی، نظر اما از کردند؛ می
 مواقـع،  برخـی  در و زدنـد  سـکه مـی   آنها نام به مواقع، از بسیاري در دلیل، همین به. داشتند
قـابوس،   رفتـار  در. پروراندنـد  مـی  سر در بغداد را تصرف اندیشه مرداویج، همچون امیرانی
 امیـران  دور شـدن  بـا . خـورد  مـی   چشم به عمویش و پدر افکار و ها اندیشه خلاف اعمالی
 بـه  رو تقریبـاً  بغـداد،  بـا خلفـاي   آنهـا  روابـط  اول، نسل افراطی هاي اندیشه از زیاري، بعدي

 و طلـب  قـدرت  جنگجـو،  حاکم یک از حالت زیاري، متأخر امیران که چنان. نهاد آرامش
 و محلـی  حکومت به که شدند دوست علم و پرور ادب قانع و امیرانی به تبدیل کشورگشا،
مجـالس   برگـزاري  به کشورگشایی، و جنگ جاي به و کردند می خود قناعت سرسپردگی

 را آنها که زیاري است امیران دوستی ادب و پروري علم همین و بودند سرگرم ادب و علم
  کند. می متمایز ایران تاریخ هاي سلسله دیگر از

  

  :منابع و مآخذ

،ترجمه ابوالقاسم حالت و عبـاس خلیلـی.   فی التاریخ  الکامل).1365علی.( عزالدین اثیر، ابن
  ایران. کتب انتشارات تهران: .چاپ یازدهم،14 ج
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. چـاپ  5منـزوي،ج  . ترجمه علـی نقـی  الامم تجارب). 1376محمد،( بن احمد مسکویه، ابن
  توس. نشر تهران: هشتم،

. ترجمـه جـواد فلاطـوري. ج    تاریخ ایران در قرون نخستین اسـلامی ). 1369اشپولر،برتولد. (
 فرهنگی.اول.چاپ سوم.تهران:انتشارات علمی و 

 .» نامـه  قابوس در سیاسی عنصرالمعالی اندیشه ساختار بر اجمالی مروري«  اصغر. افتخاري، 
  .9 صادق(ع). شماره امام دانشگاه پژوهشی فصلنامه

 چـاپ اول. تهـران: سـازمان    ایـران.  و اسـلام  در دولت تحول تاریخ).1390( ابراهیم. برزگر،
  (سمت). انسانی دانشگاها علوم کتب تدوین و مطالعه

  .4 اسلامی. شماره معارف » .زیاري هاي سکه« ).1353ملکزاده.( بیانی،

 سـوم.  فیاض. چ اکبر علی :تصحیح .بیهقی تاریخ).1356حسین. ( بن محمد ابوالفضل بیهقی،
  فردوسی. دانشگاه انتشارات مشهد:

. بـه سـعی و اهتمـام و تصـحیح ادوارد بـراون.       تـذکره الشـعراء  ). 1375سمرقندي،دولتشاه.( 
  چاپ اول .تهران: انتشارات اساطیر.

.چاپ اول.قزوین:انتشارات دانشگاه بین سیرفرهنگ در ایران).1372شاه حسینی،ناصرالدین.(
  المللی امام خمینی ره.

چـاپ دوم. تهـران: انتشـارات    .2. جاسـلامی  بـزرگ  المعارف دائره). 1368حسین.( عماري،
  اسلامی. بزرگ المعارف دائره

دکتـر  . تصـحیح  نامه قابوس ).1373قابوس.( بن اسکندر قابوس بن کیکاووس عنصرالمعالی،
  فرهنگی. علمی تهران: انتشارات هفتم. چ .امین عبدالمجید بدوي

. چاپ چهارم. 4.ترجمه حسن انوشه. ج تاریخ ایران کیمبریج). 1380فراي،ریچارد نلسون. (
  رکبیر.تهران: انتشارات امی
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. چـاپ دوم.  4.ترجمـه تیمـور قـادري.ج    تاریخ ایـران کیمبـریج  ). 1390. (------------
  تهران: انتشارات مهتاب .

  .چاپ اول. تهران: انتشارات صبا.ایشان زمان اوضاع و بویه آل ).1357اصغر. ( علی فقیهی،

تصـحیح  تـاریخ گردیـزي (زیـن الاخبـار.     ). 1363ضحاك.( بن عبدالحی ابوسعید, گردیزي
  .خاور حبیبی.چاپ چهارم. تهران: انتشارات عبدالحی

  . چاپ اول. تهران: انتشارات رسانش.زیار آل سقوط و ظهور). 1378علی.( محمد مفرد،

  
  نقشه حدود فرمانروایی سلسله آل زیار

  
  نین برج آجري جهان، یادگار زیاریاگنبد قابوس بلندتر
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روند شکل گیري موالی در ایران، بعد از ). «1395( لیلا؛ حبیب پور، محمد.، نریمان فرد
  .158 -192صفحات ، 1ماره، ش1ال. س. تاریخ و پژوهش»ورود اسلام به ایران

  

  روند شکل گیري موالی در ایران، بعد از ورود اسلام به ایران
   2و محمد حبیب پور1لیلا نریمان فرد

 چکیده :
توسط اعراب، ایرانیـان اسـلام را پذیرفتنـد و بـر     بعد از پایان حکومت ساسانیان و فتح ایران 

این باور بودند که بعد از قبول این دین بـا اعـراب مسـاوي خواهنـد بـود و ایـن شـعار اسـلام را کـه          
گرامی ترین افراد نزد خداوند اهل تقوا خواهند بود را با جـان و دل پـذیرا شـدند. خلفـاي راشـدین      

زین اسلامی را اجرا نمودند. امـا بـا روي کـار آمـدن     علی رغم مدت کوتاه حکومتشان اصول و موا
امویان، خلافت اسلامی شکل و رنگ متفاوتی گرفت. امویـان، بـه تقلیـد از شاهنشـاهان ساسـانی و      
امپراطوران روم شـرقی در تمـام شـئونات زنـدگی بـه تجمـل پرداختنـد تـا آنجـا کـه در اسـراف از            

همه تجمل در فشار مالیاتی بر مـردم و از جملـه غیـر    پادشاهان روم و ایران پیشی گرفتند. نتیجه این 
 اسـاس  بـر  و منصـبی  اقتصـادي  و امتیـازات  اجتمـاعی  امویان، مناسبات مسمانان جلوه گر شد. دوره

در این مقالـه سـعی بـر     .شد آنان با ایرانی فرهیخته نسل مقابله سبب امر این و بود افراطی عربگرایی
و تأثیر این گروه بر جامعـه ایـران بعـد از اسـلام بپـردازیم.       آن است که به چگونگی پیدایش موالی

همچنین نحوه برخورد اعراب با موالی چگونه بود؟ و با بررسی مقررات مخصـوص مـوالی و طـرح    
فرضیات در خور با روش پژوهش کتابخانه اي بررسی و مراحـل کـار بـه صـورت طـرح مقـدماتی       

  به آزمودن فرضیات  نائل شویم. اولیه، شناسایی و گردآوري منابع و فیش برداري
  موالی، خلافت امویان، عجم، حمراء واژگان کلیدي:

                                                             
  ،دانشجوي دکتراي تاریخ اسلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات ١

 leilanaremanfard2014@gmail.com Email: 
 دانشجوي دکتراي تاریخ اسلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات ٢



 تاریخ و پژوهش                                                                                  فصلنامه تخصصی تاریخ        

159 
 

  مقدمه:

پس از توسعه اسلام در خارج از شبه جزیره عربستان ،اقوام و نژادهاي مختلفـی بـا     
دین مقدس اسلام آشنا شدند و آن دین را پذیرفتند. بدنبال فتوحات اسلامی، اعراب مسـؤل 

ند که جمعیت غیر عرب و غیر مسلمانی، تحـت سـلطه اعـراب درآمـده     اداره جامعه اي شد
بودند؛ این اقوام که به دلایلی نظیر جنگ و پیمان صلح و پرداخت جزیـه، بـا نـام اهـل ذمـه      
اسلام را پذیرفتند تا از جایگاه اجتماعی برخوردار شوند اما اهـل ذمـه یـا مـوالی، تبـدیل بـه       

که تحت سلطه اعـراب بودنـد و  از بکـارگیري در      گروه هاي تحقیر شده در جامعه ایرانی
مناصبی که لیاقت آن را داشتند محروم بودند. به ایـن ترتیـب ازسـویی رنـج از دسـت دادن      
نسب گذشته و شکست و بردگی  و از سـویی دیگـر عـدم جـذب در جامعـه مسـائلی را در       

بـه نحـوه شـکل گیـري     جامعه ایرانی براي این گروه بدنبال داشت. در این مقالـه بـرآنیم تـا    
  موالی و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادي موالی در جامعه ایرانی بپردازیم.

  :موالی تسمیه وجه

 مفـاهیم  از یکـی  و دارد معنا چند عربیزبان  به است موالی نآ جمع کهمولی   

 د،متضـا  معنـی  دو جملـه  آن از که دارد معنی چند لغت در »مولی« لفظ 1.است بنده آن

 عربـی  غیـر  و بنـده  بـر  اغلـب  ،تـراجم  و رجـال  کتـب  اصطلاح در و است بندهو  مالک

 قوم، و خویش آقا، بنده، 2(عتیق) و حلیف. معتق بر هم گاهی و شود می اطلاق خالص

در  از دیگـر معـانی آن اسـت.    دامـاد  پسـر،  دوست، میهمان، پیمان، هم همسایه، پسرعمو،
حاکم، حوزه توانایی و لیاقت و امین قیم ذکـر  بعضی از مواقع واژه ولاء به معنی سرپرست، 

  در قرآن و روایات دو معناي متفاوت براي واژه مولی و موالی ذکر شده است:  3می شود.

                                                             
 227،انتشارات امیر کبیر،تهران،ص اسلام تمدن ،تاریخ1369زیدان،جرجی، -1
  306،تاریخ ادبیات ایران،ص1340همایی،جلال الدین، -2
نامه علمی پژوهشی  ،بررسی جایگاه موالی در دوره امویان،فصل1387محمود آبادي سید اصغر،چلونگر محمد اکبر،-3

  ،103تاریخ،سال سوم شماره  هشتم ص
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شریف و بزرگوار. آیـاتی از قـرآن اشـاره مـی نماینـد کـه خداونـد مـولی         -2تعلیم دهنده-1
  1پرهیزگاران است و کافران مولایی ندارند.

 اطلاق غیرعرب نومسلمانان به بیشتر اصطلاح این راب،اع فتوحات از پس اما

 نام با حال عین در و یافتند می نجات بندگی قید از شدن، مسلمان وسیله به که شد، می

 موجب به اینکه به توجه با .ماندند می باقی خود اولیه صاحبان حمایت تحت مولی 

 يآزاد و بندگی بین یوضعیت شده آزاد بندگان شد، نمی بنده مسلمان، اسلام، قوانین
 در دیگر سوي از 2تعلق می گرفت. آنان به اي ویژه مقررات و شرایط و کردند می پیدا

 درآمده عرب سلطه تحت که غیرعرب ملل تمام ،ادبی و تاریخی هاي کتاب از برخی

البته گفتنی است که معناي به کار رفته در بعد از اسلام  3.اند گشته خطاب ، موالیبودند
   درباره ي موالی نسبت به آنچه در قرآن  و روایات مطرح شده، نقطه مقابل هم است.

 و ارتباط ينحو به کرد، می )آزاد(عتق را خود کنیز و بنده مالک، هرگاه
 بنده و گفتند، می »ءولا« را ارتباط این که آمد، می وجود به دو آن میان پیوستگی

 ،دانند می )ص(پیغمبر مولی را» حارثه بن زید« چنانکه خواندند، می مولی را شده آزاد
 آثار.گفتند می مولات نیز را شده آزاد کنیز 4.)بود کرده آزاد را او حضرت آن زیرا(

 به او ارث نداشت، وارثی و مرد می شده آزاد بنده اگر که بود نحو بدین» ولاء« بستگی

 بود، اي قبیله از فردي بنده، مالک اگر .رسید می بود کرده دآزا را وي که مالکش

   5.هاشم بنی مولايمثلاً  گفتند می که چنان دادند، می نسبت قبیله آن به را یمول

                                                             
  41،سوره اعراف آیه 62،سوره الانعام آیه143سوره بقره آیه -قرآن مجید -1
،تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از ظهور اسلام تا پایان سامانیان،انتشارات فرهنگ 1384قدیانی،عباس، -2

  158مکتوب،تهران،ص
ــینعلی،  -3 ــعوبیه،1368ممتحن،حس ــبش ،ش ــی جن ــران مل ــر در ای ــت براب ــوي خلاف ــی، و ام ــارات عباس  تهران،انتش

  132باورداران،ص
  88اقبال،ص تهران، انتشارات ، خلیلی عباس اسلام،ترجمه پرتو ،1358امین،احمد، -4

  24-23،تهران،انتشارات امیر کبیر ،صص اسلام تمدن ،تاریخ1369زیدان،جرجی، - 5
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 روم در و بـوده  تـر  پـایین  آزاد از و بالاتر برده از که بود وضعی يادار مولی   

 بـه  منتسـب  شده آزاد بنده یا اسیر. نامیدند می1»شدگان آزاد« را شده آزاد بنده نوع این

 حـال  عـین  در ،بـود  عباسـیان  مولاي کسی اگر مثلاً .شد می خود صاحبان طایفه و قبیله

. شـد  مـی  انتساب شهري به مولی هم گاه شد، می هم مضر و قریش و هاشم بنی مولاي
 پیدا قرابت نوع یک خویش اربابان با مولی .آن مانند و مدینه مولاي یا مکه مولاي مثل

 تاریخ،کلمه و ادب کتب از بعضی در. گفتند می غیرصریح را قرابت نوع این کرد، می

 بایـد  ،شـد ی م ـ تطبیـق  انـد،  درآمـده  اسلام تسلط تحت که غیرعرب ملل تمام بر موالی

 شده آزاد بنده به و نداشت مفهومی چنین ،جاهلی اعراب میان در مولی لفظ که دانست

 و وارث و بازمانـده  و جانشـین  کـه  گفتنـد  مـی  را کسـانی  موالی، بلکه ،شد نمی اطلاق
 2.باشند شخص برادر

 را ایرانیان اعراب، که اند شده مدعی برخی که است معتقد مطهريالبته استاد 

 3.است باهاشت اًقطع این و دانستند می خود برده را آنها که گفتند می موالی جهت بدان

  :موالی پیدایش

 بردگی ولی ،آمدند می دست به فروش و خرید با جاهلیت دوره هاي برده

 یا و کردند می غلبه سپاهی بر عرب مسلمانان که همین بود، اسارت وسیله به اسلام

 میان را آنان و گرفتند می اسیر را آنان کودکان و مردان و زنان گشودند، می را شهري

 مسلمانان دست به اسیر هزار ها ده جنگ، یک در که بسا چه و کردند می تقسیم خود

 و کردند می توزیع خویش میان و بستند می طناب را اسیران گردن آنان و افتاد می
         سهم ،اسیر زن صد و مرد صد ،عرب سوار یک جنگ یک در که شد می گاه

                                                             
2 - Libeztins 

 تهران،انتشارات عباسی، و اموي خلافت برابر در ایران ملی جنبش ،شعوبیه،1368ممتحن،حسینعلی، - 2
  132باورداران،ص

 309،ص28 ،چاپ صدرا ،تهران،انتشارات ایران و اسلام متقابل ،خدمات1379مطهري،مرتضی، -3
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 البته .ماند می باقی نفر یک پیش اسیر هزار قریب جنگ چند ظرف در و بردند می
  1د.داشتن اسیر دیگران از بیش راشدین خلفاي دوره از پس خصوص به اسلام سرداران

 اصل و احکام از اسلام علماء که مواردي و قواعد با اسلام تعالیم و مبادي

 اگر که نماید می اقتضا چنین عصر این تا ،شده عمل بدان و اند کرده استخراج شریعت

 با مسلمین اگر پس شود، می بنده شود اسیر ستیز و نبرد هنگام مسلمان دست به کافر

 -می سلطان و شرع حاکم یا امام یا قائد نمایند، می اسیر که را که هر کنند جنگ کفار
 و فتح شمشیر نیروي با که را شهر یک اهل تواند می نیز و ؛نماید بنده را او تواند

 گیدبن سبب اسارت و کفر بنابراین .نماید برده زن و مرد از اعم را همه ،شده تسخیر

 حکم در برده زیرا ؛ندارد تأثیر بودن برده در بندگی اصلی سبب چه اگر باشد، می

 سلاح و مال وع متا مانند دش می اسیر جنگ در که هرو  دش می محسوب مال و ییدارا

همچنین غیرعربان براي این که شهروند  2.شود می شمرده غنیمت و مملوك، اسب و
جامعه عربی شوند، باید یک مولی می یافتند و یا فردي از غیرعرب که بدست فردي از 

 به اسلام پیشرفت در توسعهعرب، اسلام را می پذیرفت جزو موالی محسوب می شد. 

 موالی عنوان تحت نوینی اجتماعی طبقه اعراب، شده آزاد بندگانافزایش تعداد  سبب

زاده  بعضی از موالیان که به اسارت مسلمانان در می آمدند، شاهزاده و بزرگ 3آورد. پدید
 .به صورت مولی درمی آمدند ،آنها فراهم نمی شد فدیه دادن بودند و چون وسیله باز خرید

راویان از  فرزندان مرزبانان ایرانی بودند، ابوعلی بن بذیهه ،چنانکه بسیاري از موالی منصور
روز جنگ مداین اسیر  و و ابوزهیر جد مطلب ابن زیاد از شاهزادگان ایرانی بودند مشهور

هدیه داد و جابر پسر صحابه  از خباده بن شدند و سعد وقاص سردار اسلام آنها را به سمر

                                                             
  684،تهران،انتشارات امیر کبیر ،ص اسلام تمدن ،تاریخ1369زیدان،جرجی، - 1
 125اقبال،ص تهران، انتشارات ، خلیلی عباس اسلام،ترجمه پرتو ،1358امین،احمد، - 2
 تهران،انتشارات عباسی، و اموي خلافت برابر در ایران ملی جنبش ،شعوبیه،1368ممتحن،حسینعلی،  - 3

 133باورداران،ص
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 از را آنان ایرانی ملاکین فرزندان از برده شصت اشعري ابوموسی ساخت، را  آنها سمر
  1.دخریدن بازار

 سیاسـی  سلطنتی به کاملاً اسلامی حکومت که امویان حکومت دوران آغاز با  

 بسیار منزلتی و مقام غیرعربانت، گرف بنیان عربیت در متعصب حکومتی و گشت تبدیل

 امـوي  کـارگزاران  از غیرعـرب  مسـلمانان  تازه چه و ذمه اهل چه و یافتند پائین و پست

 بـه  توجـه  با .یافتند »موالی« لقب اموي خاندان سوي از رسماً و دیدند بسیار ستم و جور

 اسـلامی  جامعـه  در گروهی و طبقه ،موالی که داشت اذعان توان می شده گفته مطالب

 اعـراب  سـلطه  تحت آنان میهن و داشتند عرب غیر تباري و  نژاد که بودند روزگار آن

 یافـت  نیـز  ذمه اهل از اینان میان در و نبودند مسلمان لزوماً طبقه این البته و بود درآمده

 تـرین  پسـت  در کنیزکـان  و بردگـان  از پس اجتماعی موقعیت و مقام نظر از و شد می

 دائم و پیوستهبه شکل  بسیار هاي جنگ، اسلام يابتدا در .گرفتند می قرار اجتماع طبقه

 کـه  یایشـهره  و ممالـک  ؛شـد  مـی  اسـلام  نصـیب  همیشه یروزيپ وصورت می گرفت 

 و تنـوع  همچنـین  .نداشـتند  شـماره  نمودنـد  مـی  مسخر و مغلوب که را مللی ووحات فت
   پدیـد  شـدند  مـی  اسـلام  مقهـور  که یلمل و ممالک اختلاف حسب بر که آنها اختلاف

 داشته آنرا ستتوان می شخصی هر و شد می محسوب مال، اسیر و بنده چون و آمد می

 مجاهد به اختصاص برده زیرا. شود وارد اسیر و بنده بود، ممکن خانه هر در پس ،باشد

 یـک  و رسـید  مـی  کس همه به .بود اجاره و رهن و فروش و خرید قابل چون نداشت

 خریـداري  توانست می خواست می که برده نوع هر س،ک هر که داشت هم مهم بازار

  3از سویی بستن پیمان با اعراب، سبب افزایش تعداد بردگان براي اعراب بود. 2.کند

 مصـون  اعراب گزند از اینکه براي ،نومسلمان ایرانیان فراي ریچارد عقیده بنابر  

 و ولایـت  ،خود فرزند و زن با خانواده هر ،باشند شریک ایشان با جنگی غنایم در یا و
                                                             

  688،تهران،انتشارات امیر کبیر ،ص اسلام تمدن ،تاریخ1369زیدان،جرجی، - 1
 125اقبال،ص تهران، انتشارات ، خلیلی عباس اسلام،ترجمه پرتو ،1358امین،احمد،  - 2
  208محمودي،ص محمدباقر شیخ ترجمه ، ،الانساب1416یحیی، بن بلاذري،احمد  - 3



 روند شکل گیري موالی در ایران ...                                                   1395بهار  -شماره اول -سال اول

164 
 

  قـرار  قبیلـه  آن حمایـت  تحت را خود و پذیرفتند می را عرب قبایل از یکی سرپرستی

   1.داشتند می منتسب یلقبا آن به را خود حتی و ندداد می

ها و حدود برابري هاي اجتماعی پس از فتوحـات مسـلمین،    بررسی هویت انسان   
عـرب  مـی شـدند.   گروه هایی از شهروندان پس از تسخیر سرزمینشان مسـلمان شـده و آزاد   

اینان در ردیف قشرهاي مستضعف جـاي  . ندموالی یا آزادشدگان  نامید ،گونه کسان را این
زندگی گذشته، در سخت ترین کارهـا بـه فعالیـت گماشـته      داشتند و به سبک و سیره کهن 

 از بـزرگ  تحـول  ایـن  .ند و تحقیرها و خشونت هایی را نیز در برخی نقاط شاهد گشتنددش
    2 .بود  آمده وجود به ها عرب و ایرانیان بین جري)ه132 -م 750( سال

 در فقـط  عراق در ویژه به سیاسی، زندگی در آنان مشارکت و موالی پیدایش

 کـه  بـود  هنگـامی  آن و گذاشـت  اثر آنان خلافت وضعیت بر اموي حکومت آخر ربع

 پیمـان  هـم  امـوي،  حکومـت  مخالف فرماندهان و احزاب با فشار نیروي عنوان به موالی

 از .یافتنـد  تبلـور  بـود  برابـري  آنان محوري شعار که عباسی دعوت چهارچوب در شده

 بـه  عربـی  درگیـري  ،شـده  ایجـاد  مخالفـت  مسـیر  در چشـمگیري  تحول بعد به زمان این

 .داشـت  بـر  در را ایرانـی  پرستی نژاد بسا چه و اجتماعی هاي زمینه که شد تبدیل نزاعی
 .داشـتند  مـولی  عنوان ها بعضی علاوه به و داشت رواج بردگی اصول ها عرب میان در

 بـا  یـا  درآیـد  بندگان ردیف در و شود دیگران اسیر جنگ در آزاد، شخص بود ممکن

  3.درآید آنها موالی ردیف در و یابد ارتباط دیگري قبیله

  

  
                                                             

 نشر و ترجمه انتشارات ،تهران ، سعیدي محمد ،ترجمه)وسطی قرون دستاورد(بخارا، ،1341نلسون،  ریچارد فراي،  1 -
  400کتاب،ص

 و ترجمه بنگاه انتشارات فلاطوري، دکترجواد ترجمه ، اسلامی نخستین درقرون ایران ،تاریخ1349اشپولر،برتولد، -2
 285-283تهران،صص کتاب، نشر

 41جاویدان،ص بدرقه انتشارات پاینده،تهران، ابوالقاسم ،ترجمه اسلام سیاسی ،تاریخ1386حسن،حسن، ابراهیم  -3
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  القاب موالی در ایران بعد از ورود اسلام: 

در 1ایرانیان تازه مسلمان در میان عرب به موالی، عجم یا حمـراء شـناخته مـی شـدند.    
 واقع بـراي ایجـاد تمـایز بـین ایرانیـان و تازیـان، اعـراب خـود را عـرب و دیگـران را عجـم                   

در رابطه با روابط عرب و غیر عرب قبل از اسلام، عرب بـا غیـر عـرب جنـگ      2می نامیدند.
بی زبان می خواندند. کلمه عجم از اعاجم می آیـد   و ها را عجم یعنی بی نژاد داشتند و آن

هـا را اخزر(چشـم تنـگ) هـم      ها غیرعرب که به زبان عربی معناي گنگ را می دهد. عرب
اخزر می گفتند بدش می آید. چه تصور می کـرد او را غیرعـرب    می گفتند و اگر به عرب

ها ایرانیان بودند و چون زودتر از هر بیگانه اي با ایرانیها  می دانند، عجم مطلق در نظر عرب
هـا را هـم عجـم مـی گفتنـد. از روزگـار        آشنا شدند، سپس اقوام بیگانه دیگر را دیدند، آن

کشمکش بوده است. مخصوصاً شـاپور ساسـانی    جنگ و ،پیش از اسلام میان عرب و عجم
  3.ها بسیار آزار رساند به عرب

در جامعه عربی، شهروند درجه دو بودند و با بی مهـري اعـراب روبـرو مـی شـدند.      
نگاه تحقیرآمیز و رفتار تبعیض گونه ي عرب نسبت به  موالی، پیوسته موجب تعصـب میـان   

ن زندگی مـی کردنـد، بـر شـرافت عـرب بـر       حتی اعرابی که در ایرا 4این دو گروه می شد.
عجم تأکید نموده و می گفتند کسی را نشاید که زبان به برتري عجم بر عرب گشاید،  چرا 
که خداوند برترین فرستاده اش را از میان عرب برگزیده و آخرین کتابش را به زبان عربـی  

   5را آزرده  است. یامبرپنازل فرموده...هرکه عجم را بر عرب برتري دهد همانا با این کار 

سلیم بن قیس «در منابع بسیار به لفظ عجم در مورد ایرانیان برمی خوریم. از جمله 
نوشت و اورا سرزنش کرد که چرا عمر را » زیاد بن ابیه«آورده که معاویه نامه اي به » هلالی

                                                             
  23،ص 7،ایرانیان در سپیده دم تاریخ،فصل نامه مصباح،شماره 1372حسین،رجبی محمد   -1

  29،ص1م،الحیوان،تحقیق یحی الشامی،بیروت،مکتبه الهلال،ج1968جاحظ، - 2
  655،تهران،انتشارات امیر کبیر ،ص اسلام تمدن ،تاریخ1369زیدان،جرجی،  - 3
  26اقبال،ص تهران، انتشارات ، خلیلی عباس اسلام،ترجمه پرتو ،1358امین،احمد، - 4
  489ق ،فیض القدیر،تحقیق احمدالسلام،بیروت،دارالکتاب العلمیه،،ص1415مناوي،محمد عبدالرووف،  -5
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شت  که از تصمیم به قتل موالی منصرف کرده است. در این نامه معاویه همچنین به او نو
شنیده اي اعاجم براي بازگرداندن » علی بن ابی طالب«باخبر شدم تو به خلیفه گفتی که از 

شما به دین، با شما خواهند جنگید؛ همانطور که شما براي مسلمان کردن آنان با آنها 
دو زن  ،به هنگام تقسیم مال، بنا به روایات ابن هلال ثقفیو یا در جایی دیگر  1جنگیدید.

بر هر یک بیست و پنج  )ع( امام .یکی عرب و دیگري از موالی ،نزد آن حضرت آمدند
این  یا امیرالمؤمنین من عربم و« :آن زن که عرب بود گفت .درصد و یک کر خوردنی داد

من در این غنیمت که رسیده براي فرزندان اسماعیل برتري « :آن حضرت گفت ؛زن عجم
در جاي دیگر در منابع اهل سنت آمده  که کعب 2.»نمی یابمنسبت به فرزاندان اسحاق 

الاحبار از به خلافت رسیدن شخصی با خصوصیات عمر خبر داشت و اینکه مرگ او به 
ها می پنداشتند که مسئولیت سنگینی  عرب 3دست فردي از اعاجم را پیش بینی کرده بود.

لذا هرگاه  .عذاب آخرت استبر عهده دارند و آن تربیت عجم و نجاتشان ازآتش جهنم و 
 اجتماعی خود شکایت -ها و اوضاع و احوال بسیار بد اقتصادي موالی از بدرفتاري عرب

به سوي  شگفتا از قومی که با زنجیرها :می کردند، اعراب آنان را سرزنش می کردند که
 را غلامان و بردگان جنگی، اسیران امیه بنی 4.شکایت دارند بهشت کشیده می شوند و باز

 ها عرب که ایرانیان ویژه به .کردند می يزیاد رفتاري بد ها آن با و گفتند می موالی
 .دانستند نمی بزرگی و خلافت شایسته را امیه بنی ایرانیان نیز و کردند می تحقیر را آنها
 و1دبو عربی تعصب سیاست همراه به ایران در اعراب حضور پیامدهاي از موالی واقع در

                                                             
ق ،کتاب سلیم بن قیس،تحقیق محمد باقر انصاري،قم،موسسه انتشارات 1420هلالی ،سلیم بن قیس ،  -1

  284الهادي،ص
 و فرهنگ آیتی، تهران،وزارت عبدالمحمد ترجمه العارات، ،1371هلال، نسعید،اب بن محمد بن ابراهیم ابواسحاق - 2

  23اول،ص اسلامی،چاپ ارشاد
  56ق،الفتن،بیروت دارالفکر،ص1414مروزي،نعیم الدین بن حماد  - 3
  413لجنه،ص انتشارات قاهره، نشر و ترجمه ، تألیفه2،عقدالفرید،ج1385محمد، احمدبن عمر ابن عبدربه،  -4
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 )الحمراء ،احمر(هم آنها را قرمز پوست  یمسلمانان غیرعرب را مولی و گاهبنی امیه  و1دبو
ها خود  در زمان بنی امیه عرب 2.هر عجمی احمر لقب دارد ،و در فرهنگ عرب نامیدندمی 

با شرف تر و پسندیده تر می دانستند، آنان را حمراء  ذمیرا از مسلمانان غیرعرب و مردم 
گاهی حتی حمراء و موالی  3.می خواندند و چه بسا که مقصود از حمرا همان موالی بود

   مترادف باهم بکار می رفت.

          خبیشـه  بـه  مـوالی  تسـمیه  وجـه . خـوریم  برمـی » خبیشـه « لفـظ  بـه  منـابع  در گاهی
 محرومیـت  در و طبقـه  تـرین  پـایین  مـوالی  کـه  آنجـا  از که د،باش دلیل این به تواند می

 بـه  ابن. بود طبقاتی نیز آنان سلاح داشتند، قرار اقتصادي ،نظامی ،سیاسی، اجتماعی مطلق

 و است درست کاملاً که عربی جامعه در سلاح بودن طبقاتی مورد در دکسن آقاي نظر
 طبق و بودند ایرانی اسیران دوم و اول نسل که موالی اجتماعی تیموقع به وي اشاره نیز

 ءآبا حرفه و هنر به و نداشتند سلاح حمل حق ،اموي گسیخته افسار »عربیسم پان« سنت
 پـرش  هـر  کـه  شـدند  ورزیـده  چنـان  آن هنر این در و آوردند روي خویش اجدادي و

 به عرب مفاخر از بخشی شمشیر که آنجا از .بود کارسازتر شمشیر ضربه از آنان چوب

 شـرایط  سـو  دیگر از و اند نداشته را شمشیر از استفاده حق موالی طبعاً رفت، می شمار

 شـد،  مـی  نامیـده » کـوب  کـافر « کـه  چـوبی  سـلاح  بـا  نبرد به را موالی مذکور اجتماعی

 بودنـد،  سـاخته  گـرز  شکل که چوبین عمودهاي بردن بکار در آنان .بود ساخته مجرب

 محققـان  و مورخان هاي فرضیه از یک هیچدر هر صورت  .بودند ورزیده و ماهر بسیار

 گفتـه  آنچـه  تاریخچـه  بـر  قراین که حالی در باشد تسمیه وجه این علت مبین تواند نمی

 محققـان  و قـدیم  مورخـان  :افزایـد  می نهضت مختار کتاب مترجم .دهد می اهیوگ شد

                                                             
،تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان،انتشارات سمت تهران 1381حسین و زمانی حسینمفتخري -7
   81،ص1381،
و ابـن اثیر،عزالـدین ابـی الحسـن      688،تهران،انتشـارات امیـر کبیـر ،ص    اسـلام  تمـدن  ،تاریخ1369زیدان،جرجی،  -2

  467،اسدالغابه فی المعرفه الصحابه ،تهران، اسماعیلیان،ص
  98 انتشارات کومش،ص،خدمان ایرانیان به اسلام،1380حقیقت،عبدالرفیع، - 3
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 اسـت  اهمیـت  حـائز  نکته این و اند نداشته توجه موالی رزمی– تاریخی پیشینه به جدید

 به باستان ایران مردم از بسیاري و بوده حرفه و هنر یک باستان ایران در بازي چوب که

امویان موالی را بنی الاماء می گفتنـد و گـاهی    1.اند داشته موروثی آشنایی رزمی هنر این 
استفاده می کردند. هجین یعنـی کسـی کـه پـدرش عـرب و مـادرش عجـم        » هجین«از لفظ 

البته گفتنی است ایرانیان در مقابل اعراب که ایرانی هـا را علـوج و عجـم و اسـراء و      2است.
  3موالی می خواندند، اینان خویشتن را فرزندان جم و خسرو و ابناء احرار نام می نهادند. 

  

  مقررات  مخصوص موالی:

مولی عتاقـه ارث   مثلاً .با نوع مولی بودن تغییر می یافتمقررات مخصوص موالی 
مولی عقد ارث نمی بـرد و خـودش    د.نمی برد ولی خودش به ارث منتقل به دیگري می ش

هـم بـه ارث منتقـل بـه      ،هم ارث می برد ،مولی رحم .هم به ارث منتقل به دیگري نمی شد
بـه ایـن    .ارث آن بنـده از وي مـی شـد    ،هر کس بنده اي را آزاد می کـرد  .دیگري می شد

  .جهت او را مولی منعم می گفتند

اگـر وارث   اربـابش بـود و   آن همـه ارثـش از   ،در روم اگر بنده اي وارث نداشت
هاي جاهلیـت بـه موضـوع مـوالی      عرب .داشت دو ثلث از وارث و یک ثلث از مالک بود

این موضـوع در   د.ها حمایت می کردن اهمیت می دادند و براي آن تعصب داشتند و از آن
که پاره اي از آنان موجب سقوط یک دولـت   فتپیش راسلام نیز بود و کار موالی تا آنجا 

گاهی هم موالی به خواست خویش مسلمان می شـدند امـا   .و تأسیس دولت تازه می گشتند

                                                             
  387اسلامی،ص معارف نشر دفتر ثقفی، مختار ،نهضت1375زاده،محمود، افتخار -1
 467،ص2ابن اثیر،عزالدین ابی الحسن ،اسدالغابه فی المعرفه الصحابه ،تهران، اسماعیلیان،ج -2
  384هفتم،ص امیرکبیر،چاپ ،تهران،انتشارات اسلام از بعد ایران ،تاریخ1373کوب،عبدالحسین، زرین -3
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از نظر اعراب افراد معتمد و باثباتی  محسوب نمی شدند و در همه حـال اعـراب از شـورش    
  موالی بیم داشتند. 

 منسـوب  و پیوسـته  عربی قبایل از یکی به توانستند می مسلمانان نو از یک هر

            آن مـولی  بلکـه  د،شـدن  نمـی  شـمرده  قبیلـه  آن الحقـوق  متسـاوي  عضـو  ولـی  گردنـد 
 بنده آن ،کرد می آزاد را خویش بنده گاريدخداون وقتی جاهلی عرب نزد .گشتند می

 1د.ش می ملحق او به نسب در آزادي از پس

 پشـتیبانان  جلـب  محـض  و اقویـاء  حمایـت  احـراز  جهت هایی خانواده یا افراد

 و یافتنـد  مـی  انتسـاب  و  ارتباط عرب از هایی قبیله یا افراد با موالات عقد راه از قوي،
 که موالات گونه این و شمردند می عربی قبیله یک یا عرب شیخ یک موالی از را خود

 یـادآور  حدي تا اسلام عهد اوایل در ،خواندند می» اصطناع« ولاءیا  »حلف ولاء« را آن

 و »مؤاخـات « اسـلام  از پیش روزگار در که بود جاهلی سوگند هم و برادري پیوندهاي
 اوایـل  و امویـان  روزگـار  و اسـلام  فتـوح  عهـد  در .شـد  مـی  خوانده »استلحاق تحالف«

 حشمت و نفوذ سبب به روزگاران این در و بود رایج اصطناع و حلف ولاء نیز عباسیان

 ازدي المثـل  فی موالات عقد راه از و بستند می ها آن به را خود غیرعرب مردم ،عرب

 یـا  شـیخ  بود عرب رسم که چنان موالات نوع این در .شدند می لولاء با البته شیبانی یا

او ارث مـی بـرد و در   ه ترک ـ از پـذیرفت  می مولی عنوان به را غیرعرب یک که اي قبیله
که بدین گونه براي موالی حاصل اما این نسب عربی  .عهد حیات، عاقله او به شمار می آمد

  .2مورد طعن اعراب واقع می شد و موالی را نزد اعراب خوارتر می کرد می شد غالباً

مالکیت برده مانند دیگر اموال قابل انتقال بود و مسلمان می توانست برده خـود را  
» ام ولـد «بفروشد؛ جز در مواردي که از کنیزي صاحب فرزند می شد کـه در ایـن صـورت    

                                                             
  40،الانساب،ترجمه شیخ محمد باقر محمودي،ص 1416بلاذري،احمد بن یحیی، - 1

  378هفتم،ص امیرکبیر،چاپ ،تهران،انتشارات اسلام از بعد ایران ،تاریخ1373کوب،عبدالحسین، زرین 2-
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ود به خود آزاد می شد؛ مگر آنکه مالک کنیز، آن بچه را از خود نمی دانست که چنـین  خ
 1موردي نادر بود.

مسلمانان هرگز با دیده حقارت به بردگان نگاه نمی کردند، : «می نویسد مسیو آلو
ند کـه ایـن   قدمعت ،بردگی در شرق به تحقیق پرداخته اند تمام جهانگردانی که درباره مسئله

ي مغرضانه که برخی از اروپائیان در اطراف آن راه انداخته اند به کلی بـی اسـاس   سروصدا
  -باید بردگان را در شهرهاي اسلام جزء خوش شانس :می نویسد مسیو ایبرهم چنین است، 

  2.»ها و سعادتمندان در زندگی دانست

  

  آزاد کردن موالی:

مـورد حسـن رفتـار بـا     بنابر نظر آدام متز، شـریعت اسـلام بـه سـفارش اخلاقـی در      
بردگان اکتفا نکرده بلکه براي بردگان زمینه بازگشت به آزادي را فـراهم نمـوده اسـت، بـه     

  3شرط آنکه   با خوش کرداري، شایسته آن باشند و آزاد کردن  برده را تشویق نموده است.

از مملوکـان شـما کـه خواسـتار آزادي و پرداخـت قیمـت از        کسـی « در قرآن آمده است: 
کرد  خویشند، اگر خیري در آنها  سراغ دارید بپذیرید و از مال خدا که عطایتان  کرده کار

  4»به آنها بدهید.

صور آزاد کـردن مـوالی و بردگـان  در بـلاد اسـلام مختلـف بـوده، بعضـی از راه         
بزرگواري، برده را آزاد میکردند و بعضی به این شـرط کـه بعـداً مقـدار معینـی پـول بدهـد        

                                                             
چهارم هجري،ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو،تهران،انتشارات  ،تمدن اسلامی در قرن1362متز،آدام،  - 1

  199امیرکبیر،ص
  465 افراسیاب، ،انتشارات گیلانی داعی فخر محمدتقی عرب،ترجمه و اسلام تمدن تاریخ ،1378لوبون،گوستاو، - 2
رات ،تمدن اسلامی در قرن چهارم هجري،ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو،تهران،انتشا1362متز،آدام، - 3

  199امیرکبیر،ص
  31قرآن مجید سوره نور آیه -4
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مورد می نوشتند و یا شفاهی با حضور دو  شاهد  قرار مـی نهادنـد و یـا  قبالـه     سندي در این 
خریدش را به دست خودش می دادند و بدین ترتیب برده با گزاردن شرایط مقرره و یا غالباً 

با وفات  مالکش، آزاد می گردید و نیز جایز بود که فرد مسلمان  نسبت به ثلـث مـال خـود     
ردگانش وصیت کند که در این صورت  اگر تعـداد بردگـان از   پس از مرگ براي آزادي ب

ثلث مال بیشتر می شد، وصیت فقط تا ثلث مال نافذ بـود؛ قـرآن نیـز، آزاد سـاختن بـرده را      
 در 1کفاره بسیاري از گناهان و از بزرگترین  وسایل نزدیکـی بـه خـدا معـین کـرده اسـت.      

 آن کرد، می آزاد را خویش بنده ،خداوندگاري وقتی جاهلی عربی ،عرب نزد حقیقت

        منتسـب  بـدو  را خـود و  شـد  مـی  ملحـق  بـدو  نسـب  در نیـز  خـویش  آزادي از پـس  بنده
  2 .دانست می

      و داشـت  ولایـت  عنـوان  او بـه  نسـبت  دکـر  مـی  آزاد را خـود  بنـده  کهکسی 
 اسـلام،  قبـول  بـا  چه اگر موالی 3.رفت می شمار به او مولاي بود شده آزاد که اي بنده

 اربابان پیمان هم چنان هم و بود محدود آزادي این ولی آوردند، بدست را خود آزادي

کـه پـس از    4داشـتند.  قبیله در یمادون و پست هاي موقعیت و ماندند می باقی خود عرب
ولی به نام مولی تحت حمایت صاحبان خود  ،آزاد می شدند اسیري اسلام می آوردند غالباً

بنـده نمـی شـود، لـذا ایـن نـوع بنـدگان         مسـلمان ، می ماندند و چون به موجب قانون اسلام
مـوالی یـک    تـدریجاً . البتـه  آزادشده بین بندگی و آزادگی وضع مخصوص پیدا می کردند

نسبت به عرب طبقه مخصوص شدند، و اهمیت و نفوذ بسیاري پیدا کردند، و بعضی از آنها 
مولاي هر قومی از خود آن قوم به  :تعصب می ورزیدند و شاید از آن روز که پیغمبر فرمود

خداوند و مردم و فرشتگان دو کس را نفرین می کنند، یکـی  «فرمودند: شمار می آید و نیز 

                                                             
،تمدن اسلامی در قرن چهارم هجري،ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو،تهران،انتشارات 1362متز،آدام، - 1

  199امیرکبیر،ص
  378هفتم،ص امیرکبیر،چاپ ،تهران،انتشارات اسلام از بعد ایران ،تاریخ1373کوب،عبدالحسین، زرین - 2
 41جاویدان،ص بدرقه انتشارات پاینده،تهران، ابوالقاسم ،ترجمه اسلام سیاسی ،تاریخ1386حسن،حسن، ابراهیم - 3
  699،تهران،انتشارات امیر کبیر ،ص اسلام تمدن ،تاریخ1369زیدان،جرجی،  - 4
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عربهـا  . پسري که از پدرش بیزاري جوید و دیگر کسی که مولاي آزادکرده خـود را برانـد  
را جزء فرزندان و اهل خانه خود محسوب می داشتند و آنان را مانند فرزندان محبـت  موالی 

   1.می کردند و به  آنان اعتماد داشتند چه اگر جز این بود آنها را آزاد نمی ساختند

  

 به ایران:  اسلامورود  ایرانی در سالهاي نخستینموقیعت موالی 

 پدیـد  عرب و ایرانی جامعه دو میان که مناسباتی و اسلام، مبین دین ظهور زمان از
 صـمیمانه  گـرایش  علـل  از یکـی . سـاخت  آشـکار  را خـود  قدیم تأثیرات الهی نهضت آمد،

 عبـارت  بـه  و اجتمـاعی  هاي بندي گروه در الهی تعالیم يگیر ساده را اسلام دین به ایرانیان
 بـاز  جـا  ایرانـی  کهـن  فرهنگ در صورت هر به که اند دانسته مناصبی و تفاوتها الغاي دیگر
 . بود کرده

 و شـعوباً  جعلناکم و انثی و ذکر من خلقناکم انا الناس یهاأ یا« چون مبارکی آیات
 امتیـاز  تنهـا  خـدا،  بنـدگان  میـان  در کـه  اسـت،  شـرط  و قید بی امر این مبین 2»التعارفو قبائل

 خـدا  کتاب در که نیز  يدیگر بشارتهاي. آنهاست يپرهیزگار و تقوي قبول، قابل و ممکن
 پـاك  زنـدگی  و بود اي قبیله و قومی امتیازات بر مبتنی نظامات زننده برهم که است مشهود

ــزرگ مــرد ــز او دومــان اول قــدر وابســتگان و اســلام ب ــین همــه و همــه نی ــود همــین مب  3.ب
اي مـردم،  «و در جـایی دیگـر  » مردم همانند دانه هاي شانه برابرند«پیامبراکرم(ص) فرمودند: 

همانا پروردگار شما یکی است و پدر شـما نیـز یکـی اسـت همـه از فرزنـدان آدم و آدم از       

                                                             
  688ص، اسلام تمدن تاریخ زیدان، - 1
  13قرآن مجید سوره حجرات آیه  - 2
مسلمانان و دادن مناصب لشگري چیزي جز عدالت را ملاك نمیگرفت حتی پس از پیامبر در تقسیم غنایم،ازدواج -3

، تحقیق  8کل ماثره فی الجاهله تحت القدمی.برگرفته از کلینی،محمد بن یعقوب، اصول الکافی،ج«فتح مکه فرمود:
  246ق،ص1388علی اکبر غفاري،تهران  دارالکتاب الاسلامیه،
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 کـه  نیـاورد  پدید ایرانیان برايوسیعی  مجال اعراب، به بدوي خوي رجعت 1»خاك است...
 ایرانیـان  آنکـه  رغـم  بـه  نیـز  عباسیان دوره در حتی و کنند پیدا یاديز قومی جوشش بتوانند

 وسـیع  يقلمـرو  بـر  آنـان  حاکمیـت  تثبیـت  و خـانواده  ایـن  اسـتقرار  براي بسیار فداکاریهاي
 مواجـه  مزبـور  طایفـه  قـومی  طلبـی  برتـري  و خشـونت  بـا  بـاز  بودند، آورده عمل به خلافت

بـه  ً جاذبه آئین نو طبقات مختلف از پیـروان آئـین زرتشـت را تـدریجا     ه هرصورتب 2.شدند
به علاوه امید رهایی از جزیه و نیل بـه مسـاوات بـا سـایر مسـلمین داعـی       ، اسلام جذب کرد

با این وجود کسانی که به آئین پدران باقی ماندند و  .عمده اي در گرایش عامه به اسلام بود
تند جزو سایر اهل کتاب به طور رسمی نزد مسـلمین از  پرداخت جزیه و شروط آن را پذیرف

اما معامله مسلمین با آنها در عمـل بـر حسـب سیاسـت خلفـاء و عمـال       . اهل ذمه تلقی شدند
چنانکه هرچند در اوایل فتوح، گاهگاه طرفین عهد ذمه را نقض مـی کـرد    .تفاوت می کرد

 3.روابط، مبتنی بر حسن تفاهم شد تدریجاً

 .د بودند که سروري از عربهاست و کار و خـدمت از عجـم هـا   اشراف عرب معتق
هرگاه مردم خراسان هوس می کردند تا با گردن نهادن به دیـن فاتحـان بـراي خـود کسـب      

ردیـف تـازه مسـلمانان     درچرا که در چنین صورتی ، مقام و موقعیتی کنند، ناکام می ماندند
تحـت حمایـت قبیلـه اي از     بایـد حتمـاً  به شمار می آمدند که  موالی  قرار می گرفتند و از 

راه مستقیمی براي قبول اسلام جـز از طریـق قبائـل عـرب      . یعنیقبایل عرب قرار می گرفتند
به برده داري، ناچار باید به نظام طبقاتی کهن  ساسانی  اسلام با وجود اعتراف دین .نداشتند

سقوط رژیـم ساسـانی،   که دین زرتشت به آن رسمیت و مشروعیت داده بود و هنوز پس از 
در حالیکه در این نظام . کم و بیش در سراسر ایران ثابت و بدون تغییر مانده بود، پایان دهد

                                                             
،ترجمه ابوالقاسم پاینده،تهران انتشارات علمی و فرهنگی،چاپ 2یعقوبی،ج  ،تاریخ1366یعقوبی،احمد بن واضع، - 1

  110و100پنجم،ص
  38اسلامی،ص اندیشه و فرهنگ انتشارات ملی، هویت و ایران ،1386شعبانی،رضا،  -2
 تهران،انتشارات بویه، آل پایان تا ساسانیان پایان از ایران، مردم تاریخ ،1380کوب،عبدالحسین، زرین -3

  31امیرکبیر،ص
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  جدید هنوز فئودالهاي ایرانـی سـیادت خـویش را حفـظ کـرده و از آن بهـره منـد هسـتند و         
 ال ر قب ـدر مورد موضع اسلام و اعـراب د  شاید 1.نددتوده ها و رعایا هم چنان استثمار می ش

مـوالی مـورد    امـا در دوره خلفـا،   .2اسـت  مبالغه زیـادي شـده   ،ساکنان اصلی خراسان موالی
ان خلفـاي  ب ـبیشـتر حاج  ؛کارهـاي مهـم گماشـته مـی شـدند     ه اعتماد خلفاء و امراء بودند و ب

بعضی دیلمی و بعضی حبشی ، راشدین از میان موالی انتخاب می شدند و اینان بعضی ایرانی
بلال نخستین کسی است که در مدینه اذان گفت و مقـام بزرگـی در اسـلام    . بودندیا رومی 
مر و عثمان و علی و سایر صحابه نیز موالی داشـتند، مـوالی نسـبت بـه صـاحبان      ع. پیدا کرد

  3.خود بسیار صمیمی و وفادار بوده اند و براي آنان همه قسم فداکاري می کردند

ی از اعراب بـر دیگـر مسـلمانان شـد و بـه      حکومت اموي پایه اي براي تفاخر برخ
 -خصوص در مورد ایرانیان که سوابق ممتد مدنی و فرهنگی داشتند، بـی عـدالتی هـاي بـی    

روشفسکی در اوایل کار هنوز جریان تکـوین طبقـات   طشاید به تعبیر پ. شمار معمول گشت
می شـد در  و دولت طبقاتی در زیر پرده حکومت دینی و روحانیون مستور بود و به زحمت 

ولی هر چه بود باعـث شـد مسـأله نـژاد بـه       .میان جامعه اسلامی و دولت عربی تفاوتی یافت
گونه اي ناپسند در ایران، مطرح شود و مردمی که با عشق و ارادت صادقانه به اسلام پیوسته 

 4.خشمگین شوند کهبودند، از طرز رفتار اعراب ناخشنود و بل

                                                             
  77قلم،ص رسالت ، انتشارات تهران افتخارزاده، محمود ترجمه اموي، روزگار در ایران ،1378خطیب،عبداالله، -1
دیدگاهها در باره برخورد اعراب با موالی متفاوت است.برخی مورخان درباره سخت گیري اعراب افراط نموده اند  -2

از جمله زرین کوب حکم بـه تحقیـر مـوالی توسـط اعـراب نمـوده و       وبرخی از مورخان عرب نیز اغماض نموده اند. 
نه تنها مبالغه  جرجی زیدان از  دریافت دستمزد بالا براي موالی سخن گفته است.عده اي دیگر از مورخان نیز معتقدند

رسـمی  نشده بلکه به پاس حرمت اسلام، جنایات تازیان پوشانده شده و تازي زدگان ایرانی که سـمت راوي و مـؤرخ   
تازیان خودداري کرده و حتی به بهانه اسلام و مسلمانی آنچه ثبت شده بود محو بعضی اعمال داشته اند، از نقل و ثبت 

و جامعه خراسـان اشـاره و    و در کتب قدیم و جدید به دگرگونیهاي تدریجی جامعه جدید اسلامی عموما می کردند 
   .توجهی نشده است

  699،تهران،انتشارات امیر کبیر ،ص اسلام تمدن ،تاریخ1369زیدان،جرجی، - 3
  40اسلامی،ص اندیشه و فرهنگ انتشارات ملی، هویت و ایران ،1386شعبانی،رضا، - 4



 تاریخ و پژوهش                                                                                  فصلنامه تخصصی تاریخ        

175 
 

اجتمـاعی و  -موقعیـت سیاسـی   1نـد. بودشـهور  ، معـرب  امویان در تعصب بـر نـژاد  
در دوران . اقتصادي موالی در دوران خلفاي مختلـف، از نوسـانات بسـیاري برخـوردار بـود     

بر اساس روایـات، عمـربن خطـاب در    . خلفاي راشدین، آنان را داراي امتیازاتی می دانستند
ان را که مسلمان می شوند نامه اي به سرداران مسلمان، در این باره گفته که هرکدام از ایرانی

را تحت نفوذ کسانی که آنها را آزاده کرده اند قرار دهید و آنچه را که متعلق به آنان است 
در اختیار موالی نیز باشد و هرکاري که به عهده کسی که آنها را آزادکرده باشد همان کار 

ستقلی باشند با آنان بیله مقبر عهده موالی هم خواهد بود و اگر دوست داشته باشند خودشان 
ایـن سیاسـت، در    .موافقت کنید و در بخشش و نیکی کردن نسبت به آنان پیش قدم باشـید 

جلب همکاري گروهی و نیز مسلمان شدن ایرانیان ناراضی از حکومت ساسانی بسیار مـؤثر  
 .واقع شد

 بنا به. در تقسیم بیت المال، میان عرب و موالی تفاوتی قائل نبود (ع) حضرت علی
به هنگام تقسیم مال دو زن نزد آن حضـرت آمدنـد یکـی عـرب و     ، روایات ابن هلال ثقفی

آن زن  .بر هر یک بیست و پنج درصد و یک کـر خـوردنی داد   )ع( امام. دیگري از موالی
مـن در   ت:آن حضـرت گف ـ  ؛یا امیرالمؤمنین من عربم واین زن عجـم « :که عرب بود گفت

  2.»اسماعیل برتري نسبت به فرزاندان اسحاق نمی یابم این غنیمت که رسیده براي فرزندان

تسامحی که حکومت اموي و تا حدي نیز حکومـت عباسـی در برخـورد بـا آئـین      
زرتشتی بدان اعتبار که متعلق به اهل کتاب هستند نشان دادند، زمینه را براي  بقاي مذهب و 

گیـري برخـی    در شـکل اندیشه ایرانی فراهم ساخت و این مذهب افزون بـر آنکـه توانسـت    
جنبش هاي سیاسی چون طوایفی از شعوبیه و خرمّیه و جز آن اثر بگذارد و خود جریانی را 

از آن با نام زنادقه یاد می شـد، در اندیشـه فرقـه هـاي      شکل دهد که در دوره عباسی عمدتاً
ه اسلامی نیزچهره نشان داد و رسوباتی از خود برجاي گذاشت، چونان که براي نمونـه، گـا  

                                                             
  430جاویدان،ص بدرقه انتشارات پاینده،تهران، ابوالقاسم ،ترجمه اسلام سیاسی ،تاریخ1386حسن،حسن، ابراهیم - 1
 و فرهنگ وزارت ، آیتی، تهران، عبدالمحمد ترجمه العارات، ،1371هلال، سعید،ابن بن محمد بن ابراهیم ابواسحاق -2

  23اول،ص اسلامی،،چاپ ارشاد



 روند شکل گیري موالی در ایران ...                                                   1395بهار  -شماره اول -سال اول

176 
 

ــان      ــه می ــد یــا از ایــن ســخن ب ــا اندیشــه هــاي مجــوس دانســته ان ــدي ب               غالیــان را داراي پیون
می آورده اند که کسانی چون مقاتل بن سلیمان که نماینده مجسمه بوده اند عقایـد خـود را   

در زمان بنـی امیـه عربهـا خـود را از مسـلمانان غیـر        1.مرقونیه ومزدکیه گرفته اند یسانیه،کاز 
عرب و مردم ذمی با شرف تر و پسندیده تر می دانستند، آنان را حمراء می خواندنـد و چـه   

  2.بسا که مقصود از حمرا همان موالی بود

مـوالی  .شـدند  موالی به سختی به درون جامعه مسلمانان توسط اعراب پذیرفته مـی 
 المـال و منفعـت مـادي و منزلـت اجتمـاعی و رهـایی از مالیـات،        براي سهیم شـدن در بیـت  

بـن   غیـر از عمـر   اراضی و روستاها را ترك و به شهرها روي می آوردند، که خلفاي امـوي 
    دوبـاره بـه روسـتاها و اراضـی بـر     ، و کارگزارانش،آنها را به زور و حقارت تمـام  عبدالعزیز

       طلـب و تمـام دارایـی شـان را غـارت       ز آنهـا ند و مالیات هـاي عقـب افتـاده را ا   دگردان می
مهر کردن و انداختن الـواح گـردن    حجاج بن یوسف و برخی از خلفاي اموي، .کردند می

از افـراد و طبقـات برجسـته اسـلام      . مـوالی موالی براي جلوگیري از فرارآنان را اجرا کردند
آمدنـد، زیـرا    بـر از میان موالی  بوده اند، بیشتر حافظان قرآن مفسران عالم لغت، شعر و غیره

عربها مشغول سیاستمداري و مملکت داري شدند، و غالب مـوالی از اسـیران ایـران و سـایر     
      نقاط بودند، و به طور کلـی در کـودکی و جـوانی اسـیر شـده و در جامعـه اسـلامی تربیـت        

عین  »خالد بن ولید« همینکه مثلاً. می یافتند، و چه بسا که نوابغی در میان آنها پدید می آمد
دیرهاي عین التمر مشغول فراگرفتن انجیل بودند، خالـد آن  در التمر را گشود چهل پسربچه 

کودکـان   را نزد ابوبکر به مدینه فرستاد، ابوبکر آنها را میان بزرگان اسلام تقسیم کرد و این
فرزنـدان آنهـا   پس از مسلمان شدن آزاد گشـتند و در جامعـه اسـلامی نشـو ونمـا کردنـد و       

موسی بن نضیر فـاتح انـدلس و   ً  مثلا. خدمات بزرگی در سیاست و علم و ادب انجام دادند
محمد سیرین مؤلف کتـاب تعبیـر خـواب پـدرش از     . آفریقا از فرزندان همان چهل نفراست

محمد بـن اسـحق مؤلـف کتـاب      .ن عده بود، حمران مولاي عثمان بن عفان از آنان استآ
                                                             

  29و  28 ،انتشارات سمت،تهران،ص1391صابري،حسین، - 1
  98 ،خدمان ایرانیان به اسلام،انتشارات کومش،ص1380حقیقت،عبدالرفیع، رفیع - 2
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از نوادگان آنهاست و همین قسـم بسـیاري از بزرگـان اسـلام کـه فرزنـدان        المغازي و السیر
  .1اسیران و موالی دیگر بوده اند

اما هرگز با تمام وجود سیادت قوم محور  لی به امویان خدمات شایسته نمودند،امو
را بر خود نپذیرفتند و براي براندازي آن حکومـت جـور و سـتم، در قیامهـاي     ، عربی امویان

    .رن اول تا سقوط امویان شرکت کردندمختلف ق

 
  شرایط حقوقی موالی:

 و خراج جزیهالف: 

منبع این درآمدها جزیه و مالیـات و  آوردند. مأمورین بنی امیه از مردم پول در می              
چـون ذمیـان   بود،ده یک بود و در آغاز اسلام درآمد جزیه از همه زیادتر  زکات و صدقه و

بـه   شدند.بنی امیه به ذمیان سخت می گرفتند و آنها ناچار مسلمان می  مأموران. بسیار بودند
 بدترین بدعت امویـان و تـاثیر گـذارترین آن در تـاریخ آن دوره،    « گفته عبدالعزیز الدوري:

  »همانا جزیه و خراج گرفتن از تازه مسلمانان بود.

ان ها جزیه گرفت و سایرین نیز به حجاج بن یوسف براي نخستین بار از تازه مسلم              
یکـی  ، او اقتدا کردند و در خراسان و ماوراءالنهر و افریقیه و غیره از مسلمانان جزیه گرفتند

سهیم شدن در امتیازاتی بود که از آن برخـوردار   ،ل اشتیاق به تقرب به حاکمان جدیداز عل
مجبـور  موالی مالیاتهایی که  2.بودند که در این میان یکی هم مالیاتهاي نه چندان سنگین بود

       به صـورت نظـام مـالی کـه از بـه کـارگیري ایـن اصـل ناشـی           ،بودند به دولت پیشین بدهند
 ،چرا که در بسیاري از موارد .ی کردمی شد، از یک کشور مغلوب به کشور دیگر تفاوت م

 . ایـن هاي ویژه اي میان مهاجمان و رهبران جوامع و ملل مغلوب به امضاء می رسـید دقراردا
                                                             

  699،تهران،انتشارات امیر کبیر ،ص اسلام تمدن ،تاریخ1369زیدان،جرجی، - 1
تهران  قادري، تیمور ترجمه ،1 ج کمبریج، اسلام، تاریخ ،1383رنارد، ان،لوئیس ك س ام،لمبتون پی هولت - 2

  141امیرکبیر،ص انتشارات و الملل بین نشر و چاپ ،شرکت
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       در جاهـاي دیگـر تصـمیمات دیگـري اتخـاذ      . امر در سـوریه و مصـر نمـودي ویـژه داشـت     
 1.ت مـی دادنـد   می گردید، و یا اینکه حاکمان جدید به سادگی به حفظ نظام موجود رضای

در صدر اسلام نیز مالیات بـر امـلاك و مالیـات سـرانه وجـود داشـته اسـت کـه مؤرخـان و          
نویسندگان متقدم با بی توجهی و با بکارگیري واژه هاي جزیه و خـراج ایـن دو صـورت از    

تنها در دوران متأخر بود که میان ایـن دو صـورت، تمـایزي    . مالیات را با هم خلط کرده اند
شد، یعنی خراج به مالیات بر ملک اطلاق می گردید و جزیه به عنوان مالیـات سـرانه   برقرار 

دولت مرکزي و یا دیگر دول محلی، در حوزه تحت نفوذ خود تصمیمات . به کار می رفت
و تمهیدات متفاوتی اتخاذ می کردند که به هر صـورت تمـامی آنهـا یـک هـدف اصـلی را       

  2.تازه مسلمانها به پرداخت مالیات بود دنبال می کردند و آن وادار ساختن

ش به اسلام، بیت المال را ایمالیات زمین و مالیات خراج، مانند حرکت گسترده گر            
تهدید می کرد؛ زیرا مسلمانان زمینهاي خراجـی را کـه ذمیـان در آن زراعـت مـی کردنـد،       

ناي کـم شـدن مقـدار خـراج     تصاحب کرده به جاي خراج، عشریه می پرداختند و این به مع
بود، همانگونه که مقدار جزیه کاهش می یافت حکومت تصمیم گرفـت مشـکل خـراج را    

ج دهندگان سابق مقرر کرد، همانگونه که دربـاره  رابنابراین مالیات خراج را بر خ .حل کند
 3.جزیه چنین کرد و این باعث ابراز ناراحتی شدید موالی شد

خراج نوعی  .مشکل عمده زندگی موالی بود ،امویان داستان خراج در تمام دوره              
مالیات ارضی بود که اهل ذمه گذشته از جزیـه خـویش و همچنـین مـوالی از بابـت اراضـی       

میـزان آن نیـز مبتنـی بـود      .خود در شهرهایی که به جنگ گشـوده مـی شـد مـی پرداختنـد     
اما عمـربن خطـاب کـه    . می شد برآنچه در عهد ساسانیان از اینگونه اراضی خراجی وصول

       پایبندي اعراب را بـه زمـین و زراعـت سـبب انصـراف آنهـا از مجاهـده در راه نشـر اسـلام          

                                                             
تهران  قادري، تیمور ترجمه ،1 ج کمبریج، اسلام، تاریخ ،1383رنارد، ان،لوئیس ك س ام،لمبتون پی هولت - 1

  143امیرکبیر،ص انتشارات و الملل بین نشر و چاپ ،شرکت
  243همان ص - 2
  243دانشگاه،ص و حوزه قم،انتشارات جودکی، اله حجت ترجمه امویان، دولت ،1387سهیل، طقوش،محمد - 3



 تاریخ و پژوهش                                                                                  فصلنامه تخصصی تاریخ        

179 
 

این اراضی را ملک عام و متعلق به همه مسـلمین جهـان و نـه فقـط فاتحـان آنهـا        ،می شمرد
سـیم  دانست و مقرر داشت که آن اراضی را جزو غنیمـت جنـگ نشـمرند و بـین فاتحـان تق     

نکنند بلکه آنها را هم چنان در دست کشاورزان و دهقانان سواد باقی گذارند و فقط مالیات 
مالیـات بـود    . ایـن خسروان از آنها وصول می شد بگیرنددوره آنها را به همان میزان که در 

که خراج و حتی گاه از باب نوعی توسع جزیه  نیز خوانده می شد و البته چون مالیات زمین 
رضۀ کسر و نقصان نمی شد و اگر صاحب زمین نیز مسلمان می گشـت بـاز پرداخـت    بود ع

غیـر از اینگونـه زمینهـا    . او بـود  هعهد برهم چنان  ،خراج تا وقتی زمین را در تصرف داشت
 1.می خواندنـد  )صوافی(نوعی دیگر ارضی نیز بود که تمام آن به خلیفه تعلق داشت و آنها 

ان آنها در جنگ کشته یا ناپدیـد گشـته بودنـد و یـا خـود از      صوافی زمینهایی بود که صاحب
املاك خاصه کسري و خاندان سلطنت باز مانده بود و به هر حال اینگونه اراضی را خلیفـه  

خراج جدا بـود، خلفـاء    هر نوعی که می خواست اداره می کرد و چون عواید آن از عواید
 .می گذاردند »اقطاع«ند به خاصه امویان آن را به میل خویش به هرکس می خواست

خراج از ایرانیان مسلمان و غیرمسلمان ذمی می گرفت و علاوه برمالیاتی که  امویان            
مکاتبــات و حقــوق  پــول کاغــذ همچنــینروز نــوروز و مهرگــان ویــژه برگــزاري جشــن 

و مزایـا   ایرانیان مسلمان بدون دریافـت حقـوق   .از ایرانیان می گرفتنیز کارگزاران خود را 
از  خلفاي اسلام مخصوصاًبه عقیده گستاو لوبون 2. در لشگر کشی هاي امویان می جنگیدند

دهند  هنمی آمدند که مذهب را با سر نیزه اشاعبرنظر حسن سیاست هیچ وقت در این صدد 
 بلکه به عوض آنکه در انتشار دیانت اعمال قوه و نفـوذ کننـد چنانکـه مـی گوینـد صـریحاً      

ردند که تمام رسوم و عادات و مذاهب اقوام مغلوبه را محترم خواهنـد شـمرد و   اظهار می ک
خراج خیلی کمی به عنوان جزیـه از آنهـا گرفتـه     ،در مقابل این آزادي که به آنها داده شده

 3.می شود که مقدار آن نسبت به اجحافات حکام سابق خیلی کم بود

                                                             
  380هفتم،ص چاپ امیرکبیر، تهران، انتشارات ، اسلام از بعد ایران ،تاریخ1373کوب،عبدالحسین، زرین - 1
  88اسلامی،ص معارف نشر دفتر ثقفی، مختار ،نهضت1375زاده،محمود، افتخار - 2
  155افراسیاب،ص انتشارات گیلانی داعی فخر محمدتقی عرب،ترجمه و اسلام تمدن تاریخ ،1378لوبون،گوستاو، - 3
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ه عضـویت قبائـل مختلـف درآمـده     دو نوع مسلمان عرب و غیرعرب که تحت نام مـوالی ب ـ 
همانطور که گمان می رفت شکافهاي قومی و بی عـدالتیهاي  . پذیرفته شده بود بودند، رسماً

ش هـایی بـه نـام اسـلام     رمالیاتی چنان در هم آمیخته بود که باعـث بـروز اعتراضـات و شـو    
 1.عدالتخواه و در نتیجه، خمیرمایه مؤثري براي جنبش هاي ضد اموي گردید

اگر فردي از ساکنان اصلی سرزمینهاي اشغالی می خواست زمینش را بکارد، باید                 
مالیات ویژه و حق المالک میداد، زیرا فتح و غلبه چنین قاعده و حقی را مقرر کـرده بـود و   

          از طـرف دیگــر، هـر فــردي از افـراد مغلــوب بایـد مالیــات     . ایـن بـاج در مقابــل خـراج بــود   
فئودالهـاي  2این باج مساوي  جزیه بود؛ پرداخت که مبین ذلّت و بردگی و بندگی او بودمی 

ساسانی با مهاجمـان همدسـت شـدند و کـار جمـع آوري مالیـات، بـاج، خـراج و جزیـه از          
زیرا اشراف عرب با همـه زورشـان    3.را برعهده گرفتند و کار عربها را آسان کردند انایرانی

ا و دارائی ها و اموال و اراضی آنان مسلط شوند و نقدینه هاي شاهان نمی توانستند بر توده ه
تنها راه، همدستی بـا فئودالهـا و کدخـدایان محلـی و منطقـه اي      . ساسانی را به چنگ آورند

بیشترین چیزي که خشـم و نارضـایتی مـردم را برانگیخـت بیکـاري و بـاج و خـراج و         4.بود
ایی جدید که رژیم بر صـنایع دسـتی بسـته بـود و یـا      مالیاته مخصوصاً. مالیاتهاي سنگین بود

مراسـم  انجـام آن  مالیاتهاي دیگر و باج هاي عید نوروز و جشن مهرگان کـه از نظـر رژیـم،    
این مالیاتهاي جدید مردم را به مراتب بیش از مالیاتهاي قدیم ماننـد خـراج و   . غیرقانونی بود

 و خراج مقدار آن معین و مشخص بـود، جزیه، در سختی و تنگنا قرار می داد چرا که جزیه 
     مـرزي نداشـت و عوامـل رژیـم هـر چـه       و حـد  در حالیکه این مالیاتها غیرقانونی بود و ثانیا

عربها راضی نبودند که موالی با آنها در غنایم سهیم  5.می خواستند و نیاز داشتند می گرفتند
                                                             

  130سمت،ص تهران،انتشارات فروغی، حسین دکتر ترجمه ،1 ج اسلامی، تمدن و ،اسلام1381میکل،آندره، -1
 64قلم،ص رسالت ، انتشارات تهران افتخارزاده، محمود ترجمه اموي، روزگار در ایران ،1378خطیب،عبداالله، - 2
تهران،  ، اسلامی آموزش و فرهنگ وزارت خدیوجم، حسین مترجم خوارزمی، العلوم ،مفاتیح1362خوارزمی، - 3

  254فرهنگی،ص و علمی انتشارات
  100معاصر،ص صداي انتشارات یاسمی،تهران، رشید ساسانیان،ترجمه زمان در ایران ،1378سن،آرتور، کریستن  -4

  75قلم،ص رسالت ، انتشارات تهران افتخارزاده، محمود ترجمه اموي، روزگار در ایران ،1378خطیب،عبداالله،  - 5
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در تمـام دوره  و  سلمانان اسـت باشند، ولی موالی برعکس می پنداشتند که غنایم حق همه م
   1.امویان داستان خراج مشکل عمده زندگی موالی بود

 

 ازدواج موالی با زنان عربب:

مـوالی   2.ازدواج فاتحان با زنان نژادهاي مغلوب سبب خویشاوندي و قرابت می شد            
 کردنـد  ممنـوع به طور کلی دشمنان بنی امیه بودند، بنی امیه زناشوئی زنان عرب را با موالی 

احتمال فسخ  ازدواج و طلاق وجـود   نمود، وقتی شخصی از موالی با زنی عرب ازدواج می
اگر مولائی جـرأت   همانطور که ایرانیان هم پیش از اسلام به عربها دختر نمیدادند، 3داشت.

داد، چنانکه براي اعراب بنی  د و زن عرب میگرفت حاکم محل آن زن را طلاق میکر می
بـه ایـن قسـم یکـی از مـوالی دختـري از بنـی سـلیم          این اتفاق واقـع شـد،   »روحاء«سلیم در 
از این جریـان خبـر    »ابولولید« اما تا والی مدینه آنان با این ازدواج موافقت کردند،. خواست

ابروان داماد را تراشید و او را دویست تازیانه زد و طـلاق دختـر    یافت سر و ریش و سبیل و
ی ب ـدر صورت ازدواج با زن عر ،اگر مولی مرد دانشمند عالی مقامی هم بود. را از او گرفت

در راستاي توجیه این تعصب، روایتی به پیامبر نسبت داده اند  4.از این مجازات معاف نمیشد
دواج کند و اي گروه عـرب  آن کسی است که با عرب ازترین شما اي گروه موالی بد« که:

غیر موالی عربها پیش از اسلام نیز به  5»بدترین شما آن کسی است که با موالی ازدواج کند.
دادند و با اینکه پیغمبر اسلام آنرا نهی میکرد باز هم به همان عـادت سـابق    یختر نمد عرب

اره بیش از دیگـران سـخت   باین  و درد امویان که مردمان متعصب خو .خویش باقی ماندند
                                                             

  86 اسلامی،زمین در فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ ،1362مدرسی طباطبایی، حسن،  - 1
تهران  قادري، تیمور ترجمه ،1 ج کمبریج، اسلام، تاریخ ،1383رنارد، ان،لوئیس ك س ام،لمبتون پی هولت - 2

  140امیرکبیر،ص انتشارات و الملل بین نشر و چاپ ،شرکت
 اسلام از بعد ایران ،تاریخ1373کوب،عبدالحسین، زرین و 106،بیروت،ص16،الاغانی،ج1347اصفهانی،ابوالفرج،  -3

  هفتم تهران،چاپ امیرکبیر، ،انتشارات
  730،تهران،انتشارات امیر کبیر ،ص اسلام تمدن ،تاریخ1369زیدان،جرجی، - 4
  361ابن اثیر،عزالدین ابی الحسن ،اسدالغابه فی المعرفه الصحابه ،تهران، اسماعیلیان، ص - 5
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اما دختـر   گرفتند و حتی از اینکه عربها زن غیر عرب میگرفتند تا حدي ممانعت داشتند، می
که مطابق مقررات دین اسلام هیچ  در صورتی.دادن غیر عرب را هر چه تمامتر منع میکردند

دیانت اسلام بنده آزاد . تندابا نداش نمانعی براي آن کار نبود و مردم پرهیز گار از اجراي آ
را با سایر آزادگان از هر جهت برابر شـناخته ولـی امویـان او را بـه گنـاه عـرب       موالی کرده 

 .تند و همسري موالی را عیب میشمردندخنبودن از هر مزیتی محروم میسا

ازدواج برخی از موالی با زنان عرب که موالی به آن رغبت داشـتندموجب ارتقـاي               
مـه اول قـرن دوم   یتـا ن  1.شـد  جایگاه اجتماعی آنان میشد و پیوندشان با عرب مستحکم مـی 

هجري تعداد موالی که با عرب ازدواج میکردند چنان کم بـود کـه هیـثم بـن عـدي کتـابی       
بسیاري از مـوالی معتقـد بودنـد کـه      2.نامید »تزوج من الموالی فی العرب« تألیف کرد و آنرا

عرب یا براي اینکه دختران خود را به همسري عرب در آورند کفایـت  براي ازدواج با زنان 
از ارباب خود اجـازه   به گفته الخطیب هر گاه موالی قصد ازدواج داشتند باید حتماً 3.ندارند

بـه گفتـه ایـن     4.گرفتند زیرا اعراب حق مخالفت و فسـخ عقـد ازدواج مـوالی را داشـتند     می
ن در کنار بردگان قرار داشت و از کلیه حقـوق اجتمـاعی   نویسنده در قوانین باستانی ایران ز

در مورد جلوگیري از ازدواج با موالی روایاتی از شیعه و سنی  5.و مدنی خویش محروم بود
  6وجود دارد که گویا این رسم از دوران خلیفه دوم پایه گذاري شده است.

  

  

  
                                                             

  91ص لجنه، قاهره، انتشارات نشر و ترجمه تألیفه ،2،عقدالفرید،ج1385محمد، احمدبن عمر ابن عبدربه، - 1
  146،ترجمه محمدرضا تجدد،انتشارات چاپخانه،ص ،الفهرست1346ندیم،محمد بن اسحاق، ابن - 2
  200نی،ص تهران،نشر زمانی، مسلم و جباري مصطفی ،ترجمه اسلام صدر در موالی ،1383جوده،جمال، -3
  75قلم،ص رسالت ، انتشارات تهران افتخارزاده، محمود ترجمه اموي، روزگار در ایران ،1378خطیب،عبداالله، -4

  70همان،ص - 5
 280،الایضاح،تحقیق سید جلال الدین ارموي،تهران انتشارات دانشگاه تهران ،ص1351فضل بن شاذان، - 6
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   وراثتج: 

 فـروش  .کـرد  دشوار بسیار را دیه و وراثت بررسی کار موالی، جامعه ترکیب              

 دیگـري  شـهرهاي  به موالی هجرت خود، موالی ولاء از موالی گیري کناره هبه، و ولاء

 اخـتلاف  خـانواده،  یک افراد ولاي اختلاف بود، دور آنان هاي خانواده یا موالی از که

 و ولاء اشـکال  تعـداد  نه، یا است آزاد که جهت این از موالی خانواده در فرد موقعیت
 کـه  اسـت  لغزشگاههایی همگی موالی،لیِ موا پیدایش با همراه آن اشکال شدن گسترده

 1.دردا قرار مولی و پژوهشگر پاي پیش

 بـرده  مـی  ارث هقعتا ولاي در اسفل مولی از اعلی مولی که دارند اجماع روایات بیشتر

 از برخـی  کـه  هنگـام  آن یعنـی  داشـت،  وجـود  اسلام صدر در چیزي چنین البته 2.است

      ولاء عـرب،  بـا  و کردنـد  مـی  تـرك  را خـود  هـاي  خـانواده  و آوردند می اسلام ،افراد
 فرصتی ستیبا می ولاء عرب، با و آورد می اسلام خانواده با کسی وقتی ما  د.بستن می

 گسـترش  زمان، گذشت با. ببرد ارث اسفل مولاي از تا نداشت وجود اعلی مولاي براي

 عقـد  انعقـاد  و روسـتاها  در چه و شهرها در چه اسلام به هایی خانواده گرویدن اسلام،

 در و اسفل مولاي از اعلی مولاي تا نیاورد فرهم را فرصت این عرب، و آنان میان ولاء

 میـان  دیـه  به نسبت تعهدات در اختلاف3.ببرد ارث او از وي، مسلمان خویشاوندان کنار

 مـولاي  پیداسـت  کـه  چنـین  .شـود  مـی  ملاحظه نیز موالاه ولاء و هقعتا ولاء در طرفین،

 کـه  جنـایتی  و درجرم یا پرداخت می را اسفل مولاي یتجنا دیه اسلام ولاي در علیا

 دیه پرداخت در اسفل، مولاي ولی .کرد می مساعدت را او داد می انجام اسفل مولاي

 4.کرد نمی کمک اعلی مولاي به

                                                             
  204نی،ص تهران،نشر زمانی، مسلم و جباري مصطفی ،ترجمه اسلام صدر در موالی ،1383جوده،جمال، - 1
  51،ترجمه ابوالقاسم پاینده،نشر اساطیر،ص5،تاریخ طبري، ،ج1368،محمد بن جریر،طبري  - 2
  206نی،ص تهران،نشر زمانی، مسلم و جباري مصطفی ،ترجمه اسلام صدر در موالی ،1383جوده،جمال، - 3
  207همان  - 4
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 و یافتنـد  راه سـپاه  در اسـیران  و اسـلام  مـوالی  که هنگام آن امویان، دوران در             
 شد ملزم عرب ،شد می ثبت آنان قبائل دیوان در نامشان و داشتند را خود خاص اندیو

 بـه  کـه  هق ـعتا مـوالی  مـورد  در د . امابپرداز بودند اسلام موالی که را، خود موالی دیه تا

 و رفتنـد  مـی  جایی به جایی از آزادانه آنان بیشتر بودند مشغول یدي کارهاي و تجارت
 خسارتشـان  تاوان یا دیه آنان قبایل که بود بعید شد نمی ثبت قبایلشان دیوان در نامشان

 مسـلمانان  و موالی از بسیاري گروه بدرفتاریها و گیریها سخت این دنبال به 1.بپردازند را

 برپـایی  بـراي  پرهیزگـار  صـحابه  سیره و پیامبر احادیث و قرآن آیات استشهاد به واقعی

  2.کردند قیام اجتماعی مساوات و عدالت

 
  تعصب عربی بر ضد موالی در صدراسلام:

پس از ظهور اسـلام، در زمـان حکومـت بنـی امیـه، برخـی از اعـراب و از جملـه         
که عبارت بود از تعصب عربـی در مقابـل    د،زمامداران و وابستگان آنها، تعصبی ابراز داشتن

به حفظ جامعه عربی علاقمند بود و در عربستان جز عرب کسی  بن خطابعمر 3ملل دیگر. 
را راه نمی داد. هنگامی که عربهاي عـراق از بـدرفتاري ایرانیـان بـه جـان آمـده بودنـد و از        
ایرانیان کینه داشتند، عربهاي عراق و شام گرچه مسیحی بودند اما زبان و نژادشان عرب بود 

عربهـاي مسـیحی از دیـن چشـم پوشـیده، بـه        ،شام آمدند و چون مسلمانان عرب به عراق و
کمک همزبانان و هم نژادان خود برخواستند، بخصوص عربهاي عراق کـه دوش بـه دوش   

 4 یی کردنـد. عربهاي مسلمان با ایرانیان جنگیدنـد و آنـان را بـه پناهگـاه هـاي ایـران راهنمـا       
غیرالاسلام دینا فلن یقبل منه، و هو فی  من یبتغ«و  5»انّ الدین عنداالله الاسلام«اعراب آیات: 

                                                             
  62محمودي،ص محمدباقر شیخ ترجمه ، ،الانساب1416یحیی، بن بلاذري،احمد - 1
  71پاژنگ،ص انتشارات ایرانی، دینی هاي ،جنبش1375صدیقی،غلامحسین،  - 2
  141باورداران،ص قم،انتشارات عباسی، و اموي خلافت برابر در ایران ملی جنبش ،شعوبیه،1368ممتحن،حسینعلی، - 3
  670،تهران،انتشارات امیر کبیر ،ص اسلام تمدن ،تاریخ1369زیدان،جرجی، - 4
  19آغاز آیه  3یعنی: دین در نزد خداوند اسلام است. سوره  - 5
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را شنیده و اسلام را بهترین ادیان عـالم و هـر مـذهبی را جـز اسـلام،       1»الاخره من الخاسرین
خلاف حق و حقیقت، ارباب مذاهب را عموماً گمراه و هالک و خود را پشـتیبان و نگهبـان   

ش واجب و لازم شـمردند.  دعوت مردم و جهاد در راه دین را بر خوی .دین حق می دانستند
سیادت و سروري را که هیچگاه به خواب نمی دیدند، ناگاه در کف خود دیدنـد. غلبـه بـر    

به طوري کـه   .امپراتوري ایران و روم سبب غرور و خودبینی بی اندازه در وجود اعراب شد
رانی و تصور کردند نژاد آنها، نژادي ممتاز است و خود داراي خونی پاکتر و بهتر از خون ای

 2.رومی هستند. خود را آقا و سرور حقیقی و مـردم غیرعـرب را بنـدگان و مـوالی خواندنـد     
تعصب عربی و ضدیت با نژاد غیرعرب، بر تعصب جاهلی و قبیله اي افزوده شـد و ایـن دو   
عصبیت، دوش به دوش یکدیگر جاري و برقرار شد. سیاست بنی امیه و طرز رفتـار آنهـا بـا    

ها را تأئید می کند. به طوري که بنی امیه اگر والـی نصـب مـی کـرد از نـژاد      نموالی عقیده آ
خالص عرب انتخاب می نمود. در قبال تعصب عربی یک تعصب دیگـر در کـار بـود و آن    

زیرا ایرانیان از پیش آمد شگفت انگیز که عرب را بر  .عبارت از موالی بود خصوصاً ایرانیان
می کردند؛ برخی از ایرانیـان آن اتفـاق عجیـب را یـک     تعجب  یارآنها مسلط کرده بود، بس

به این معنی که قضا و قدر براي تمسـخر اعـراب را    ،نحو اشتباه قضا و قدر الهی می دانستند
بر ملت متحدند ایرانی مسلط کرده نسبت به اعراب چنین تفاخر و مباهات مـی کردنـد: کـه    

ل و واجـد عـزت و قـدرت    ما داراي عظمت دیرین و تمـدن قـدیم و صـاحب جـاه و جـلا     «
بودیم، جهانگیري و کشورداري و فرمانروایی و رعیت پروري از صفات ما بـوده و هسـت؛   

ولـی هنگـامی کـه عـرب بـه       ،وقتی که ما حکومت می کردیم احتیـاج بـه اعـراب نداشـتیم    
ایرانیـان تعصـب    3»حکومت نشستند بدون کمک و سیاست ما نتوانستند کشـورداري کننـد.  

عشیره نداشتند، به نسب طایفـه هـم ماننـد عـرب توجـه نمـی کردنـد، تفـاخر و         براي قبیله و 

                                                             
  یعنی هر کس جز اسلام، دینی بجوید، هیچ از او پذیرفته نشود و او در سراي دیگر از زیانکاران باشد. - 1
  39،ص،اقبال تهران،انتشارات خلیلی عباس اسلام،ترجمه پرتو ،1358امین،احمد، - 2
  45-44همان صص - 3
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بنی امیه قدرت  ،به گفته جرجی زیدان 1تفضیل ایرانی بر عرب در زمان بنی امیه شروع شد. 
و شوکت را فقط براي خود می خواسـتند و هـیچ کـس را شـریک و سـهیم نمـی دانسـتند.        

گفت: دو شیر در یک بیشه نمی توانند زیسـت  خلیفه اموي مکرر می  ،عبدالملک بن مروان
کنند، و کسی جز ما نباید در قلمروي اسلام مقتدر بماند. این جاه طلبی بی حد و حصر بنـی  
امیه در مقابل مدعیانی که حق با آنان بـود، بنـی امیـه را بـراي رسـیدن بـه مقصـود وادار بـه         

ال دولت بنی امیـه بـا همـان    در هر ح ؛کارهایی می کرد که مورد همه نوع ملامت می باشد
وسایل بر دشمنان خود فائق آمـد و مهمتـرین عامـل مـؤثر در موفقیـت آنـان یکـی تعصـب         

   2عمومی قریش، و دیگري دسته بندیهاي سیاسی بود.

سرانجام قانون طبیعت و پیشرفت تمدن کار خـود را کـرد و تعصـب بنـی امیـه در      
یز زادگان امـوي هـم بـه خلافـت رسـیدند،      کن ،حفظ نژاد از میان رفت تا آنجا که در اواخر

می باشد که مادرش از فرزنـدان  » یزید بن ولید بن عبدالملک«نخستین خلیفه کنیززاده اموي
حجاج هم او را  .اسیر گرفته براي حجاج فرستاد سغداو را از  قتیبهاست و» یزدگرد ساسانی«

      ؛بـه خلافـت رسـید    هجـري  126 کـه در سـال    ،براي ولید فرستاد و بالاخره مادر یزیـد شـد  
می گویند امویان بیشتر از آن رو کنیززادگان را ولیعهد نمی ساختند کـه زوال دولـت خـود    

   3دست کنیززادگان می دیدند و اتفاقاً هم همانطور شد.ه را ب

  

 
                                                             

  48ص امین، پرتو اسلام، - 1
  693،تهران،انتشارات امیر کبیر ،ص اسلام تمدن ،تاریخ1369زیدان،جرجی، - 2
یزید که به خلافت رسید امویان سقوط خود را پیش بینی کردند. وي هفت ماه خلافت کرد و پس از مروان بن  - 3

اندان اموي می باشد رجوع کنید به او آخرین خلیفه خمحمد فرزند یک کنیز بود به خلافت رسید و 
  8،تهران،انتشارات امیر کبیر ،ص اسلام تمدن ،تاریخ1369زیدان،جرجی،
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  رفتار اعراب با موالی ایرانی:واکنش ایرانیان در برابر 

جنگ  سپري نگذشـته بـود کـه    درهنوز دو سالی از شکست ایرانیان از سپاه عرب              
 23(ذي الحجـه، سـال    و از دنیـا رفـت   عمربن خطاب خلیفه دوم در مسجد مدینه ترور شـد 

اسـیر   لافردي به نام فیروز و معروف به ابولؤلؤ بود که گویا در نبرد جلـو  عامل آنهجري). 
خلیفه توسـط فـردي از تبـار ایرانیـان را نشـانه و       قتلتوان  البته می 1دست اعراب گشته بود. 

نمادي از خشم و کینه ایرانیان نسبت به اعراب شمرد و از سـوي دیگـر در شـهرها و منـاطق     
مختلف ایران هرگاه فرصتی مهیا می گشت مردم سر به شورش و طغیان بر مـی داشـتند. بـه    

پـس از مـرگ   » کـازرون «و » اسـت کـوه شـاپور خو  «عنوان نمونه می توان به شورش مـردم  
.بعـد از قتـل عثمـان نیـز همزمـان در شـهرهاي بصـره و کوفـه         2عمربن خطاب اشاره داشت. 

    تعویض در نقاط مختلف ایران نهضت ها و قیام هـاي محلـی رخ مـی داد. بـه عنـوان نمونـه      
حتـی بـه عهـد     3.می توان شورش مردمان شهر اسـتخر را پـس از مـرگ عثمـان گـواه آورد     

ت علی(ع) خراسان صحنه قیـام و شـورش بـود و مردمـان شـهرهایی چـون نیشـابور از        خلاف
در واقع به تعداد افـزایش مسـلمانان   4پرداخت جزیه و خراج به اعراب خودداري می نمودند

از جمله شورشهایی که مـوالی   غیر عرب در جامعه اسلامی شورش ها نیز افزایش می یافت.
و دیگـري قیـام بربرهـا در بصـره      5قیام مختار ثقفی بود  در آن نقش مهمی ایفا نمودند یکی

به هر حال می توان قاطعانه بیان داشت که ایران و 6همچنین جنبش عباسیان در خراسان بود.
روزگـار را بـه   ، (ع) به ایـام خلافـت عثمـان و علـی     ،ایرانیان تا مدتها پس از شکست نهاوند

 و جدال با اعراب مهاجم مشـغول بودنـد.   رخوت و سستی سپري نکردند و همواره به مبارزه
  .سبب اصلی نارضایتی ها و شورش  تنها براي دستیابی به عدالت اجتماعی بود

                                                             
  341امیرکبیر،ص انتشارات بویه، آل پایان تا ساسانیان پایان از ایران، مردم تاریخ ،1380کوب،عبدالحسین، زرین-1
  348هفتم،ص امیرکبیر،چاپ تهران، انتشارات ، اسلام از بعد ایران ،تاریخ1373کوب،عبدالحسین، زرین - 2
  346همان منبع ص - 3
  351همان منبع ص - 4
   294ترجمه محمدمهدي دامغانی،نشرنی تهران،ص0،اخبارالطوال1364دینوري ابوحنیفه احمد بن داود، - 5
  393محمودي،ص،الانساب،ترجمه شیخ محمد باقر 1416بلاذري،احمد بن یحیی، - 6
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  نتیجه گیري :

در  غلبـه تازیـان مسـلمان بـر ســرزمینی کـه ایرانیـان در آن  مسـکن گزیـده بودنــد           
نبود؛ چـرا کـه در   چوب وقایع تاریخی ایران به هیچ وجه مسأله تازه و غیر قابل تصوري رچا

امـا هجـوم اعـراب بـه ایـران       گذشته نیز اقوامی به عنوان بیگانه ایران را تسخیر نموده بودند.
مصایبی را به دنبال داشت که حایز اهمیت است. فاتحان ایـران بـدنبال آن بودنـد کـه مـردم      

ده  سرزمین هاي مسخر شده را به دین اسلام در آورند و مردمان ساکن سرزمین هاي فتح ش ـ
پذیرفتنـد ، از دیـن قـدیم خـود دسـت       دست مسلمانان  با کمال شادي دین اسلام را مـی ه ب

آنان خواستار این بودند که هر چه بیشتر بـه فاتحـان    توجیه آنان یک دلیل داشت: برداشتند.
نزدیک شوند تا از مزایایی که اینان داشتند برخوردار شوند و لااقل از پرداخت باج و خراج 

اما حمله اعراب سبب شکل گیري قشر جدیدي از نو مسـلمانان موسـوم بـه     ا شوند.بیشتر ره
موالی در حقیقت شهروندان درجه دوم جامعه اسلامی آن روز بودند که اگر چه  موالی شد.

چرا که  تحقیر آنان از دوران پیش از بنی امیه آغاز شده بود اما در دوره امویان شدت یافت.
خصوصا ایرانیان تعصب زیادي نشـان میدادنـد و قـوانین خاصـی     اعراب نسبت به غیر عرب 

   براي آنان تـدوین نمودنـد کـه نتـایج نحـوه برخـورد بـا مـوالی در قـرون متـاخرتر در قالـب           
  نهضت هاي ادبی اجتماعی بروز کرد.
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  تهران انتشارات امیر کبیر، ،تمدن اسلام تاریخ ،1369 جرجی، زیدان،

موسسـه   قـم،  تحقیـق محمـد بـاقر انصـاري،     سلیم بن قیس هلالی،کتاب سلیم بن قیس،
  ق1420،انتشارات الهادي

  ،ایران و هویت ملی، انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی 1386رضا، شعبانی،

 گجنبش هاي دینی ایرانی، انتشارات پاژن ،1375 غلامحسین، صدیقی،

 تهران انتشارات سمت، ،1391حسین، صابري،

  نشر اساطیر ترجمه ابوالقاسم پاینده، ،5ج تاریخ طبري، ،1368محمد بن جریر، ،طبري

، دولت امویان، ترجمه حجت اله جودکی، انتشارات حوزه 1387محمد سهیل، طقوش،
  و دانشگاه
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الک،آل مونـد   باورینگ گرهارد،گرایار شیمل آن ماري، جورج،یارشاطر احسان، طیبا
،ترجمـه دکتـر فریـدون بـدره اي، حضـور ایرانیـان در جهـان        1381باسورث کلیفـورد، 

  انتشارات بار اسلام،

، انتشارات لجنه، تألیفه ترجمـه و  2،عقدالفرید،ج1385عبدربه، ابن عمر احمدبن محمد،
  نشر قاهره

، بخارا،(دسـتاورد قـرون وسـطی)،ترجمه محمـد سـعیدي،      1341نلسون،  فراي، ریچارد
 تهران انتشارات ترجمه و نشر کتاب،

تهـران انتشـارات    ،الایضـاح،تحقیق سـید جـلال الـدین ارمـوي،     1351فضل بـن شـاذان،  
 دانشگاه تهران

 ،تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از ظهور اسـلام تـا پایـان سـامانیان،     1384عباس، قدیانی،
  تهران انتشارات فرهنگ مکتوب،

ترجمه رشـید یاسـمی، انتشـارات     ، ایران در زمان ساسانیان،1378 آرتور، کریستن سن،
  صداي معاصر تهران

ــی، ــافی،ج   کلینـ ــول الکـ ــوب، اصـ ــن یعقـ ــد بـ ــاري،  8محمـ ــر غفـ ــی اکبـ  ، تحقیقعلـ
  ق1388 دارالکتاب الاسلامیه،  تهران

ر داعـی  ترجمـه محمـدتقی فخ ـ   ب،، تـاریخ تمـدن اسـلام و عـر    1378 گوستاو، لوبون،
  گیلانی انتشارات افراسیاب

  28چاپ  انتشارات صدرا، ،خدمات متقابل اسلام و ایران ،1379 مرتضی، مطهري،

ترجمــه علیرضــا ذکــاوتی  تمــدن اســلامی در قــرن چهــارم هجــري، ،1362 آدام، متــز،
  انتشارات امیرکبیر   ،تهران قراگزلو،
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، تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایـان طاهریـان،   1381زمانی حسین، مفتخري حسین،
  انتشارات سمت  ،تهران

،شعوبیه، جنبش ملی ایـران در برابـر خلافـت امـوي و عباسـی،      1368ممتحن،حسینعلی،
  قم،انتشارات باورداران

ــدره، ــدن اســلامی، ج   ،1381میکل،آن ــی، 1اســلام و تم ــر حســین فروغ  ، ترجمــه دکت
  تهران ،انتشارات سمت

ــدالرووف، ق، 1415منــاوي، حقیــق احمدالســلام، بیــروت،  ت فــیض القــدیر، محمــد عب
 دارالکتاب العلمیه

 بیروت دارالفکر الفتن، ق،1414نعیم الدین بن حماد  مروزي،

زمــین در فقـه اســلامی، تهـران، دفتــر نشـر فرهنــگ    ،1362مدرسـی طباطبــایی، حسـن،   
 اسلامی

بررسی جایگاه موالی در دوره  ،1387 محمد اکبر،چلونگر  محمود آبادي سید اصغر،-
  شماره  هشتم ،سال سوم فصل نامه علمی پژوهشی تاریخ، امویان،

، 1، تـاریخ اسـلام، کمبـریج، ج    1383لـوئیس رنـارد،   لمبتـون س ك ان،  هولت پی ام،
 ،تهران ،ترجمه تیمور قادري، شرکت چاپ و نشر بین الملل و انتشارات امیرکبیر

 تاریخ ادبیات ایران ،1340 الدین،جلال  همایی،

 قـم،  تحقیق محمد بـاقر انصـاري،   کتاب سلیم بن قیس، ق،1420،قیسسلیم بن  هلالی،
 موسسه انتشارات الهادي

  

 

 


